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 مقدمه

 آنجا كه از فرمايد: مى وسلمآلهوعليهاللهصلىپيامبر خدا 

 «ريزد.صالحان ياد شود، رحمت الهى فرو مى
 ، بزرگانى در حوزه علميه قمستارگان حرميزده دفتر از مجموعه با انتشار س

 ها، بارها با لطف و محبهت از اين كار ياد كردند و ياران همراهو ديگر شهرستان

 را به ادامه تلاش تشويق و ترغيب نمودند.
 ها، خدمات، مشكلات و راهنگارش زندگينامه صالحان و تدوين موفهقيت

 ، از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و كارو رسم ابرار و ستارگان

 شود.ها محسوب مىساز است و عامل پيوند نسل
 كردند؟ چگونههاى برجسته تاريخ چه مىخواهند بدانند چهرههمه مى
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 گفتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىمى
 مندهمان گونه كه انسان دوست دارد بداند در آينده چه خواهد شد؛ علاق

 است بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است؟
 اى به تاريخ است؛ و شناخت تاريخ، آفاق زندگىدريچه« هازندگينامه»

 سازد.تر و شعاع ديد او را بيشتر مىانسان را فراخ
 سازد، و انسانها تاريخ را؛ گاهى روشن و گاهىها را مىتاريخ، انسان

 هاى پرفروغز. زندگينامه ابرار، بخشانگيتاريك، گاهى دلنشين و گاهى غم

 تاريخ است. مطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و اعماق تاريخ را

 بخشند، شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و ازفروغ مى

 كند.بسيارى مشكلات پيشگيرى مى
 ها، بررسىها، يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجستهها و توجه به خدمات و مشكلات چهرهها و ناكامىوفهقيتم

 هاى امروز و آينده است.ها براى نسلتاريخ، از مفيدترين آگاهى
 اند وهاى قبلى رفتهاين ادهعا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

 شيدن بهها پديد نخواهد آمد؛ انديديگر تكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 آينده و راههاى جديد، ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از

 داند. همهنياز نمىها، تجارب، اخلاق و آداب گذشتگان بىها، انديشهدانش

 دانيم كاروان بشرى از سوى خدا آمده و به سوى او در حركت است.مى

 پهناىها، حاصل ساماندهى اطلاعات گسترده بشر در طول تاريخ و دانش

 گيرد. و به قولزمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب قبلى مايه مى

 رسد و به آيندهگيرد و به امروز مىبشر هميشه از گذشته الهام مى»معروف: 
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 «انديشد.مى
 گيرى از آن، راز و رمز پيروزىهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 مردان بزرگ است.
 از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره آشنايى با ستارگان بيش

 گيرند ونور و نيرو مى« ابرار»شناسان است. اين كاروانيان هستند كه از فروغ 

 كنند.با كمك ستارگان راه را پيدا مى
 روييد و« فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگُلِ 

 س قم آبيارى شد، مديون و مرهونبا زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقده 

 است؛ بانويى كه عليهاالسلامفاطمه معصومه ، بانوى با كرامت قمالطاف الهى و عنايات 

 شوره زار قم را گلستان كرد و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى

 پرورش يافت.
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از آقايان:

 ده،زا. حسن ابراهيم1
حيم اباذرى،2  . عبدالره
 . احمد محيطى اردكانى،3
ادى4  نژاد،. سيد محمد سجه
 پور. . محمود مهدى5

 تمام اميدمان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم،

 و نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيهع آشنا سازيم.
ه الهى و با حمايت توليت محترم آستانهبه حول و « ستارگان حرم»دفتر   قوه

 هم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان را تكميل عليهاالسلامحضرت معصومه 
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 ش.( حدهاقل سه دفتر ديگر را به 1382كرده است. اميد دارد در سال جارى )

 خوانندگان گرامى تقديم كند.
 ن گرامى آقايان:گوييم و براى برادراخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 نقى ميرحسينى و محمد ابراهيم احمدى، كهابوالقاسم آرزومندى، سيدعلى

 در ويرايش، حروف نگارى و تصحيح اين مجموعه ما را يارى كردند، از

ت افزون  تر خواهانيم.خداى بزرگ توفيق خدمت بيشتر و عزه
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 348.14/4/1382، ص 93. بحارالانوار، ج 1
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 اشاره
 خطه سرسبز استان گيلان همواره مهد پرورش فرهيختگان نامدار و

 ةعارفان بلندآوازه  و بزرگ بوده است. علامه ذوفنون و عالم ربانى حضرت آي

 اللّه حاج شيخ محمد واصف گيلانى ـ رضوان اللّه عليه ـ از جمله فرزانگان اين

 است.سامان 

 تولد و خاندان 
 كيلومترى شهرستان 20در حدود « دهكاء»ش. در قريه  1305وى در سال 

 عالم پرور لاهيجان، در خانواده مذهبى و ثروتمند به دنيا آمد. پدرش مرحوم
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 كربلايى ابوالقاسم، مردى متدين و مخلص بود كه علاقه فراوانى به اهل علم و

 ايت باعث شد كه فرزندش محمد، بهروحانيت داشت كه همين علاقه در نه

 اللّه واصف گيلانى درباره اوصاف والاى ةكسوت روحانيت درآيد. آي

 نويسد:اخلاقى و دينى پدر بزرگوارش اين گونه مى
 ق. 1383مرحوم كربلايى ابوالقاسم كه در ذى القعده سال »

 به رحمت ايزدى پيوست، مردى بود كه به حُسن اخلاق و معاشرت
 دم معروف و مشهور بود. منزلش محلّ رفت و آمد آشنا ودر بين مر

 اش ازبيگانه، و هم او كشاورزى ديندار و معتبر بود كه پيوسته عائله
 كرد و به واسطه حُسن عمل و امانتى كه بهبيست نفر تجاوز مى

 كرد. توكّلش به خداوندداد، با سرمايه ديگران تجارت مىخرج مى
 زائد الوصف بود؛ به السلامعليهمش به ائمه اطهار ااندازه زياد و علاقهبى

 و دوبار السلامعليهطورى كه بيش از ده بار به زيارت حضرت ثامن الائمه 
 به زيارت عتبات مقدسه عراق موفق گرديد و پيوسته در اياّم

 در عليهماالسلامبن جعفر محرم و صفر و فاطميه و شهادت حضرت موسى
 و بيش از چهل سال در ايام هفته درنمود مسجد اقامه عزا مى

 متوسل بود و السلامعليهممنزل خود به ذكر مواعظ و مصيبات ائمه اطهار 
 سالگى، مختصر ملك 70حتى در پايان عمر خويش در حدود 

 شخصى كه داشت، براى عزادارى و سوگوارى نوشندگان جام
 علما ومحنت و بلا وقف نمود. او از دوستداران و ارادتمندان واقعى 

 (1)«.روحانيون و اهل علم بود
 تحصيلات  
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 اى قوى و استعدادى سرشاراللّه واصف گيلانى از كودكى حافظه ةآي

 داشت. تحصيلات جديد آن زمان را تا پايه هشتم با موفقيهت كامل در مدرسه

ر وعهاظلاهيجان به اتمام رسانيد. آن گاه با تشويق« فلاحت»  هاى مكره

 كردند،رگزارى مراسم روضه به منزلشان رفت و آمد مىمحترمى كه براى ب

 نام منطقهخصوصاً مرحوم آقا شيخ محمد صابرى لاهيجى كه از وعهاظ خوش

 1319هاى همه جانبه پدر بزرگوارشان، در سال بود و نيز تشويق و حمايت

 ش. براى تحصيل علوم دينى وارد حوزه علميه قم شد.
 علت دارا بودن حافظه قوى و استعداد اللّه واصف گيلانى به ةحضرت آي

 فراوان، از همان ابتداى طلبگى با تلاش و جدهيهت فوق العاده، دروس حوزوى

 شامل صرف، نحو، معانى، بيان، منطق، تفسير، فقه، اصول، فلسفه و بسيارى از

 هاى متداول آن عصر را به سرعت به پايان رساند. قدرت فراگيرى اوكتاب

 كرد.ل، دروس سال گذشته را تدريس مىچنان بود كه هرسا

 اساتيد 
د ةترين اساتيد ايشان در دروس سطح، آيمهم  اللّه حاج شيخ عليرضا ممجه

 اند كه امروزه از مدرسيناللّه حاج شيخ جعفر سبحانى بوده ةلنگرودى* و آي

 (2)آيند.بنام حوزه علميه قم به شمار مى
 سير را از آيات عظام ذيلايشان دروس فقه، اصول، فلسفه، حكمت و تف

 فراگرفت:
 ق(. 1380) متوفهاى  بروجردىـ  1
 ق(.  1383)متوفهاى سيد مرتضى مرتضوى لنگرودى ـ حاج  2
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 اللّه واصف گيلانى كه عشق و ارادت فراوانى به اين استاد ارجمندش ةآي

 دانست، بهداشت و پيشرفت علمى و معنوى خود را مرهون زحمات او مى

 در فقه، اصول و اخلاق از اين استاد بهره گرفت. بعد از رحلتسال  10مدت 

 اىچهره»آن بزرگوار، شرح حال و خدمات ارزشمند استادش را تحت عنوان 

 به رشته تحرير درآورد و به چاپ« اللّه لنگرودىاز زندگانى حضرت آيه

 رسانيد و در رثاى آن بزرگوار اشعارى سرود.
 نويسد:اش اين گونه مىاستاد فرزانه او در باره صفات و كمالات اين

 اش راحشمت و شكوه علم و تقوا، آن چنان وجود گرانمايه»
 فراگرفته بود كه در حضور او، شاگردانش خاضع و مرعوب بودند.

 گفت و براى همه فروتنى و تواضعدر عين حال با همه سخن مى
 نمود؛ حتى براى اصاغر تلامذه خود اين تواضع را مرعىمى
 داشت. بسيار سريع الذهّن و حاضر جواب بود و گاهى كلاممى

 متكلمّ و يا مستشكل تمام نشده، مطلبش را دريافته، جواب قانع
 هاىداد. گفتارش سرورانگيز و پر استفاده و صحبتكننده باز مى

 او بلند و با شجاعت و محكم، محفلش گرم و بسيار ارزنده و مألوف
 ت. و شاگردان دانشمندش وى را درو معاشرتى دور از تكلفّ داش

 كردند و حقاًّ صفات برجسته وحدود نزديك به تقديس، احترام مى
 اّللّ لنگرودى شايسته ةملكات نفسانى و فضايل اخلاقى آي

 تقديس و احترام بود.
كه تربت گام او تحفه رضوان بود  ز آسمان رجال افول كرد آيتى

به زهد در عصر خود، ثانى سلمان   جامع علم و عمل، زاده قدس و ورع
(3)«.بود
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 ش(. 1368)متوفهاى امام خمينىـ حضرت  3
 اللّه حاج مصطفى با حضرت ةاللّه واصف از طريق مرحوم آي ةمرحوم آي

 ةا وى به اتفاق فرزند حضرت امام در درس مرحوم آيامام آشنا گرديد؛ زير

د لنگرودى و سپس با ارتقا به سطوح عالى، در درس خارج فقه و  اللّه ممجه

 كرد.جست و دروس امام را تقرير مىاصول حضرت امام خمينى شركت مى

 ورزيد و همواره صلابت، استوارى، غيرت،او به امام راحل عشق مى

 امان و مقدسمندى، شجاعت، زيركى، و نيز مبارزه بىمدارى، تقوا، هوشدين

 ستود. ايشان درباره امام اشعار زيادى سروده است؛ چنان كهآن بزرگوار را مى

ً اگر مجموع اين سروده  ها جمع آورى گردد، شايد ديوانى تدوين شود. ضمنا

 هاىش. در قم داراى چاپخانه بود، اعلاميه 1337معظم له چون از سال 

 به حضرت امام و نهضت مقدس اسلامى را به صورت مخفيانه چاپ مربوط

 اللّه واصف سخت معتقد بود كه عشق ورزيدن ةنمود. مرحوم آيو تكثير مى

 است؛ همان گونه السلامعليهمبه امام خمينى، همانند محبت به رسول خدا و اهل بيت 

 كه در برخى اشعارش بدان اشاره دارد:
 اّللّ داردهركس كه در دل مهر روح 

مهر رسول اّللّ را همراه دارد 
مهر علىّ و مهر آل اّللّ دارد  آسوده گردد هركه دارد مهر احمد
مهر علىّ و مهر آل اّللّ دارد  هركس كه دارد مهر روح اّللّ در دل

 الم و او اعلم و هم او معلماو ع
 (4)او علم سرّاّللّ را در راه دارد  

اللّه واصف رحلت امام خمينى به شدت آيه

 گيلانى را متأثر و مغموم ساخته

بود. اين امر به وضوح در اشعارى كه در 

 سوگ امام سروده، مشهود است: 
 كندمرگ تو اى روح حق در قلب آذر مى

كندمكدّر مىدائماً هجر تو اين دل را  
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مسلمين را سوك تو اى بت شكن در اين 
 زمان

كندتر مىداغدار و مضطرب با ديده 

كندگريه بر فقدان تو همچون پيمبر مى  مضجعت را هر كه ديده روز دفن جسم تو
كندمرگ تو در صدر حزب اّللّ اخگر مى  اى در عصر ما، الحق بشيرسلمين را بودهم

 مات و مبهوتيم از تشييع تو، هركس كه ديد
 (5)كندياد از روز جزاء و يوم محشر مى 

* * * 

 ره آور شهيدان، اى روح ما خمينى
چشم و چراغ ايران، اى روح ما خمينى 

اى خاتم سليمان، اى روح ما خمينى  روى تو آيه نور، كوى تو سينه طور
چون آفتاب رخشان، اى روح ما خمينى   رفتى و رفت جانم، اى روح و هم روانم

جانم برات قربان، اى روح ما خمينى  وش كند غشروح القدس مشوّش، پروانه
روح الامين حزين است، جنّ و بشر غمين 

 است
(6)عالم شده پريشان، اى روح ما خمينى  

* * * 
ايشااان اشااعار عربااى نيااز سااروده اساات؛ از 

 جمله شعر زير كه در رثاى رحلت

امام خمينى سروده شده و هماه ابياات آن باا 

 آغاز گرديده است:« يا»
 يا رحيلاً آيت الآيات عندالعارفين

فى العلم والاسلام كهف العالمين ةحجّ  

كنت عندالدين والاسلام خيرالقائدين  يا قويماً قائداً لّلّ فى اسلامنا
الآباء عند الموقنين ةقد رحلت رحل  يا زعيم الدين حقاًّ كنت خيرالعارفين 
جئت للخلق اماماً قائداً للحاربين  يا اميناً مظهر الخلق النبىّ الهاشمى

كنت روح اّللّ فى اعلاء امر المسلمين   فى امر الهدىيا عظيماً عازماً لّلّ 
انت عنداّللّ فى جنب الاميرالمؤمنين  يا معيناً لهفنا يغلى فيغلى عيننا
(7)نيا امام العصر فاقبل من عبيد الطالبي  ةيا لهيفاً لهفنا لّلّ عند التسلي

 1371)متوفهاااى  آقااا ميااراا هاشاام آم ااىـ  4

 ش(.*
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اللّه واصااف گيلانااى ماادت زيااادى ناازد  ةآياا

 ايشان به آموختن فقه مشغول بوده

و درس آن بزرگوار را تقريار كارده اسات. 

 اش چنيندر ستايش اين استاد فرزانه

 سروده است:
 ثمّينآملى اى حلقه اسلام را درّال

يادگارى از ضياءالدين نزد عارفين 

هركه با انصاف باشد، گويدت صد آفرين  نقطه تأليف را اندر خياراتى، محيط
كيست چون تو فخر بر استاد باشد از يقين  كيست اندر قم بگويد بيع را مانند تو

نزد اهل معرفت بارى چه خور باشد، مبين   معرفتگر بود پوشيده فضلت در بر بى
(8)

 1369)متوفهااااى  مرعشاااى ن  اااىـ آقااااى  5

 ش(.
 در رثاى ايشان نيز اشعارى دارد.

 ق(.* 1388)متوفهاى  محقّق دامادـ آقاى  6
 ى ايشان نيز اشعارى دارد.در رثا

)دامات حضرت آقاى به ت ـ عارف كامل  7

 (؛9)بركاته(
قدرش نهايت وى از محضر اين استاد عالى

 استفاده را كرده است و

همواره مقام علمى و حاالات والاى معناوى 

 ستود. ايامىو عرفانى ايشان را مى

كه ايشان به درس اين فقياه عاارف مشارف 

 منزل شد، حضرت استاد درمى

اللّه واصف  ةكردند. آياستيجارى زندگى مى

 گيلانى از اين موضوع بسيار

ناراحااات باااود و حاضااار شاااده باااود منااازل 

 مسكونى خود را در اختيار استادش قرار

دهاااد. ولاااى باااه شااادت ايااان پيشااانهاد را رد 

 منداللّه واصف بسيار علاقه ةكردند. آي

بااااود كااااه در همااااه اوقااااات شاااابانه روز از 

 ه جليل القدر استفاده كند ومحضر اين فقي

بااااااه شاااااااگردى در محضاااااار او مباهااااااات 

 (10)نمود.مى
ت ساااااير ، صااااااحب علاماااااه طياطياااااا ىـ  8

 ش(. 1360، )متوفهاى الميزان
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اللّه واصاااااف، وى را نابغاااااه دوران و  ةآيااااا

 فيلسوف منحصر به فرد و مفسهرى

دانساااااات و در جلسااااااات درس توانااااااا مااااااى

 خصوصى آن بزرگوار نيز ـ كه براى

اى از فضااالاى مساااتعد باااود ـ شاااركت عاااده

 جست و تمام مطالب جلساتمى

)تفسااااير و فلساااافه( را بااااه رشااااته تحرياااار 

 آورد.درمى

 اجتهاد و تدر س
اللّه واصااف گيلانااى بااا تاالاش و جاادهيت  ةآياا

 تمام، مراحل علمى را پشت سر

نهاد و از برخاى اسااتيد بزرگاوارش اجاازه 

 اجتهاد دريافت كرد.
تحصيل، باه تادريس ايشان در طول ساليان 

 سطوح و كتب مختلف

( اشااتغال داشاات و رسااا، م مساسااك و ك ا ااه)

 عده زيادى از محضر اين فقيه

 القدر استفاده كردند.جليل

 ها و ژگى
الاسالام شاريف رازى دربااره مرحوم حجاه

 وى نوشته است:
علامههه واصههف گيلانههى از دانشههمندان وارسههته و »

 فضلاى
اى كامل و داراى هبرجسته، عالمى فاضل و نويسند

 مقام علم و تقوا
 «و ملكات فاضله و اخلاق حسنه است.

تااااأليف وى را ذكاااار  60و آنگاااااه باااايش از 

 (11)كند.مى
مااااا هاااام در اياااان مختصاااار بااااه برخااااى از 

 خصوصيات علمى و معنوى و ملكات

 كنيم:فاضله آن فقيد سعيد اشاره مى
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 اخلاص 
عامل پياروزى و هادايت ماردان بازرگ دو 

 جهاد همه جانبه و چيز است:

 اخلاص.
اللّه واصااف گيلانااى نيااز واجااد اياان دو  ةآياا

 صفت بود. او با اين كه داراى

اى بود، مع الوصاف هايچ معلومات گسترده

 گاه تبليغ و منبر را فراموش نكرد؛

بلكاااه اكثااار اوقاااات عمرشاااان را در هماااان 

 روستاى كوچك ـ كه زادگاه وى و

اجااادادش باااود ـ باااه وعاااظ و ارشااااد ماااردم 

 مشغول بود. ايشان در پاسخ به كسانى كه

بااه وى گفتااه بودنااد كااه ديگاار در شااأن شااما 

 نيست تا در روستاى كوچك منبر

مااان كاااه كساااى نيساااتم؛ »برويااادر فرماااود: 

بساااايارى از بزرگااااان و اعاااااظم و فقهاااااى 

 بزرگ

رفتناد، بلكاه مباهاات شيعه نه تنهاا منبار ماى

 اداى»فرمود: و نيز مى« كردندهم مى

 «شناسد.و روستا نمى تكليف، شهر
در « تبليااغ»اهمياات دادن آن فقيااد سااعيد بااه 

 حالى بود كه او از وضع مالى و

معيشتى مناسبى برخوردار باود و نيازهااى 

 مادى، او را به اين مسير سوق نداده

باه عناوان امارى عباادى « تبليغ»بود. او به 

 نگريست و از اين رو، تا آخر عمرمى

 (12)بابركتش آن را رها نكرد.

 دفاع اا مراهاى عقيدتى 
چاپ و « شهيد جاو د»در ساليانى كه كتاب 

 منتشر شده و برخى از مطالب

ماااوهن آن، اعتاااراى گروهاااى از علماااا را 

 اللّه واصف گيلانى ةبرانگيخته بود، آي
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جلاد  3دور از هياهو، دست به قلام بارده، به

 كتاب درباره زندگانى حضرت

و به ويژه يك جلد نگاشت  السلامعليهسيدالشهداء 

 هامشفى»آن، كه تحت عنوان 

بااه علاام امااام اختصاااص يافتااه  «ع اام اامااام

 بود، مورد استقبال گسترده حوزويان و

دانشااااجويان قاااارار گرفاااات و بسااااايارى از 

 بزرگان حوزوى و دانشگاهى وى را

 مورد تشويق و تحسين خويش قرار دادند.
هااااى ش. اوج فعاليااات 29و  28هااااى ساااال

 حزب توده بود كه باكمونيستى 

تبليغات گساترده خاود، خصوصااً در شامال 

 ايران، مردم و جوانان بسيارى را

اللّه واصف كه خود را جذب كرده بودند. آيه

 حافظ مرزهاى فكرى و عقيدتى

دانسااااات، ساااااكوت در برابااااار عقاياااااد ماااااى

 الحادآميز حزب توده را روا ندانست و به

مقابلااااه بااااا آنااااان پرداخاااات. او عاااالاوه باااار 

 وشنگرى در منابر، براى قشر جوان ور

احاارا  »تحصاايل كاارده كتااابى تحاات عنااوان 

 تأليف كرد كه اين كتاب« هاى فسادانه

نيااز بااا اسااتقبال مواجااه شااد؛ زياارا در اياان 

 هاى عقلى وكتاب با شواهد و استدلال

هاااى حاازب تااوده بااه خااوبى منطقااى، انديشااه

 نقد و ابطال، و اهداف پليد و

دگان آن با قلمى شايوا و استعمارى پديدآورن

 محكم تبيين شده بود. همچنين

ز نشااريه راه »اى بااه نااام نشااريه ايشااان مجااوه

 را در همان دهه سى شمسى «ن ات

اخااذ كاارد؛ ولااى بااه علاات مخالفاات عواماال 

 دولتى و جوه خفقان حاكم بر كشور و

نياااااز عااااادم حمايااااات و اساااااتقبال حاااااوزه و 

 حوزويان و هزينه زياد و امكانات مالى

اين نشريه بعاد از دو شاماره، تعطيال  اندك،

 گرديد.
هااااى فرهنگاااى وى، يكاااى ديگااار از فعاليااات

 به« نشر اسلامى»تأسيس چاپخانه 

ش. بااود. چاپخانااه مااذكور در  1337سااال 

 بحبوحه قيام حضرت امام راحل با

وجاااود مراقبااات و نظاااارت شاااديد دساااتگاه 

 امنيتى ساواك، به چاپ و نشر
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ر بزرگاان هاى حضرت اماام و سااياعلاميه

 ورزيد. شدت سختگيرىاقدام مى

عواماال حكااومتى بااه حاادهى بااود كااه ايشااان 

 رسد و اظهارخدمت حضرت امام مى

ما براى چاپ اعلامياه خيلاى در »دارد: مى

 «فشار هستيم؛ وظيفه من چيست؟
مان راضاى »دهناد: حضرت امام پاساخ ماى

 نيستم كه شما آقايان خودتان را به

ايان جملاه « د.خاطر مان باه زحمات بيندازيا

 سازد كه تاامام، عزم او را استوار مى

آخااار مباااارزات ملااات مسااالمان باااه چااااپ و 

 ها ادامه دهد.توزيع اعلاميه

 اى جالك خاطره
همااواره »گويااد: حاااج آقااا باااقر واصااف مااى

 عوامل شهربانى و ساواك تحت

آمدناااد و عنااااوين مختلفاااى باااه چاپخاناااه ماااى

 كردند. ما كاملاً اوضاع را كنترل مى

دانسااتيم كااه خرياادن كتاااب و سااؤال از مااى

 اى است تا بدين وسيلهقيمت و... بهانه

از ما حرف بكشند؛ لذا ما هم كااملاً مراقاب 

 بوديم. روزى يكى از عوامل آنان

آمد و به عنوان اين كاه از شهرساتان باراى 

 خريدن كتاب آمده، در موضوعات

گفت تا بتواند به اطلاعات مختلف سخن مى

 خود، دست يابد كهمورد نظر 

شاود. ناگهان صداى باى سايم وى شانيده ماى

 او چنان از اين اتفاق خجالت زده

شود كه وقتى به ما نگااه كارد، تماام سار مى

 و گردن وى قرمز شده بود و با

شاارمندگى از چاپخانااه خااارج شااد. پااس از 

 اين اتفاق، هرگز به سراغمان

 «نيامدند.
ضااامناً در طاااول نهضااات مقااادس اسااالامى، 

 هاىاى ايشان در پاى اعلاميهامض

شاود. ايان مختلف حاوزه علمياه قام دياده ماى

 بررسى تح ي ى»ها در كتاب اعلاميه

 آمده است.* «نهضت امام خمينى
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 السلامعليهمعشق به خاندان عصمت و طهارت 
اللّه حاااج شاايخ محمااد واصااف  ةمرحااوم آياا

 گيلانى عشق و علاقه توصيف

ناپااااذيرى نساااابت بااااه خاناااادان عصاااامت و 

 طهارت داشت. ايشان در باره صفات

والاى انسانى و ساجاياى اخلاقاى حضارات 

 هاى مختلفىمعصومين، كتاب

نگاشاات و اشااعار زيااادى در رثااا و ماادح آن 

 بزرگواران سروده و هنگام سرودن

گريست. وى شعر براى اهل بيت بسيار مى

 كرد و آن را دونروضه خوانى مى

ه دانساات. بااا همااه وجااود، بااشااأن خااود نمااى

 فراگيرى و نشر و ترويج آثار اهل بيت

 پرداخت و از توسل به آنان غافل نبود. مى
در سافر »گوياد: حاج جعفر آقا واصاف ماى

 والد بزرگوار به آلمان ـ كه اين

اللّه العظماااى  ةسااافر از ساااوى حضااارت آيااا

 گلپايگانى)ره( ترتيب داده شده بود و

سال به طاول انجامياد ـ بناده هام باه  2مدت 

 يشان بودم. يك شب ماههمراه ا

 ةرمضان به مناسبت شب قادر باه مساجد آيا

 اللّه العظمى بروجردى به هامبورگ

رفتاايم. جمعياات فراوانااى در آنجااا حضااور 

 داشتند. سخنران ـ كه اكنون از

هااااى رده باااالاى نظاااام اسااات ـ شخصااايت

 مشغول سخنرانى شد و خيلى خوب

اللّه  ةسخنرانى كارد. پاس از جلساه، ديادم آيا

 ا ناراحتى فرمود: من به اينوالد ب

سخنران گفتم خوب ساخنرانى كاردى؛ ولاى 

 به السلامعليهسخنى از مظلوميت على 

شابى كاه السلامعليهميان نياورديدر چرا بايد على 

 «  متعلق به اوست، مظلوم واقع شود؟
اللّه واصف به اين نكته، نشاانه  ةحساسيت آي

 ارادت و علاقه عميق وى به

اسات. او باه  وسالمآلاهوعلياهاللهصالىرم خاندان پياامبراك

 ورزيد و دوسادات نيز ارادت مى

 دخترش را به ازدواج آنان درآورد.
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اللّه واصاف باه  ةپيشتر اشاره شد كاه پادر آيا

 ذكر مناقب و مصائب

ورزياد و هماواره عشاق ماى السالامعلايهمبيت اهل

 هاى ديگر،در ايام هفته ودر مناسبت

مراسااام جشاااان و مراسااام ساااوگوارى و يااااا 

 كرد. همين عشق موجبسرور برپا مى

شد تا فرزند را، راهى حوزه كناد. حااج آقاا 

 اللّه واصف، ةباقر، فرزند گرامى آي

 فرمايد:به نقل از پدرش مى
پادرم همااواره در منازلش مجااالس روضااه »

 برقرار بود و آقايان وعهاظ بعد از

كردند. در روضه، شب در منزل بيتوته مى

 ل او محفل انس علماحقيقت، منز

بود. ايشاان وقتاى ساخنان و روضاه خاوانى 

 مندديد، بسيار علاقهآنان را مى

شااد كااه فرزناادش هاام مثاال آنااان بشااود. مااى

 آمد كههمين معنا به ذهن خودم نيز مى

هركس باه قام بارود و برگاردد، حتمااً باه او 

 دهند؛ اما وقتىروضه خوانى ياد مى

كااااملاً وارد حاااوزه قااام شااادم، ديااادم جرياااان 

 درياى بيكران« حوزه»متفاوت است؛ 

انااواع علااوم اساات و انسااان تااا اياان علااوم را 

 تواند روضه خوان همفرا نگيرد؛ نمى

كاردم؛ اماا بشود. مدتى روضاه خاوانى نماى

 اصرار پدرم باعث شد كه من هم

 «.  روضه خوانى نمايم
 گويد:وى در ادامه مى

اللّه والااد هاام همااان مجااالس  ةحضاارت آياا»

 را مثل دهه عاشورا، دههپدرش 

آخر صفر، دهه اول و دوم فاطميه به همان 

 سبك در مسجد محل برگزار

نمااود و هام در ساااير وفياات هاام خااودش ماى

 كرد واى در منزل منعقد مىروضه

هااا شااركت هاام مقيااد بااود در ساااير روضااه

 نمايد و اين كار تا آخر عمرش امتداد

 «.يافت

ه الاسااالام قباااادى، از فضااالاى حاااوزحجاااه

 گويد:علميه قم، در اين باره مى
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مدتى همسايه ايشان بودم؛ هر وقت كه باه »

 فرمود:رفتم، مىمنزلشان مى

برويااااد )روى صااااندلى كااااه چااااادر مشااااكى 

 كشيده بودند( روضه بخوانيد؛ با اين كه

اى صابر فرمود: لحظهخودش تنها بود، مى

 كنر خانواده را صدا كنم كه اگر

ت پااارده بنشاااينند تمايااال داشاااتند، بيايناااد پشااا

 روضه را گوش نمايند. آن وقت من

خواناادم، ايشااان بااا صااداى بلنااد روضااه مااى

 ها،كرد. همه اين سوز و اشكگريه مى

نشااانه علاقااه عميااق وى بااه خاناادان پيااامبر 

 «بود.

 شيداى ع م
ايشان از نظر علماى، فارد جاامعى باود. در 

 فقه، اصول، تفسير، رجال، تاريخ،

اار  و صاااحب نظاار بااود. فلساافه و كاالام متبحه

 در ادبيات، خصوصاً ادبيات عرب،

خيلى دقيق بود. مهارت زياادى در سارودن 

 شعر داشت كه اشعار بى نقطه،

الااف و... نمونااه بااارز اياان ماادعا اشااعار بااى

 است. با اين كه در يك آتش سوزى در

هااا و لاهيجااان، بساايارى از اشااعار و نوشااته

 هاى منحصر به فرد وىكتاب

ف، اشااعار فراوانااى در سااوخت، مااع الوصاا

 علوم مختلف اسلامى اعم از فقه،

اصاااول، منطاااق، رجاااال و... از وى بااااقى 

 مانده كه حكايت از قدرت علمى، دقهت،

مهاااارت و تسااالهر وى بااار علاااوم گونااااگون 

 باشد.مى
آن بزرگااوار هاايچ گاااه از مطالعااه، تحقيااق، 

 تتبهع و مذاكره علمى خسته

شد؛ در سافر و حضار دسات از نوشاتن نمى

 داشت؛ حتى يكى از كتببرنمى

خود را در سفر به آلمان نوشت و در همان 

 جا به چاپ رساند.
يكااى از فضاالاى حااوزه علميااه قاام در اياان 

 ةگويد: به منزل حضرت آيباره مى

اللّه واصااف رفااتم. و ايشااان در يااك اتاااق پاار 

 ها هم ازاز كتاب بود كه همه كتاب
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تأليفااااات خااااودش بااااود. و اگاااار او را شاااايخ 

 ايى زمان ما بناميم، الحقه والانصافبه

شايسته اين عنوان هست؛ زيارا شابانه روز 

 مشغول مطالعه و نوشتن و تحقيق

 (13)بود.
اللّه واصااف، انسااانى پركااار و پاارتلاش  ةآياا

 بود. امور مربوط به چاپخانه و

داد. نشااااار كتاااااب را شخصااااااً انجاااااام ماااااى

 اش فوق العاده بود. در ريزهمطالعه

هااااى دقياااق و اساااتنباط هااااى علماااى،كاااارى

 اى فوق العادهظريفى داشت. حافظه

كارد و هماه آنچاه داشت. بسيار مطالعاه ماى

 را خوانده و يا شنيده بود، به خوبى

 داشت. در حافظه خويش نگه مى
مطالعات ايشان، منحصار باه فقاه و اصاول 

 يا تاريخ و... نبود؛ بلكه حتى

هااااا را هاااام مطالعااااه مجاااالات و روزنامااااه

ر بساااايارى از علااااوم، نظاااارى كاااارد. دمااااى

 صائب

هاااااى داشاااات. داراى ابتكااااارات و نااااوآورى

 علمى و ادبى زيادى بود. با اين كه

معمااولاً افاارادى كااه حافظااه قااوى دارنااد، از 

 استعداد قوى محروم هستند، ولى

تاوان گفات: كاه او ياك ايشان چنين نبود. مى

 اىالمعارف بود و در هر زمينهدائره

كارد و ياد فكار ماىاطلاعات دقيق داشت. ز

 گفت. حالات معنوىكم سخن مى

 عجيبى داشت.
ناپاااااذير باااااود؛ در كنگاااااره حكااااايم خساااااتگى

 ملاعبدالرزاق لاهيجى، معروف به

كااااه  كارهاااااى علمااااى، تاااادوين، « فيهاااااى»

 تصحيح، مقابله و ارزشيابى علمى

مقااالات و...را برعهااده داشاات، بااا عشااق و 

 علاقه وافر اين كار مهم و عظيم را به

ن رسااانيد و كااار بااراى اياان كنگااره را ساااما

 دانست و هرگز اظهارعبادت مى

 (14)خستگى نكرد.
اللّه قرباانى ـ نمايناده ولاى فقياه  ةحضرت آيا

 در استان گيلان و امام جمعه
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هاى نماز جمعه، با اشااره رشت ـ در خطبه

 به شخصيت اين عالم فرزانه

 است:فرموده
اللّه واصااااف از افتخااااارات  ةحضاااارت آياااا»

 لان و از مفاخر لاهيجان ما،گي

شخصااايتى اسااات كاااه بناااده ايشاااان را واقعااااً 

 دانم ومجتهد مسلهم و جامع الشراير مى

كاانم كااه ماادتى از همااواره نيااز افتخااار مااى

 عمرم را در محضر اين دانشمند

 (15)«.امگرانمايه درس خوانده

 اهد و ساده ا ستى 
سااااده زيساااتى و قناعااات باااه اقاااله امكاناااات، 

 ن وارسته شيعه بودهشيوه عالما

اسات. آناان هماواره زنادگى فقيراناه تاو م بااا 

 عزت نفس و مناعت طبع را بر

زخاااارف دنياااا، و زيسااات زاهداناااه را بااار 

 اند.زندگى پرزرق ترجيح داده
اللّه واصاف گيلاناى هايچ گااه از  ةمرحوم آيا

 زىه طلبگى و ساده زيستى و

زاهدانااااه خااااارج نشااااد؛ در حااااالى كااااه در 

 مند و خرده مالك متولداى ثروتخانواده

شاده باود. ظااهرى آراساته و تمياز داشات و 

 از تظاهر به فقر و نادارى خوددارى

 گويد: كرد. فرزند برومندش مىمى
سقف منزل مسكونى او خراب شده باود و »

 هر آن، احتمال ريزش آن

اى بود تا ما منازل را باه رفت. اين بهانهمى

 طول كلهى خراب و دوباره آن را بنا

شادند. تاا يااك نايم؛ ولاى ايشاان راضاى نماىك

 روز گفتيم: آقاجانر شما به فكر

آبااروى مااا هاام باشاايد. مااردم مااا را ملاماات 

 پرسند: شما كه وضع مالىكنند و مىمى

خوبى داريد؛ چارا اجاازه تخرياب و سااخت 

 دهيد؟ مرحومو ساز اينجا را نمى

والاااد اصااالاً راضاااى نشاااد. وقتاااى اصااارار 

 صباحى از انقلابكردم، گفت: هنوز چند 
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نگذشته، در كوچه ما چنادين منازل تخرياب 

 و از نو ساخته شد كه متأسفانه همه

آنهاااا باااراى آقاياااان روحاااانى اسااات و ايااان، 

 (16)«اصلاً براى ما مناسب نيست.
او با اين كه تا آخر عمر شريفش باا قناعات 

 پيشگى زندگى كرد؛ اما از

رسااااايدگى باااااه نيازمنااااادان غافااااال نباااااود و 

 اهل علم فقير و تهيدستبخصوص به 

 كرد.هاى فراوانى مىكمك

 خدمات اجتماعى و فرهنگى 

 . فعاّليت در آلمان1
ش.  1350اللّه واصاف گيلاناى در ساال  ةآي

 اللّه  ةبه عنوان نماينده حضرت آي

العظماااى گلپايگاااانى)ره( باااه كشاااور آلماااان 

 اعزام شد و در شهرهاى فرانكفورت و

ى باااه اشاااتوتكارت اقامااات گزياااد، پاساااخگوي

 نيازهاى علمى و معنوى و دينى

مساالمانان و خصوصاااً ايرانيااان آنجااا را باار 

 عهده گرفت. او با همكارى برخى از

ار ايرانى و غير ايراناى باراى وحادت و  تجه

 انسجام مسلمانان و نيز ارتقاى سطح

هاااى  مااؤثرى را دينااى و معنااوى آنااان، گااام

 برداشت. براى ساختن مسجدى در

جدهى صاورت گرفات؛  فرانكفورت اقدامات

 ولى متأسفانه با ايجاد موانعى از

ساااوى شاااهردارى، سااااخت مساااجد متوقاااف 

 (17)شد.
اللّه واصاااااااف باااااااه علااااااات  ةمرحاااااااوم آيااااااا

 برخوردارى از قدرت جاذبه اجتماعى، در

جلسات علمى محبوبيت زيادى كساب كارده 

 به طورى كه با حضور خود در

روضاااه مناااازل مسااالمانان و شااايعيان مقااايم 

 خاصهى به آن مجالسآلمان، رونق 

 بخشيد.مى

 ـ ساختن بيمارستان 2
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اللّه العظمى بروجاردى،  ةايشان در زمان آي

 با همكارى و هميارى مردم

صاااااحب »منطقااااه موفااااق شااااد بيمارسااااتان 

 را در روستاى همجوار« السلامعليهالزمان 

با همه امكانات لازم « فشُازده»زادگاه خود 

 احداث كند؛ حتى برخى از مراجع

گااااوار قاااام او را تشااااويق و مساااااعدت بزر

 نمودند ؛ اما قبل از آغاز فعاليت، به

دستور شاه خاائن، ايان بيمارساتان مصاادره 

 و به طور كلى تخريب شد و در

بيمارساتان »همان مكان، بيمارستانى به نام 

 تأسيس نمودندر علت اين« شاه

اقاادام شاااه بااراى كاااهش قاادرت و محبوبياات 

 روحانيت در نزد مردم بود.

 ـ ساختن مسجد 3
آن فقيد سعيد، سالى در ماه رمضاان، باراى 

 تبليغ به روستاى محرومى در

رود؛ در آنجااا متوجااه اطااراف اصاافهان مااى

 فقر فرهنگى و مادى مردم منطقه

شود. لذا مسجدى زيباا و بازرگ احاداث مى

 كند، تا يك سال در آن منطقهمى

گزيند و به تعلايم احكاام و محروم اقامت مى

 پردازد و در اينسلام مىمسائل ا

ل مى  شود.راه زحمات زيادى را متحمه

 ـ تأسيس چاپخانه اسلام 4
ايشاااان باااا تأسااايس ايااان چاپخاناااه در ساااال 

 ش. موفق شد آثار اسلامى و 1337

بساايارى از كتااب ارزشاامند بزرگااان دياان و 

 كتاب هايى را كه خود تأليف كرده

باود، چااپ و منتشار كناد. خادمات فرهنگااى 

 ، از آن زمان و تا پايانگسترده وى

 عمرش ادامه داشته است. 
هاااى البتااه عاالاوه باار مااوارد مااذكور، كمااك

 فراوان ديگرى در ساخت مساجد،

درمانگاااه و ساااير امااور داشاات كااه هركاادام 

 آيند.از باقيات الصالحات به شمار مى

 م موعه آثار 
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اللّه واصف گيلانى به دليل برخاوردارى  ةآي

 روحيهاز معلومات گسترده، 

تحقيق و تتبهع، ذوق و حافظه سرشاار و قلام 

 شيوا و توانمندش، در طول عمر

جلد اثر نفايس و ارزشامند  200گرانقدرش 

 از خود به يادگار گذاشت.

بخاااش تقسااايم  4مجموعاااه آثاااار ايشاااان باااه 

 شود:مى
 ـ تأليفات و تصنيفات؛ 1
هاى مختلف شعر در موضوعات ـ ديوان 2

ع؛  متنوه
 هاى گوناگون؛رسالهها و ـ ارجوزه 3
ـ ترجمه آثار بزرگان و تقريارات درساى  4

 خارج فقه و اصول و

 هاى تفسيرى. يادداشت
كااه فهرساات مجمااوع تأليفااات و آثااار قلمااى 

 معظم له در پايان خواهد آمد.

 ذو  شعرى 
اللّه واصااااف از دوران كااااودكى شااااعر  ةآياااا

 گفت؛ در مقدمه يكى ازمى

 نويسد:هاى خود مىديوان
تضاى سهنّ و سهال خهودم كهه هنهوز بهه سهنّ به مق»

 بلوغ نرسيده
سههرودم ... و در آن زمهان بعضههى بهودم، اشههعار مهى

 اشعار را
گريسههتم و پههدر و مههادرم، گههاهى سههرودم و مههىمههى

 ديدند وگريه مرا مى
كردم و شدند و من اشك هايم را پاك مىناراحت مى

 چه بسا از اين
ايق محلهّى( كه كسى از حهالم بهاخبر نشهود، لتُ كهه )قه

 متعلق به
داشهههتم و در اسهههتخر پهههر آب ام را بهههر مهههىخهههانواده
 رفتم و براى اينمى

كه هيزمى تهيه كنم با اين خيال كه ديگر كسى مهرا 
 بيند، روىنمى
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بيههت شههعر و دَكَههل  لتُ كهها نشسههته، بههراى مصههائب اهههل
 گفتم. ومرثيه مى

كردم و اشعار خهود را بها روزى دوسه بار گريه مى
 نه پلَغوم وآب دا

سهاختم، پهاكنويس يك نوع گل، كه از آنها مركّب مى
 كردم. ومى

ش( كهههه حهههدود پنجهههاه سهههال از آن  1373اكنهههون )
 گذرد، بعضى ازمى

آن دفاتر نزد من موجود اسهت و بسهيارى از همهان 
 اشعار كه در

ام، در جلهد اوّل، دوم، كودكى و اوائل بلهوغ سهروده
 سوم و پنجم به

و در اين اواخر شعرهاى زيادى چاپ رسيده است. 
 سرودم كه
ارجوزه و جهزوه شهعر از حقيهر بهه چهاپ  50حدود 

 (18)«رسيده است.
ساالگى منطاق را باه  21اللّه واصف در  ةآي

 الميزان ةك ا نظم درآورد و به نام 

اللّه العظمى بروجردى)ره( تقديم كرد  ةبه آي

 و آن بزرگوار درمنزل و با حضور

 سرهقدسيهد مرتضى لنگرودى اللّه العظمى س ةآي

 وى را تشويق و تحسين فراوان

تااوان اسااطوره هناار در كنااد. او را مااىمااى

 ها به شمار آورد. او اشعار فراوانىحوزه

نقطااه، يااا باادون الااف و در بااه صااورت بااى

 اى كه هنگام خواندنعين حال به گونه

هاااااا باااااه هااااام حاااااروف و كلماااااات آن، لاااااب

 را سرود و مطالب خودچسبند، مىنمى

)اعمه از شعر و نثر( باه پانج زباان فارساى، 

 عربى، گيلكى، كردى و تركى

هاى لفظاى نگاشت. در اشعارش صنعتمى

 زند؛ به عنوانو معنوى موج مى

 آوريم:نمونه برخى از اشعار وى را مى

اى باى نقطااه كاه جملاه شهعر پرنقطههالاف( 

 شود:در آن ديده نمى
 شدباشهادت را بود شهدى كه در شكر نمى

باشدشهيد عشق را جا، هيچ در آذر نمى 

كه اندر  نوششش شهدى است در كوثر   خدايا! شربت شوقى به من ده شادمندم كن
باشدنمى

دهد بى شهامت عاشق حق را شجاعت مى
 شك

شجاعت شأن شيران، حقّ تن پرور  
دباشنمى
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كه عشق حق به غير از عشق پيغمبر   شهيد شاهد حق! مشكلم بگُشا به عشق خود
باشدنمى

 نقطه:شعر بىب( 
 امّ الائمه مهر او  دردم دوا كرد

هم او دلم را راهى ملك ولا كرد 

اسرار مهر داورى را او مَلا كرد  حوراء عالم، كادوى مهر الهى
او در صراط همسرى، او را حما كرد  او همسرى اّللّ گو آمد على را
در راه داور، صدر و هم دل را عطا كرد  مام امام دوم و هم سوم ما

ش.  1367گفتناى اساات كااه ايشااان در سااال 

 ةدر لاهيجان در منزل مرحوم آي

اللّه حاااااااااااج شاااااااااايخ مهاااااااااادى مهاااااااااادوى 

ق( ساااكن بااود كااه در اياان  1413ـاا1313)

 ايام براثر

آتاااااش ساااااوزى بسااااايارى از تأليفاااااات وى، 

 الف، ازنقطه و بىخصوصاً اشعار بى

ن قضااايه رود؛ در شاااعرى باااه ايااامياااان ماااى

 اشاره كرده است.

)فارساى، عرباى(؛ وى  الهفاشعار بهىج( 

 هاىاشعار فراوانى در زمينه

مختلف دارد كه جداگانه در ديوانى به چاپ 

 رسيده است. به عنوان نمونه در

ماادح و منقباات حضاارت فاطمااه معصاااومه 

 است، چنين سروده است: عليهاالسلام
 شودقبهّ قبر تو در قم چون منوّر مى

شودن روشن، دل من تر ز كوثر مىچشم م 

شودرسد، شكل كبوتر مىچون فرشته مى  شود در علم، موقن، هركه بيند گنبدتمى
شودپس حديث جدّ تو در ذهن، دفتر مى  رسدچون دو دستم بر ضريح و مضجع تو مى

شودنور گنبد در فصول مه، مكرّر مى  شود هردم فزوننور تو در بطن گيتى، مى

* * * 
 الف عربى، مانند ابيات زير:اشعار بى

 بمحمدٍ و بجوده
و بكشفه و وجوده 

و بطهره و سجوده  هو بقربه و بحبّ 
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و بوعده و عهوده  و بنوره و ظهوره
و برفقه و بهوده  و بفكره و بذكره
و وقيحتى و قبيحتى...  ربّ هب لى خطيئتى

 

 ؛ ماننداشعارى كه كلمات و حروف آن موقع خواندن، به لب نمى چسبد( د

 اين دو بيت:
 اى دل! سحر دراز دارى

در سينه، سرنياز دارى 
 هر ديده كه عشقِ يار دارد

 در دل، قلق نگار دارد 

اشعارى كه خواننده را مبهوت ه( 
 اين اشعار كه در جدول به چهار كند؛مى

زبان )عربى، فارسى، گيلكى و فارسى، 

لين بار به اين  تركى و فارسى( براى اوه

اشعار »اى از سبك سروده شده، نمونه

 او است كه هر بيت آن، به« منكوسه

شود. با اين حال تا چهار نحو خوانده مى

 نحو و تا آخر بيت 16بيت سوم، 

شود. همين طور نحو خوانده مى 64سوم، 

 هاىدر بيتدر قرائت مجذورى 

شود ميليارد شعر مى 251بعد، در حدود 

 كه اگر كسى بخواهد در هر دقيقه يك

نحو آن را منكوسه قرائت كند، قادر به 

 قرائت تمام آن نخواهد بود؛ هرچند

 (19)هزار سال عمر كندر
در عااين منكوسااه بااودن در جااداول عمااودى 

 سه توشيح به سه زبان دارد.

است؛ ولى  اصل شعر به نحو افقى، فارسى

 عمودى در آخر نيم مصرع اول يك

بيت عربى و در آخار نايم مصارع ياك بيات 

 گيلكى و در نيم مصرع سوم تركى

 شود.مى
ميلياون شاعر  268اين شعر منكوسه پايين، 

 نحو 4شود كه هر بيت آن مى

شااااااود و حاصاااااال ضاااااارب خوانااااااده مااااااى

و  16×4=64وحاصاال ضاارب  4×4=16

 به
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ميلياااون  268همااين گوناااه تاااا آخااار، حااادود 

 شود كه مؤلف، آن را در شهرشعر مى

 (20)اشتوتگارت آلمان سروده است.

اشعار مصهحفيهّ، كهه ههم مهدح اسهت و( 
 ؛ در اين گونه اشعار، جاو هم هجو

هااا، معناااى شااعر را بااه كلهااى بااه جااايى نقطااه

 دهد؛ اگر در بيت زير اين گونهتغيير مى

 نقطه بگذاريم، در مقام ذمه است:

 

 

و اگاار نقطاااه را اياان گوناااه بگااذاريم، مااادح 

 است:

 

 

 اا منظر بزرگان 
بارهاا  هسارقادساللّه حاج شايخ هاشام آملاى . آيه1

 فرمود: مى
آقاااى واصااف مغااز متفكهاار اساات و خااوب »

 است از افكار ايشان، طلاهب و

لين و فضلا استفاده نمايند.  (21)«محصه
سااااان  ة. آياااا2 اللّه جعفاااار ساااابحانى، از مدره

 برجسته حوزه علميهه قم، به نقل از

 جعفر آقا واصف، فرموده است: 
اللّه واصااااف، نابغااااه دوران و شاااايخ  ةآياااا»

 «.ان ما استبهايى زم
الاساااالام .  امااااام جمعااااه پلاااادختر، حجااااه3

 اى،والمسلمين على بابايى در نامه

 اين گونه نگاشته است: 
اللّه واصااااف گيلاناااااى،  ةحضاااارت آياااا»... 

 استادى علامه و محقق و مغزى متفكر

و پرتلاش در مطالعات علاوم و فناون ديناى 

 است. اديبى متواضع و صديق و در

پار ارج بااراى  حقيقات يااك سارمايه علمااى و

 باشند؛ دانشمندحوزه علميه قم مى



 35 

و عااارفى بااه تمااام معنااى هسااتند. اياان عااالم 

 گرانقدر و اسوه تقوا تا به حال، خود را

باااه ماااردم دنياااا نشاااان ناااداده و خاااود نماااايى 

 «.اندنكرده

 آثار ق مى
 صفحه؛ 224، در 1ج  د وانمـ  1
 صفحه؛ 220نقطه در ، بى2، ج د وانـ  2
 صفحه؛ 164، در 3ج ، د وانـ  3
 ، يك هزار بيت عربى؛شواهد ااسلامـ  4
 ، يك هزار بيت عربى؛شواهد الوا هـ  5
 گويش؛ 5، در عليهاالسلامرقيه خاتون ـ  6
 بيت ااحزان عاشقان؛ـ  7
راهنمااااى ميااارامم ترجماااه و شااار  ارم ـ  8

 ؛ لمعه
، در حرمااات ةاانساااان و ال حيااا ةرساااالـ  9

 عنوان ريش تراشى. ترجمه آن تحت

باااه وسااايله آقااااى علاااى  «بهداشااات تاااورت»

ت به چاپ رسيده است؛  صحه
، در اثبااااات معاااااد ةالقياماااا ةارجااااواـ  10

 جسمانى و براهين آن )شعر عربى(؛
 ـ رساله برنامه دعا؛ 11
 چه  حد ث؛ـ  12
)منظاااوم  فاااى الشااايمى ةالصااا ير ةالياُااوّ ـ  13

 عربى(؛
، هاازار بياات عربااى الخيااارات ةارجااواـ  14

 درس خارج اصول اقتباس از

 اللّه ميرزا هاشم آملى؛آيه
، به نثار دروس العقا،د اسلامى و شايعىـ  15

 عربى. همين كتاب به وسيله
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آقاى يعقوب علاى دادشاى باه زباان تركاى و 

 به وسيله دكتر مجيد صالحى، اهل

كويااات، باااه فرانساااوى و باااه وسااايله آقااااى 

 اسماعيل نورى زنجانى به فارسى

 ترجمه و چاپ شده است.
، به نظم عرباى، در اثارات دلي  اليساءـ  16

 روحى و جسمانى گريستن، به

وسااايله آقااااى محماااد اسااالامى تحااات عناااوان 

 ترجمه شده است و« گر يم؟چرا مى»

 اند؛هردو به چاپ رسيده
 الحد ث؛ ةفى درا  ةارجواـ  17
 ااتول؛ ةابدـ  18
 ع م و عالم اا نظر اسلام؛ـ  19
 جاه يت؛ اسرار دختركشى عرب درـ  20
 اى در توضيح معناى جع ؛رسالهـ  21
 ؛السلامعليهطكّ النيى ـ  22
از نظار رواياات اهال  عليهاالسالامفاطمه اهرا ـ  23

 سنهت؛
 عدالت و گناه؛ـ  24
 اى در قرا،ت قرآن؛رسالهـ  25
، پيرامااون امااام حسااين ةاسرارالشااهادـ  26

 ؛السلامعليه
 ؛ةفى تحقيق ااراد ةمنظومـ  27
 الحكّ و ما ادراك ماالحّك؛ ةرسالـ  28
 الصنيع فى فنّ اليد ع؛ـ  29
 ؛ةباب الوا  ةرسالـ  30
 المناجات و الموعظه؛ـ  31
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 فى توتيف الع م الحضورى؛ ةارجواـ  32
و  ةفى تحقيق ال ر  بين السياس ةارجواـ  33

 ؛ةالنيوّ 
 اى در عشق و محيتّ؛منظومهـ  34
 ترس و احسام تقيهّ؛ـ  35
هاااارده معصاااومم در تاااار   وادت و چـ  36

 ؛السلامعليهموفات معصومين 
 ؛السلامعليهم ةتار   اا،مـ  37
 سيماى اخلا  اسلامى؛ـ  38
 احسام حقو  و اراضى؛ـ  39
 الميزان فى المنطق الصناعى؛ ةك ا ـ  40
 م در حرمت غييت؛ةطناب ال ييـ  41
 )منظوم(؛ ضامن آهو و تياّدمـ  42
 )منظوم(؛ مشراب ننگينـ  43
؛ درباااره كناادعاادالت گسااتر مع اازه مااىـ  44

(؛  امام زمان)عجه
 )منظوم(؛   ادى اا گذشتهمـ  45
شاار  ترجمااه زكااات  اكااات در اساالاممـ  46

 لمعه؛
 الرّموا؛حد قهـ  47
 هنر و مذهك در استخدام فنون؛ـ  48
 ، )منظوم(؛شواهد العقا دـ  49
 ، )منظوم(؛مد  القرآن السر مـ  50
 ، )منظوم(؛ى نعت القرآنفـ  51
 ، )منظوم(؛اتول و قواعد ةو عشر ةمأـ  52
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 ، )منظوم عربى(؛تنييه ال اف ينـ  53
، در سااااى مساااا له از اشاااايا  ااشااااياهـ  54

 مسائل فقهى؛
 ااستحقا  و ال ض ؛ ةرسالـ  55
، هاازار بياات الظ اام و مااا ادراك ماااالظ مـ  56

 عربى؛
 ، )منظوم(؛ال قه ةارجواـ  57
 اهنگى هيئت ع مى؛همـ  58
 در راه حق چسار كرد م؟ـ  59
فا اااده سااا ر انساااان اا مااارا بااارون باااه ـ  60

 ، در فايده روزه؛اندرون
 رساله قرا،ت قرآن؛ـ  61
 انواع عيادت؛ـ  62
، در رده  اشاكالات باه جواب المعتار ـ  63

 روحانيت؛
حرمات اناا و حُسان نساا  اا نظار اد اان ـ  64

 آسمانى؛
)بااه صااورت سااؤال و  ،عقا ااد اسالامىـ  65

 جواب(؛
نماااااز  70)شااااامل  نماااااا مسااااتحيىّمـ  66

 مستحبهى(؛
 راهنماى تصر ف؛ـ  67
، )ترجمااه سااخنانى اا خورشاايد وا ااتـ  68

 (؛نهج اليلاغهچند خطبه 
چهااارده بنااد در نعاات چهااارده معصااوم ـ  69

 ، )منظوم عربى(؛السلامعليهم
 شيه ااشياه ال قهيهّ؛ـ  70
 ند كافيست  انه؟اعتقاد به خداوـ  71
 ظ م نسنيد؛ـ  72
مختصاارى اا تاااار   اناادگانى حضااارت ـ  73

 ؛وسلمآلهوعليهاللهصلىمحمد 
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 اّللّ لنگرودى؛ ةاى اا اندگانى آ چهرهـ  74
 ال  تات؛ـ  75
 فى حول اانسان؛ ةارجواـ  76
؟، اا چااااه شخصااااى با ااااد تق يااااد كناااايمـ  77

 )پيرامون اجتهاد و تقليد(؛
 ت؛طر ق ن اـ  78
 ةالخمساااون برهاناااا ع اااى عااادم الحُ ياّااـ  79

 ل يقين؛ ةالذاتي
 ، )فكاهى در مذمهت ترياك(؛وافور هّـ  80
 ع   حُرمت گوشت خوك و شراب؛ـ  81
 ن است منى و دستور ختنه در اسلام؛ـ  82
 شيعه در انتظار عدالت جهانى؛ـ  83
 اثيات معاد؛ـ  84
 )منظوم عربى(؛ القياسم ةارجواـ  85
 )منظوم(؛ پيتواسيونمكاـ  86
 )منظوم(؛ شسّياتمـ  87
 بشر و آاادى؛ـ  88
 العوا،د ع ى ال را،د؛ـ  89
 اادواج مشروع؛ـ  90
، در رده هاااااااى فساااااااداحاااااارا  انااااااهـ  91

 ماترياليست ديالكتيك؛
 )رساله پول حلال(؛ هاى اقتصادمچرخـ  92
 عّ ت در خانواده؛ـ  93
، كه باه صاورت شاجرى موثّق الرجالـ  94

 براى تسهيل در باب رجال موثهق
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 است؛
پيشگو ى بعضاى اا اوليااى خادا دربااره ـ  95

 تار   اسلام؛
 )رساله تحقيقى(؛لماذا وضع له الس  ـ  96
 ؛السلامعليهپيرامون اندگانى اميرالمؤمنين ـ  97
، در ترجمه كتاب عليهماالسلامحسن و حسين ـ  98

 دانشمند عرب، محمدرضا

 مصرى؛
 ؛السلامعليهمقدّس حسين انقلاب ـ  99
 تأثير دعا و ا ارت اا نظر ابن سينا؛ـ  100
 در ميدان جنگ؛ السلامعليهع ى ـ  101
، اثيااااات وجااااود العنقااااافااااى ةارجااااواـ  102

 )منظوم(؛
 رضاع در مسا،  حقوقى؛ـ  103
 ، )فقه جامع(؛ترجمه لمعه شهيد اوّلـ  104
 در عقايد مذهبى؛رساله اعتقادم ـ  105
 ربعون برهانا ع ى ابطال التس س ؛ااـ  106
 (22)نصيحت به فراند؛ـ  107
 ، )منظوم(؛ سرمنزل عشقـ  108
 ، )منظوم عربى(؛ةبيان الحقيقـ  109
 ، )غصب زمين(؛امين خوارىـ  110
 رساله عيد نوروا؛ـ  111
، )در ال ر  بين الم ك و الحسم و الحقـ  112

 فصل(؛ 30
 قيه؛در ولايت فمستوبات اربعهم ـ  113
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مارا  ، )شارح كتااب توضايح المارا ـ  114

 (؛ااروا 
، هاااا باااا دولاااتاعااالان جناااگ تر ااااكىـ  115

 )اشعار فكاهى فارسى(؛
 النسا ؛ ةرساله تي ـ  116
 ؛السلامعليهمرساله در نعت اه  الييت ـ  117
در حاااالات دختاااران  النياااىم ةبضاااعـ  118

 جلد(؛ 3پيامبر، )در 
 راهنماى شر  نظّام؛ـ  119
 راهنماى ع م اعلال؛ـ  120
 نقطه(؛)بى دُرّ ااعلالمـ  121
 راهنماى ترف و مير؛ـ  122
 ع م ااجتماع؛فى ةرسالـ  123
 ، )اشعار(؛اخم دلـ  124
 )اشعار(؛ مرحم دلمـ  125
، توجاه اماام اماان باه مسا د جمسارانـ  126

 از السلامعليه)در باره وجود امام زمان 

 (؛كتب عامه و ظهور آن حضرت
 توجه به نماا مس د جمسران؛ـ  127
، اتااااول ااشااااتياه لمت ساااارىّ العااااالمـ  128

 مخالطه فلسفى و علمى(؛ 40)شامل 
 اربعون برهانا ع ى ت رّد الن س؛ـ  129
 اخم م  طه؛ـ  130
 ؛ةاشسال القر،ـ  131
رسااااله پيراماااون انااادگانى اماااام ااده ـ  132

 ابراهيم گيلان؛
 ح اا تا گيلان؛ امام ااده ابراهيم ااـ  133
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 اا دل تا كربلا و اا كربلا تا دل؛ـ  134
 ؛السلامعليهف س ه شهادت امام حسين  ـ  135
 شير بچه كربلا؛ـ  136
، )بااه مناساابت اشااعار اتااوليه گي سااىـ  137

 اللّه ميرزاى رشتى(؛يادبود آيه
 ، )منظوم(؛ترف و نحوـ  138
، هااازار و  اااك منااازل در راه محياااوبـ  139

(؛)منازل س  لوك الى اللّه
 مناال س وك الى اّللّ؛ ةال يـ  140
شااا ره طاااوبىم تااا حات مشاااّ ر در ـ  141

 ؛السلامعليهخواصّ ا ارت و تربت حسين 
، «جماااال الصاااالحين»اى بااار ـ مقدماااه 142

 حكيم متألهه ملاحسن لاهيجى؛
تساااااهي  »اى بااااار ترجماااااه ـ مقدماااااه 143

 ، ملافتح اللّه كاشانى؛«المسالك
 جلد(؛ 5، )در نرى واتفد وان هـ  144
 هنر در خدمت خ ق؛ـ  145
 منافق مط ق؛ـ  146
 پرتوى اا حقيقت؛ـ  147
 شير انان كربلا؛ـ  148
 اراجيز ال  ك المت ال؛ـ  149
  ادى اا گذشته؛ـ  150
 فى السلام؛ ةمنظومـ  151
 محرّمات النسا ؛ـ  152
 تار   كش يات و اختراعات؛ـ  153
 ى؛ت دّد و عوام فر يـ  154
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 شر  ميحث اليرا،ت؛ـ  155
 شر  ميحث استصحاب؛ـ  156
، )در ترجمه ع   الشارا ع و شار  آنـ  157

 جلد(؛ 2
 هاى نوابغ؛اند شهـ  158
 پيام قرآن؛ـ  159
، مبحاااث قطاااع و حاشااايه بااار رساااا، ـ  160

 ظن؛
 راهنماى ع م الستابه؛ـ  161
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 فنهى»نوشته است: « دانشمندان

اسااات ابتكاااارى در علااام كاااه مثااال آن را در 

 (؛23)«ام.آثار علما نديده
 ةتقر رات فقهاى و اتاولى حضارت آ اـ  181

 )ره(؛اّللّ بروجردى
 ةتقر رات فقهاى و اتاولى حضارت آ اـ  182

 )ره(؛اّللّ مرتضوى لنگرودى
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 )ره(؛امام
 ةر رات فقهاى و اتاولى حضارت آ اتقـ  184

 )ره(؛اّللّ محقق داماد
 ةتقر رات فقهاى و اتاولى حضارت آ اـ  185

 )ره(؛اّللّ آم ى
تقر ااااااااارات ت سااااااااايرى علاماااااااااه ـ  186

 )ره(؛طياطيا ى
 )ره(؛تقر رات ف س ى علامه طياطيا ىـ  187
اّللّ  ةتقر اااارات فقهااااى و اتااااولى آ ااااـ  188

 به تم مدّظّ ه العالى؛
هاااى جاازوه و دساات نوشااتههااا ـ و ده 189

 ( 24)هاى گوناگون؛فراوان در زمينه

 رح ت و مح ّ دفن
اللّه واصاف گيلانااى پااس  ةعاالم بزرگااوار آياا

 از عمرى تلاش و مجاهدت

ناپااذير در راه خاادمت بااه اساالام و خسااتگى

 مكتب پوياى جعفرى و گذاردن آثار

ل مشقهات و رناج هااى فاراوان، حسنه و تحمه

 در طى يك بيمارى )سرطان(

 1375آباااان  2ساااحرگاه روز چهاااار شااانبه 

 اش به ملكوتش. روح آسمانى



 45 

پركشاااايد و در جااااوار رحماااات الهااااى آرام 

 گويد: گرفت. حاج جعفر آقا مى
در آخههرين لحظههات عمههرش هههم دو بيههت شههعر در »

 رثاى
دهنيييده سيييروده اسييت و اييين، نشييان السييلامعليييهمبيههت اهههل

 قدرت فكرى او در
بيييه سييياحت مقيييد  كهوليييت سييين و عشيييق فيييراوانش 

 السلامعليهمبيت اهل
 «.است

پيكر پاك اين عالم فرزانه در روز پنجشانبه 

 از مسجد امام تا حرم مطهر

تشااااييع شااااد و  عليهاالساااالامحضاااارت معصااااومه 

 اللّه العظمى آقاى بهجت ةحضرت آي

)مدهظلهه العالى( بر وى نماز گزارد. آن گااه 

 ةمقبر»در قبرستان ابوحسين، 

 سپرده شد.  به خاك« العلماء
در پى در گذشت ايان عاالم رباانى، مجاالس 

 متعددى در بزرگداشت آن فقيد

سااعيد در قاام و گاايلان، خصوصاااً لاهيجااان 

 منعقد گرديد و از خدمات ارزنده وى

 تجليل شد.

 ها: نوشتپى
، 71اللّه لنگااارودى، ص  ةاى از زنااادگانى آيااا. چهاااره1

 )از تأليفات معظم له(.
ااد لنگاارودى، تاادوين نگارنااده در اللّه مم*. زناادگى آيااه جه

 ستارگان حرم آمده است. 12دفتر 
. مصاااحبه باااا فرزناااد ارشاااد ايشاااان، حااااج آقاااا جعفااار 2

 واصف.
؛ 44اللّه لنگااارودى، ص  ةاى از زنااادگانى آيااا. چهاااره3

 ضمناً در اينجا فقر به دوبيت از اشعار وى بسنده شد.
 .108، ص 4. ديوان واصف، ج 4
 .200. ديوان هنرى واصف، ص 5
 .207. همان، ص 6
 .106. همان، ص 7

**. زناادگى نامااه وى در همااين مجموعااه آمااده اسااات. 

 .113و  14، ص 5ر.ك: ستارگان حرم، ج 
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 .84، ص 4. ديوان واصف، ج 8
 .115ـ  130، ص 2**. ر.ك: ستارگان حرم، ج 

، 2دانشااااامندان، ج. اساااااامى اساااااتادان وى از گنجيناااااه9

باااااه دسااااات  فرزنااااادان ايشاااااانواز مصااااااحبه 300ص

 است.آمده
 . مصاحبه با حاج آقا باقر واصف.10
 .299، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 11
 . مصاحبه با حاج آقا جعفر واصف.12

* ر.ك: بررسى تحليلى نهضت امام خمينى، سايد حمياد 

 و... 698روحانى )زيارتى(، ص 
الاسلام قباادى، از فضالاى حاوزه . مصاحبه با حجه13

 قم.
فرزناااد گراماااى معظااام لاااه، حااااج آقاااا  . باااه نقااال از14

 واصف.
 ، نماز جمعه لاهيجان.1372تير  23. تاريخ 14
 . مصاحبه با حاج جعفرآقا واصف.15
. حاج آقا جعفار واصاف كاه در ايان سافر باه هماراه 16

 گيرى فراوانبا زحمت و پى»گويد: والدش بوده، مى

هاااى مقاايم موفااق شاادند اللّه والااد و نيااز ساااير ايرانااىآيااه

ز ساخت مسجدى را بگيرند؛ اما چون نقشهمج  وه

سااااختمانى و طااارز سااااخت مساااجد خصوصااااً گنباااد و 

 بايست با موافقت آنان باشد وكارى و... مىكاشى

چنين معمارى، تناسبى با معمارى اسلامى نداشات، لاذا 

 «.عملاً كار ساخت، منتفى شد
 .5و  4، ص 4. ديوان واصف، ج 17
ه پيوست خواهد آماد؛ . مجموعه جداول اين قسمت ب18

 «.الفلك المستبدع»تحت عنوان 
 . الفلك المستبدع.19
اى است كه وى باراى جشان فاارغ التحصايلى . نامه20

 ش. به دانشكده اللهيات 1350فرزندش در سال 

مشهد نگاشته است. سراسر اين نامه را مضامين عاالى 

 كلامى و عرفانى تشكيل داده است. متن اين

است كه قابل استفاده باراى همگاان  نامه به چاپ رسيده

 ها را در تاريخاست. نظير اين گونه نامه

كنايم؛ مثال ناماه حضارت اماام علماى شيعه مشااهده ماى

 راحل)ره( به فرزندش حاج سيد احمد آقا

 خمينى)ره(.
 .299، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 21
، جعفااار ساااعيدى، «از وادى خاموشاااان». بروشاااور 22

 .1376قم، 
آن فقيدسااعيددركتاب تااأليف75از باايشنااًسااامى. ضم24

 است.آمده 299و 300، ص2دانشمندان، جگنجينه
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 پيش گ تار
در نيماااه دوم از ساااده دوم هجااارى، ساااتاره 

 مشعشع ديگرى درخشيدن

گرفاات. كااودكى چشاام بااه اياان جهااان خاااكى 

 را برايش« ياسر»گشود كه نام 

 برگزيدند.
تاريخ دقيق طلوع اين ستاره آسمانى حاديث 

 ؛ همان گونه كهآشكار نيست

نااااام پاااادر و خاناااادان او نيااااز ماااابهم اساااات. 

 همچنين معلوم نيست پدر ياسر در جرگه

محااادهثان قماااى باااوده و از كااادام قبيلاااه باااوده 

 توانها، مىاى نشانهاست؛ گرچه از پاره

نتيجه گرفت كاه پادر او از خانادان اشاعرى 

 بوده و يا رابطه محكمى با آنان داشته

 1است.

 اسردا   قمى بودن  
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در آغاز اين مقاله، از اين محدهث ناامور باه 

 ياد شد؛« ياسر قمى»عنوان 

 دلايل اين امر، از اين قرار است:
. شايد اولين نشانه قمى باودن ايشاان، ايان 1

 هاىباشد كه ترجمه نويس

برجسااااته شاااايعى، از ياساااار، زياااار عنااااوان 

 بن ةمولا حمز»و گاهى « مولا يسع قمى»

 2.اند، نام برده«يسع قمى
از منظار علمااى لغات « ماولا»گرچه واژه 

 و رجال، معانى فراوانى دارد كه

مشاااهورترين آنهاااا رهبااارى اماااام معصاااوم 

 است؛ آن گونه كه رسول گرامى السلامعليه

در روز باااه يادمانااادنى  وسااالمآلاااهوعلياااهاللهصااالىاسااالام 

بااااه  السااالامعلياااهغاااديرخم، هنگاااام نصااااب علاااى 

 رهبرى و

:امامت مسلمانان، فرمود

 ؛ كه بدون ترديد مقصود

، خلافااات و «ماااولا»آن حضااارت از كلماااه 

 است. معانىالسلامعليهپيشوايى اميرالمؤمنين 

ديگاار اياان واژه چنااين اساات: مالااك، عبااد، 

 ملازم و همراه انسان، همسايه،

  3پيمان، كمك كننده، دوست و...هم
باه نظار تار در مورد ياسر قمى، آنچاه قاوى

 رسد، معناى هم پيمان بودن يامى

مااالازم و هماااراه باااودن اسااات. وقتاااى گفتاااه 

 شود مولاى يسع و حمزه قمى ـ كهمى

هردو از برجساتگان سلساله اشاعرى در قام 

 زيستند ـبودند و در اين شهر مى

شود كاه ياسار هام در هماين شاهر معلوم مى

 همراه و هم پيمان آنان بوده است.
كه از اين محدهث بازرگ . بيشتر رواياتى 2

 به ما رسيده، به واسطه كسانى

انااد؛ هماننااد ابااراهيم باان اساات كااه قمااى بااوده

 هاشم قمى، على بن ابراهيم قمى و

احمد بان محماد بان خالاد برقاى قماى كاه در 

 نام برده« شاگردان ياسر قمى»بخش 

 خواهند شد.
اى از رواياااات، كاااه در متاااون . در پااااره3

 رده شده،اصلى كتب حديثى شيعه آو
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صريحاً از ايشان باه عناوان ياسارالقمى يااد 

 شده است كه اين امر، دليل روشنى بر

 قمى بودن اين محدهث است.
. شرح حال نگاران بزرگ شيعى، همانند 4

 اللّه خويى در ةعلامه ممقانى، آي

و حضاارت آقاااى جعفاار  مع ام رجااال الحاد ث

 ، بهطيقات ال قهاءسبحانى در 

ت و روشاانى اشاااره آنچااه گفتاايم، بااه صااراح

 4اند.كرده

 هادر آ ينه اند شه
بااادون تردياااد ياسااار خاااادم قماااى در شااامار 

 راويان برجسته اهل بيت جاى دارد.

بااااااااويژه كااااااااه وى يكااااااااى از راويااااااااان و 

گزارشگران اصلى زنادگى حضارت رضاا 
 السلامعليه

كه از اين بزرگوار باه است. نكته جالب اين

 ياد شده و اين افتخار،« ياسرالخادم»

هااى وى اسات. او ناه فقار يكى از مشخهصه

 بوده السلامعليهخادم حضرت امام رضا 

آياد كاه بلكه از بعضى روايات به دسات ماى

 او مورد عنايت و محرم اسرار آن

 بزرگوار نيز بوده است.
باردن باه منزلات ايان شايسته است براى پاى

 محدهث گرانقدر، وى را در آيينه

 سخنان بزرگان رجال بنگريم:
ياسار خاادم اماام »ف( نجاشى گفته اسات: ال

 ، مولى و هم پيمانالسلامعليهرضا 

 5«بن يسع اشعرى قمى بود. ةحمز
نگااااارد: ب( شاااايخ طوسااااى در رجااااال مااااى

 ياسر، مولاى يسع اشعرى قمى»

 6«است.
نياز ضامن اشاااره باه ايان نكتااه،  فهرساتدر 

 7دارد.سند خويش را بيان مى
د، باه ج( علاهمه حلهى در اثر گرانسانگ خاو

 كند و ظاهراً ياسر خادم اعتماد مى
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پااذيرد. ايشاااان وجاهاات و وثاقاات او را مااى

 روايتى كه در سلسله اسناد»گويد: مى

آن، ياسااار قماااى باشاااد، اگااار ديگااار راوياااان 

ه باشند، قهراً حديث عنوان صحيح  موجه

 8«كند.پيدا مى
د( و نياااز اساااتاد بااازرگ علاماااه، ابااان داود 

 ل كتابحلهى، ياسر را در بخش اوه 

ه و قابال اعتمااد  خود، كه ويژه راويان موجه

 9است، قرار داده است.
ه.( رجااالى باازرگ چنااد سااده اخياار، وحيااد 

 بهبهانى، در منزلت ياسر نوشته

او روايتگاااااارى مااااااورد سااااااتايش »اساااااات: 

 10«است.
نويسااان هاام او را سااتوده و و( ساااير تااراجم

 شخصيت او را احترام و تكريم

 اند.كرده
، ياسارخادم طيقات ال قهاءز( صاحب كتاب 

 را در شمار ياران فقيه امامان

 11شيعى قرار داده است.

 هام اخر و و ژگى
چنان كه گذشت، وى نشان خادمى حضرت 

 را دارد و اين، السلامعليهامام رضا 

شااود. تاارين امتياااز وى محسااوب مااىباازرگ

 زهى سعادت و شايستگىر آيا اين

 افتخار بس نيسات كاه شخصاى چناان ماورد

 اعتماد و محرم اسرار امام

باشاد كاه شاب و روز در پاى  السلامعليهمعصوم 

 برآوردن نيازهاى بيرونى و انجام

 دستور او باشد.
ل از بعضااى گاازارش هاااى  منااابع دساات اوه

 آيد كه رابطهشيعى، به دست مى

اى بسايار ، رابطاهالسالامعلياهياسر باا اماام رضاا 

 صميمى و خودمانى بوده است. حكايت

بياااانگر هماااين واقعيااات اسااات؛ ياسااار  ذيااال

 گويد: مى
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در صابحگاهى السالامعلياهروزى حضرت رضاا 

 به من فرمود: ديشب يونس بن

عبدالرحمن را در خاواب ديادم كاه در مياان 

 اى از نور قرار دارد. خودم آنپاره

ناور و روشاانى را تعبيار كااردم باه ديناادارى 

 12يونس بن عبدالرحمن.

حضرت رضاا  آغاز خدمت ياسر نزد 

 گردد كه آنبه زمانى باز مى السلامعليه

حضاارت بااه دعااوت مااأمون، آهنااگ تااوس 

 )طوس( كرد. البته روشن است كه

دعوت مأمون جهت فريب شيعيان و تحكايم 

 سلطنت و بدون رضايت امام

 بود.السلامعليهرضا 
به هرحال، استقرار آن حضارت در تاوس، 

 موجب شد كه جمعى از شيعيان

استين ولايت براى درك محضر و محبهان ر

 به آنوسلمآلهوعليهاللهصلىمبارك پسر پيغمبر 

 شهر سفر كنند.
جناااب ياساار قمااى نيااز، كااه ظاااهراً مقاايم قاام 

 بود، به سمت توس حركت كرد و

در محضاار آن  السالامعليااهتااا شااهادت امااام هشااتم 

 بزرگوار بود و به ضبر اخبار و فضايل

اات حااق مااى ياساار  پرداخاات.و ساايره آن حجه

 ظاهراً بعد از شهادت آن حضرت،

نتوانساااات در تااااوس بمانااااد و باااادون امااااام، 

 زندگى كند. لذا به قم برگشت و اخبار

فراوانااى درباااره آن امااام عظاايم الشااأن بااه 

 13شاگردان خويش نقل كرد.

 رفع  ك شيهه
شااود كااه اى روايااات برداشاات مااىاز پاااره

 ياسر گويا با مأمون عباسى هم

؛ اما بايد دانسته شاود كاه ارتباط داشته است

 اين ارتباط، براساس تقيهه و بسيار

محدود بوده است. كما ايان كاه اباصالت هام 

 بودهالسلامعليهاز ياران حضرت امام رضا 

و همزمان، با مأمون عباساى ارتبااط داشاته 

 است. چون عمل آنان ظاهرى و
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براساااس تقيهااه بااوده اساات، لااذا تضااادهى بااا 

 اشته است. ازعشق به خاندان وحى ند

اياان رو، دانشاامندان شاايعى هااردو بزرگااوار 

 اىرا ستوده و براى آنان احترام ويژه

انااد. بررسااى و مطالعااه روايااات قائاال شااده

 ،السلامعليهعيون اخيار الرضا ياسر در كتاب 

تاااأليف شااايخ صااادوق، مؤيهاااد ايااان واقعيااات 

 است. صاحب اين قلم، يكايك

 احادياااث ايااان كتااااب ارزناااده را مطالعاااه و

 مشاهده كرد. مضمون روايات وى چنان

باااود كاااه جاااز از راوى ولايتمااادار و دلاااداده 

 شود؛ چرانقل نمىوسلمآلهوعليهاللهصلىخاندان پيامبر 

كااااه محااااور اصاااالى اياااان روايااااات، اثبااااات 

 ولايت، حقهانيهت و منزلت عظيم حضرت

 14است.السلامعليهاميرالمؤمنين 

 كثرت روا ت
رزشامند ياسار، هااى ايكى ديگر از فضايلت

 اى از علاقه او بهكه جلوه

است، روايات فراوانى است  السلامعليهمبيت اهل

 كه اين مرد بزرگ آنها را به

هاى آينده نقال كارده و باه يادگاار نهااده نسل

 است؛ به عنوان نمونه روايات

 عيااون اخيارالرضاااگوناااگونى كااه از وى در 

 نقل شده است. بحاراانوار 49و جلد 
برجساته او، علاى بان اباراهيم قماى، شاگرد 

 ياسر براى من روايات»گويد: مى

بساايارى را نقاال كاارد؛ ولااى بااه دلياال ماارور 

 اى از روايات را فراموشزمان، پاره

 15«كردم.
زمااانى كااه حضاارت »گويااد: باااز همااو مااى

 درتوس به شهادت رسيد و السلامعليهرضا 

ماأمون عباسااى از خراسااان باه ساامت بغااداد 

 اسر به قم برگشت وحركت كرد، ي

تمام اخبار مربوط باه آن حضارت را بارايم 

 16«بيان نمود.

  ار امامان
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از آنچااه گفتااه شااد، جناااب ياساار از ياااران و 

 بوده است. السلامعليهخادمان امام هشتم 

بااه اياان مطلااب، شاايخ نجاشااى اشاااره كاارده 

 17است.
آيد كاه ياسار اى روايات به دست مىاز پاره

 را السلامعليهادى وجود مقدهس امام ه

نيااااااز درك و از او رواياااااات نقاااااال كاااااارده 

 18است.

 استادان
اساااتادان اصااالى او، خاااودِ اماماااان معصاااوم 

 اند؛ ولى از برخى منابع السلامعليهم

آيااد كااه از محضاار دو اسااتاد حااديث برمااى

 شده است؛ يكى يسع بنمند مىبهره

و ديگرى شخصايتى  19اشعرى قمى ةحمز

 و تنها از او است كه نام او ذكر نشده

ياااد شاده اساات. « بعااا العلمااء»باه عناوان 

 اين شخص شايد يكى از اطرافيان و

بوده و ياا اساسااً  السلامعليهياران حضرت رضا 

 20اين شخص استاد وى نبوده است.

 شاگردان
ياسر قمى گرچه بايش از دو اساتاد نداشاته، 

 ولى شاگردان فراوان و كم

باه ناام نظيرى پرورش داده است. در اينجاا 

 كنيم:گروهى از آنان بسنده مى
 21. على بن ابراهيم بن هاشم قمى؛1
 22. ابراهيم بن هاشم قمى؛2
 23. احمد بن حلاهل؛3
 24. محمد بن صندل؛4
 25. محمد بن عيسى بن عبيد؛5
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؛6  26. ابراهيم بن محمد بن عبداللّه
ك؛7  27. محمدبن جزه
 28بن محمد بن احمد؛. حمزه8
 29آدمى؛. سهل بن زياد 9
 30. احمد بن محمد بن خالد برقى؛10
 31دلف؛. صقربن ابى11
 32. حسين بن سعيد اهوازى؛12
 33. يعقوب بن يزيد؛13
 34. نوح بن شعيب؛14
 35. احمد بن اسحاق قمى.15

ايااان تعاااداد شااااگرد شااااخص، نشاااان دهناااده 

 دانش فراوان و برجستگى ياسر

 قمى است.

 تأليف
بادان اشااره  تنها اثر وى كاه تاراجم نويساان

 است. المسا، اند، كتاب كرده

گويا اين كتاب، حاوى مسائلى باوده كاه وى 

 پرسيده و پاسخ آنهاالسلامعليهاز امام رضا 

 36را دريافت داشته است.

 وفات
تاريخ رحلت و مادفن ايان محادهث گرانقادر، 

 همچون تاريخ ولادت و
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تعااداد و نااام فرزناادانش، معلااوم نيساات؛ جااز 

خان، او بهكه به گفتاين  ه بعضى موره

 37ق. در قياد حياات باوده اسات. 220سال 

 شايد بتوان حدس زد كه غروب اين

ل ساده ساوم  ستاره تابناك در اواخار نيماه اوه

 هجرى اتفاق افتاده است؛ بويژه آن

باه  السالامعلياهكه او را از ياران حضرت هاادى 

 اند.شمار آورده

 گ چينى اا بوستان حد ث 
از احادياااث را، كاااه ايااان در پاياااان، برخاااى 

 نقل وسلمآلهوعليهاللهصلىراوى شيفته خاندان پيامبر 

آوريام و ايان اوراق را باا ساخنان كرده، مى

 كنيم.عطر آگين مى السلامعليهماهل بيت 

 ستم حكمرانان
نقااال  السااالامعلياااهياسااار قماااى از حضااارت رضاااا 

 كرده: هنگامى كه فرمانداران و

وينااد، بااارش حكمرانااان در شااهرها دروغ گ

 شود و هنگامى كه حاكمباران كم مى

و رهبر ستمگرى پيشاه كناد، بنيااد حكومات 

 شود. وقتى كه مردمسست مى

زكات اماوال خاود را نپردازناد، چهارپاياان 

 *38ميرندآنان مى

 پنهان كردن كارهاى خوب
و آن بزرگااوار  الساالامعليااهاو از حضاارت رضااا 

 از رسول گرامى اسلام نقل فرمود:

آن كس كاه كاار خاوبى را انجاام دهاد و هر 

 آن را پنهان كند كه مردم متوجه

نشوند، اين كار خوب، مساوى با هفتاد كار 

 ها رانيك است و هركس بدى

آشكار كند و در جامعه دينى گساترش دهاد، 

 او خوار و بدبخت است؛ ولى

هااا را هاام پنهااان كنااد، خداونااد هااركس باادى

 39آمرزد.متعال او را مى

 در خداشناسىانحراف 
 الساالامعليااهگويااد: بارهااا از امااام رضااا ياساار مااى

 فرمود: هركس خداوندشنيدم كه مى
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يگانه را به مخلوقاتش شابيه ساازد و خاداى 

 را مانند آنان پندارد، او مشرك

اسااات و آن كاااس كاااه باااه خااادا چيزهاااايى را 

 دادن بهنسبت دهد كه خداوند از نسبت

و ذات مقااادهس خاااودش نهاااى كااارده، هماناااا ا

 40كافر است.

 انسان سخاوتمند و بخيل
نقاال الساالامعليااهاز امااام علااى باان موسااى الرضااا 

 كرده: انسان سخاوتمند و بخشنده از

خورد تاا ماردم هام از طعاام غذاى مردم مى

 او بخورند؛ ولى خسيس از طعام

خاااورد تاااا ماااردم غاااذاى او را ماااردم نماااى

 *41نخورند.

و طلييب ميير   السييلامعليييهغربههت امههام رضهها 
 ز خداا

گوياد: هرگاااه حضاارت امااام ياسار خااادم مااى

 از نماز جمعه در مسجد السلامعليهرضا 

گشاات، در حاالى كااه عاارق و جاامع باااز ماى

 غبار سرو پاى حضرت را فراگرفته

بارخدايار اگر راحتى »فرمود: بود، دعا مى

 ها، جز باها و سختىمن از اين غم

شود، پس مرگ مرا همين مرگ فراهم نمى

 و آن حضرت هماره« رسان.لحظه ب

اناااادوهگين بااااود، تااااا اياااان كااااه بااااه آرزوى 

 42هميشگى خود ـ شهادت ـ نايل شد.

از دييييدگاه رسيييول  السيييلامعليييهاميرالمؤمنهههان 
 وسلمآلهوعليهاللهصلىاكرم 

كنااد از امااام ثااامن الحجااج باااز رواياات مااى

 كه فرمود: رسول اللّه به السلامعليه

ااات اميرمؤمناااان فرماااود: ياااا علاااىر  تاااو حجه

 خدايى، تو باب اللّه هستى، تو راه به

ساااوى خااادايى، تاااو خبااار بزرگاااى، تاااو راه 

 مستقيمى، تو نمونه اعلاى انسانيت و

اسوه مؤمناانى، تاو رهبار مسالمين، بهتارين 

 وصى و سرور صدهيقين هستى.

ياعلىر تو بعاد از مان مظلاوم واقاع خاواهى 

 شد. يا علىر تو را از حقه خود

ا علاااىر حااازب تاااو، كنناااد. ياااجلاااوگيرى ماااى

 حزب من است و حزب من، حزب اللّه 

اساات و حاازب دشاامنان تااو، حاازب شاايطان 

 43است.
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 السلامعليههاى ويژه اميرمؤمنان خصلت
، از رساول اكارم السالامعلياهياسر از اماام رضاا 

 كند: يا علىر من ازروايت مى وسلمآلهوعليهاللهصلى

خداونااد بااراى تااو پاانج خصاالت خواسااتم كااه 

 ند عطا فرمود:خداو
. از خاادا خواسااتم در روز قياماات، ماان و 1

 تو باهم محشور شويم و سر از

 خاك برداريم، خداوند به من عطا كرد.
. از خداونااااد خواسااااتم در هنگااااام نصااااب 2

 ترازوى اعمال، با من باشى،

 خداوند اجابت كرد.
. از ذات مقااادهس خداوناااد خواساااتم تاااو را 3

 حامل پرچم خدا و پرچمدار من

دهااد )كااه باار روى آن پاارچم نوشااته  قاارار

 شده: خوبان رستگارانند و داخل

 شوند.(، خداوند به من عطا كرد.بهشت مى
اات ماارا از 4 . از خداونااد خواسااتم كااه تااو امه

 حوى كوثر سيراب كنى، خداوند

 اجابت فرمود. 
اات 5 . از خداونااد خواسااتم تااو را پيشااواى امه

 من به سوى بهشت قرار دهد، كه

 44هم عطا كرد.اين خواسته را 

 السلامعليهپاداش زيارت امام رضا 
فرماود: باه السالامعلياهگوياد: اماام رضاا ياسر مى

 سوى قبرها كوچ نكنند، مگر به

سااوى قبرهاااى مااا. اى ياساارر باادان و آگاااه 

 باش كه من را از روى ستم با زهر،

كنناد و در سارزمين غرياب دفان مسموم مى

 خواهم شد. هر آن كس كه وسايل

د را ببناادد و بااه زيااارت ماان آيااد، ساافر خااو

 دعاى او مستجاب و گناهانش آمرزيده

 45خواهد شد.

 السلامعليهاخلاق امام رضا 
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گوياااد: وقتاااى كاااه اماااام فراغتاااى ياسااار ماااى

 يافت، تمام اطرافيان خود را ازمى

كاارد؛ بااا آنهااا كوچااك و باازرگ، جمااع مااى

 كرد و دلگفت و شوخى مىسخن مى

ا آنهاااا انُاااس سااااخت و باااآناااان را شااااد ماااى

 گرفت. وقتى كه سفره غذا رامى

گشودند، تمام كسانى را كه در خانه امام مى

 كرد و با آنان غذابودند، جمع مى

 46كرد.ميل مى
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حُبِسَ المطر و اذا جار السلطان هانت  ة* اذا كذب الولا

 هلكتِ المواشى. ةو اذا حبست الزكا ةالدول
و فهرسات طوسااى، ص  452. رجاال نجاشااى، ص 36

183. 
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 .310. امالى مفيد، ص 38
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 .12، ص 2. همان، ج 41
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 .626و  55. همان، ص 45
 .159. همان، ص 46
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 وادت و خانواده
ش. در  1320مااد دشااتى در سااال اسااتاد مح

 از توابع« آزادمون»روستاى 

شهرساااااااتان محمودآبااااااااد مازنااااااادران، در 

 اى مذهبى چشم به جهان گشود.خانواده

اياان خااانواده صاااحب سااه پساار و دو دختاار 

 بودند كه محمد، چهارمين فرزند

 شد.محسوب مى
پااااااادرش اباااااااراهيم، ماااااااردى مهرباااااااان و 

 كوش، و سرلوحه كارهايش تقوا وسخت

 السااالامعلااايهماكااادامنى باااود. او باااه ائماااه اطهاااار پ

 ورزيد و از عنايات آنانبسيار عشق مى

مند بود؛ از جمله پادر اساتاد نقال كارده بهره

 است: 
در مجلساى  السالامعلايهمشبى در خواب ديدم ائمه 

 اند و حضرتگردهم آمده

باه صاورت جاوانى خاوش  السالامعليهعصر ولىه 

 نند. در آخركسيما از آنها پذيرايى مى
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اى كااااه در جلسااااه، آن حضاااارت از سااااينى

 دستشان بود، تكه نانى به من دادند.

فااارداى آن روز باااه هنگاااام فعاليااات متوجاااه 

 شدم تكه نانى كه حضرت در خواب به

 1اند، در جيب لباسم موجود است.من داده
از اياان قبياال راياهااا، پاادر بزرگااوار اسااتاد 

 كرد.خيلى نقل مى

  دوران كودكى و تحصي
محمد در دوران خردسالى علاقه زيادى باه 

 يادگيرى و تحصيل داشت؛ به

سالگى به اصارار فاراوان  5طورى كه در 

 خود، وارد دبستان شد و با علاقه

فراوان اين مقطع را تاا ششام ابتادايى ساابق 

 با موفقيت به پايان رساند.
بعاااااد از اتماااااام دروس ابتااااادايى، در ساااااال 

 وستا وش. با پيشنهاد بزرگان ر 1342

به سابب عشاق باه آماوختن علاوم حاوزوى، 

 به حوزه علميه آمل وارد شد و در

 الساااااالامعليااااااهمسااااااجد امااااااام حساااااان عسااااااكرى 
بااااااه 

تاااااح

صاااا

يااااال 
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پردا

خت

.3 
پااس از يااك سااال، بااراى ادامااه تحصاايل بااه 

 شهر مقدهس قم نقل مكان كرد و در

مدرساااه گلپايگاااانى باااه تحصااايل اداماااه داد. 

 ناپذير او موجبهاى خستگىكوشش

ا دوره سااطح را بااا موفقياات بااه پايااان شااد تاا

 رساند. پس از اتمام سطح، از محضر

 آيات بزرگوارى استفاده كرد؛ همچون: 
 )كتاب حدود و ديات(؛  مشسينى. 1
 )متاجر و اسفار(؛ جوادى آم ى. 2
 (؛ة)صلا مسارم شيرااى. 3
)يااااك دوره خااااارج  ميااااراا هاشاااام آم ااااى. 4

 اصول(؛
 شارات(؛)فلسفه كتاب ا حسن ااده آم ى. 5
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 )اسفار(؛ محمدى گيلانى. 6
 )شرح منظومه(؛محمد حقّى . 7
 )روش تحقيق و نويسندگى(؛ شهيد م تحّ. 8
 جع ر سيحانى؛. 9
 شهيد مصط وى كرمانى.. 10

وى همچنين موفق شد مدرك دكتارا را اخاذ 

 كند.

 تشسي  خانواده
بااااا  49و  48هاااااى اسااااتاد در حاااادود سااااال

 اى مذهبى در شهر آملخانواده

صلت كارد. ثماره ايان ازدواج دو دختار و و

 هاى محمد مهدى،سه پسر به نام

حسين و على اصغر باود كاه هار ساه پسار، 

 محصهل علوم دينى هستند. استاد طبق

اى كااه در زمااان جنااگ نگاشااته وصاايتنامه

 بود، آرزو داشت پسرهايش محصهل

علوم ديناى باشاند كاه ايان آرزو محقهاق شاده 

 است.

 ىآثار تحقيقى و تألي 
استاد محمد دشتى در كنار دروس حاوزوى 

 هاىهمواره به فعاليت

پرداخااات و در موضاااوعات تحقيقااااتى ماااى

 هايى را به رشته تحريرمختلف كتاب

نهاج درآورد، ايشان بويژه باه نشار احادياث 

 اهتمام داشت. او معتقد بود اليلاغه

تارين رساالت حاوزه ايان اسات بزرگ»كه: 

 معارف كه پل ارتباطى بين اين نسل و

تأليفاات وى از « ايجاد كناد. السالامعليهماهل بيت 

 اين قرار است:
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 الف( مجموعه بينش توحيدى
 عقا،د اسلامى؛. 1
 ف س ه اجتهاد و تق يد؛. 2
 سيرى در ت سّر مادى؛. 3
 مذهك روشن سرى؛. 4
 ابزار و وسا،  تحقيق؛. 5
 هاى نو ن آمواشى؛طر . 6
 ؛ هاهاى بررسى مستكروش. 7
 بينى توحيدى؛انجه. 8
 كدام اسلام؟. 9
 طر  عقا،د و احسام؛. 10
 . روش نو ن در تدر س احسام. 11

 ب( مجموعه تربيتى
 10)اياان كتاااب تاااكنون  مساائوليت تربياات. 1

 بار تجديد چاپ شده و مورد

اااه بسااايارى از باااانوان باااوده  مطالعاااه و توجه

 است.(
 . مسأله تربيت.2

 ج( مجموعه آشنايى با نهج البلاغه
 ؛ شناخت نهج اليلاغه .1
 اطلاعات مقدماتى نهج اليلاغه؛. 2
 ك يدهاى شناسا ى نهج اليلاغه؛. 3
 هاى تحقيق در نهج اليلاغه؛روش. 4
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 هاى آمواشى نهج اليلاغه؛طر . 5
 جلد(؛ 3) شر  آمواشى نهج اليلاغه. 6
 جلد(؛ 2) شعر شاعران نهج اليلاغه. 7
 جلد(؛ 3) فهرست شرو  نهج اليلاغه. 8
 هاى معادل نهج اليلاغه؛فرهنگ واژه. 9
 فرهنگ موضوعات كّ ى نهج اليلاغه؛. 10
 2) فرهناااگ معاااارف كّ اااى نهاااج اليلاغاااه. 11

 جلد(؛
 فرهنگ ل ات نهج اليلاغه.. 12
. المعجاام المفهاارس لالفاااظ نهااج البلاغااه 13

 )جزو متن درسى دبيران و نيز

 ساعت ضمن خدمت قرار گرفت(.  90
شاناخت رهنگ كتاب امور تربيتى وزارت ف

 اىرا طىه بخشنامه نهج اليلاغه

جاااازو مااااتن درسااااى و  69ـ  68در سااااال 

 مسابقاتى معلمان و مربيان امور قرآنى و

نهاج البلاغاه قاارار داده اسات. و در صاادا و 

 و راديوى قم بخش 2و  1سيما شبكه 

شااااااارح مفصااااااالى از  «گااااااانج و گن يناااااااه»

عملكردهاااااااااى مؤسهساااااااااه و توضااااااااايحات 

 كاربردى

 ين مجموعه پخش شده است.نسبت به ا
ااد دشااتى باار اساااس كااار گسااترده  اسااتاد محمه

 سرانجام نهج اليلاغهدر زمينه 

را  نهاج اليلاغاههاى ماندگار يكى از ترجمه

 همراه فهرست كامل موضوعى به

پيشگاه شيفتگان فرهنگ علوى تقديم داشات 

 كه بارها توسر ناشران گوناگون

 منتشر شد.

د( مجموعههههههههههه فرهنهههههههههه  سههههههههههخنان 
 السلامعليهمومين معص
 15؛ اياان مجموعااه در ةنهااج الحيااا. 15ـاا 1

 جلد به چاپ رسيده است كه جلد
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ل آن اختصاااااص بااااه پيااااامبران الهااااى و  اوه

 جلدهاى ديگر، هريك اختصاص به

 سخنان يكى از معصومين دارد.

ه( مجموعههههه تحليههههل تههههاريخ سياسههههى 
 السلامعليهممعصومين 

 ؛ هاى ميارااتى پياميران آسمانىروش. 1
هااااااااى مياااااااارااتى پياااااااامير اسااااااالام روش. 2
 ؛وسلمآلهوعليهاللهصلى
 جلد(؛ 15)در  السلامعليهسيره امام ع ى . 3
 الگوى كامل انسانيت؛ السلامعليهامام ع ى . 4
 ؛السلامعليهها و مشسلات امام ع ى موفّقيت. 5
تح يااا  حاااوادم نااااگوار انااادگانى حضااارت . 6

 ؛عليهاالسلاماهرا 
 ؛عليهاالسلاممياراات حضرت اهرا  ره آورد. 7
 ؛عليهاالسلامهاى مياراات حضرت اهرا و ژگى. 8
 هاى قيام عاشورا؛انگيزه. 9
 هاى عاشورا؛پيام .10
 حماسه غد ر .11
 جا گاه غد ر. .12

هايى كهه در آسهتانه نشهر قهرار و( كتاب
 دارند:

 جلد(؛ 3) ت سير آمواشى قرآن. 1
 جلد(؛ 3) شر  و ت سير نهج اليلاغه. 2
 جلد(؛ 3) فهرست شرو  نهج اليلاغه. 3
 الساالامعليااهساايره عم ااى حضاارت اميرالمااؤمنين . 4

 جلد(؛ 15)
 جلد(؛ 3) دروس آمواشى نهج اليلاغه. 5
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 جلد(؛ 2) روش برداشت اا قرآن. 6
 روش تحقيااق و برداشاات اا نهااج اليلاغااه. 7

 جلد(؛ 2)
 ان و تضادهاى اندگى اجتماعى؛. 8
 ؛عليهاالسلامحضرت اهرا فرهنگ سخنان  .9
 ؛عليهاالسلامهاى گ ستان فاطمه گ يوته. 10
 اخلا  نظامى در نهج اليلاغه؛. 11
هاااااى مااااد ر ت اا د اااادگاه نهااااج تئااااورى. 12

 اليلاغه؛
 باورهاى جاودانه در نهج اليلاغه؛. 13
 ره آورد عاشورا؛. 14
 ؛السلامعليهمره آورد اسارت عترت . 15
 ى در نهج اليلاغه؛اتول پن گانه اعتقاد. 16
)باه  عليهاالسالامفرهنگ سخنان حضرت اهارا . 17

 زبان انگليسى(؛
)بااه  عليهاالساالامفرهنااگ سااخنان امااام حسااين . 18

 زبان انگليسى(؛
 الگوى كامل انسانيت؛ السلامعليهامام ع ى . 19
 ؛عليهاالسلامنقش الگو ى حضرت اهرا . 20
 اسناد و مدارك نهج اليلاغه؛. 21
 محدّثين نهج اليلاغه؛ روات و. 22
 .السلامعليهفرهنگ سخنان امام حسين . 23

 ز( ساير آثار
هااى ده سااله اساتاد دشاتى در طاى همكاارى

 1377تا  1366هاى خود )سال

ش.( با وزارت فرهنگ، جزوات مسابقاتى 

 را براى مقطع نهج اليلاغه
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راهنمااايى، دبيرسااتان و دانشااگاه بااه رشااته 

 ين جزواتتحرير درآورد. تاكنون ا

 آماده شده است:
  ابى در نهج اليلاغه؛آ ين دوست. 1
 هاى اخلاقى در نهج اليلاغه؛اراش. 2
 اخلا  اجتماعى در نهج اليلاغه؛. 3
هااااااى انساااااانى در نهاااااج جاااااوان و اراش. 4

 اليلاغه؛
 جاذبه و دافعه در نهج اليلاغه؛. 5
 حق و باط  در نهج اليلاغه؛. 6
 لاغه؛دوستى دوستان در نهج الي. 7
 تربيت در نهج اليلاغه؛. 8
 نگرى در نهج اليلاغه؛واقعيتّ. 9
 نظارت مردمى در نهج اليلاغه؛ .10
 پيام استقامت امام در نهج اليلاغه؛. 11
هااااا اا د اااادگاه نهااااج نوجااااوانى و اراش. 12

ل اليلاغه  )براى پسران مقطع اوه

 راهنمايى(؛
هااااا اا د اااادگاه نهااااج نوجااااوانى و اراش. 13

ل)ب اليلاغه  راى دختران مقطع اوه

 راهنمايى(؛
 اخاالا  نوجااوانى اا د اادگاه نهااج اليلاغااه. 14

 )براى پسران مقطع دوم

 راهنمايى(؛
 اخاالا  نوجااوانى اا د اادگاه نهااج اليلاغااه. 15

 )براى دختران مقطع دوم

 راهنمايى(؛
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هااااى جاااوانى اا د ااادگاه نهاااج مساااؤوليت. 16

 )براى پسران مقطع سوم اليلاغه

 راهنمايى(؛
هااااى جاااوانى اا د ااادگاه نهاااج مساااؤوليت. 17

 )براى دختران مقطع سوم اليلاغه

 راهنمايى(؛
 جوان و سااندگى اا د دگاه نهاج اليلاغاه. 18

ل متوسطه(؛  )براى پسران اوه
 جوان و سااندگى اا د دگاه نهاج اليلاغاه. 19

ل متوسطه(؛  )براى دختران اوه
شااااااااناخت دوران جااااااااوانى اا د ااااااااادگاه . 20

 راى پسران دوم متوسطه(؛)ب اليلاغهنهج
شاااناخت دوران جاااوانى اا د ااادگاه نهاااج . 21

 )براى دختران دوم اليلاغه

 متوسطه(؛
پساااران و آ ناااده ساااااى اا د ااادگاه نهاااج . 22

 )براى پسران سوم متوسطه(؛  اليلاغه
دختاااران و آ ناااده ساااااى اا د ااادگاه نهاااج . 23

 )براى دختران سوم اليلاغه

 متوسطه(؛
سلات جااوانى اا د اادگاه راه مقاب ااه بااا مشاا. 24

 )براى پسران مقطع نهج اليلاغه

 پيش دانشگاهى(؛
راه مقاب ااه بااا مشااسلات جااوانى اا د اادگاه . 25

 )براى دختران مقطع نهج اليلاغه

 پيش دانشگاهى(.

 هاى اخلاقىو ژگى

 . ساده زيستى 1
اسااتاد مرحااوم دشااتى، بااا تأسهااى بااه مااولاى 

 السلامعليهخود، اميرمؤمنان على 

زيساااتى را سااارلوحه زنااادگى خاااويش سااااده

 قرار داده بود. و از كارهاى تشريفاتى
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 جست.دورى مى

 . سحرخيزى2
هميشه مقياد باود صابح زود بيادار شاود؛ باه 

ل وقت  طورى كه نماز صبح را اوه

كاارد. اسااتاد خوانااد و قاارآن تاالاوت مااىمااى

 هميشه به هنگام سحر، به آسمان نگاه

كارد ىگفت و ياد آورى مكرد و ذكر مىمى

 در اين»فرموده: وسلمآلهوعليهاللهصلىكه، پيامبر 

لحظااات اعضاااى خااانواده خااويش را بياادار 

 كنيد؛ چون روزى بندگان در آن

لذا استاد اهل خانه را « شود.وقت تقسيم مى

 كرد.سحرگاهان بيدار مى

 . عبادت3
داد و آنچااه را بساايار بااه عبااادت اهمياات مااى

 اتو كلم السلامعليهماز ائمه 

بسات. گوهربارشان آموخته بود، به كار مى

ه  در عبادت خويش چنان ضجه

زد كه هر وقت اطرافيان، او را با چنان مى

 كردندديدند، فكر مىحالى مى

 ماند.اى بيش زنده نمىلحظه

 . پشتكار4
اسااتاد بساايار پاارتلاش و فعهااال بااود، پشااتكار 

 زيادى داشت. در تحقيقات خود

كارد رارت كار ماىطورى با اشتياق و پرح

 انديشيدند كه ايشان صدكه همه مى

 سال زنده خواهد بود.

 . پاكى و نظافت5
باااه تميااازى و نظافااات فاااوق العااااده اهميهااات 

 فرمود: ما مسلمانيم وداد و مىمى

دياان مااا اساالام اساات؛ دياانِ پاااكى و تمياازى 

 است. لذا ما بايد هميشه تميز باشيم و با

اساااتاد  حالااات پااااك، خااادا را ملاقاااات كنااايم.

 هميشه دائم الوضوء بود.

 السلامعليهم. عشق به ائمه 6
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ااى بااه ائمااه  داشاات و در  الساالامعلاايهمعلاقااه خاصه

 مراحل مختلف )زندگى، تحقيقات،

فعاليت مؤسسه و چاپ كتب( مورد عناياات 

 بود. استاد درباره السلامعليهمائمه 

گفاات: مااا هرچااه دارياام، از مااى الساالامعلاايهمائمااه 

 بايد تا آنجا كه در توان داريم، ائمه است.

 دين خويش را به ائمه ادا كنيم.

 . همه جانبه نگرى7
او در قضااايا همااه ابعاااد و جوانااب را نگاااه 

 كرد و با مطرح كردن اسلام درمى

گفات: روح، مخالف بود و ماىچارچوب بى

 حلال الى يوم وسلمآلهوعليهاللهصلىحلال محمد 

در محااير خانااه  القيامااه. بااه همااين دلياال او

 براى فرزندان خويش دوست صميمى

و مهربااان بااود و در كارهاااى مناازل تااا حااده 

 هاىكرد و در فرصتامكان كمك مى

هااى مختلاف مناسب باا فرزنادان باه فعاليات

 پرداخت. دراز جمله ورزشى مى

كااارد طاااول عمااار شاااريف خاااود تااالاش ماااى

 كارها را شخصاً انجام دهد و چنان كه

در اماور  وسالمآلاهوعلياهاللهصالىكرم پياامبرا»نقل شاده 

 كرد و اگر نيازىمنزل به كسى امر نمى

شااد، فرمااود: اگاار اياان كااار مااىداشاات، مااى

 ، او نيز به پيروى از«خيلى خوب است

در كارهااا بااه كسااى اماار  وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىپيااامبر 

 كرد و درباره زحمات همسرشنمى

اگاااار زحمااااات ايشااااان نبااااود، »گفاااات: مااااى

 توانستيم اين همه تأليفات داشتهىنم

 «.باشيم

 هاى فرهنگى و اجتماعىفعاليت

 الف( قبل از انقلاب اسلامى 
استاد محماد دشاتى قبال از پياروزى انقالاب 

 هاى عقائد وبا تشكيل كلاس

جلسه بانوان در شاهرها و روساتاها، تالاش 

 كرد كه نسل جوان را با دين ومى
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اكثااار  باورهااااى ماااذهبى آشااانا ساااازد و در

 ها و جلساتاوقات با برگزارى كلاس

)پرساااااش و پاساااااخ(، ساااااعى در از مياااااان 

 برداشتن مشكلات و شبهات فكرى

 جوانان داشت.

 ب( بعد از انقلاب اسلامى 
هااااااى بعاااااد از پياااااروزى انقااااالاب فعاليااااات

 ترى داشت؛ از جمله:گسترده
. احداث چند حساينيهه و مساجد در شاهر و 1

 روستا، از جمله در دماوند؛
 هاى احكام و عقايد؛. برگزارى كلاس2
 . همكارى با صدا و سيما؛3
 . حضور در سمينارهاى مختلف؛4
هااا و . آگااهى دادن باه ماردم در ساخنرانى5

 تأليفات خويش؛
. بنياااااااان گاااااااذارى مؤسهساااااااه تحقيقااااااااتى 6

 ؛السلامعليهاميرالمؤمنين 
 . احداث پلُ در روستايى در مازندران؛7
شاااااگاه )مثااااال . تااااادريس در حاااااوزه و دان8

 دانشگاه تربيت معلهم، دانشگاه عالى

قضاااايى، دانشاااگاه آزاد اسااالامى، دانشاااگاه 

 و دانشكده تبليغالسلامعليهامام حسين 

 حوزه(؛
. تهياااه جااازوات مساااابقاتى نهاااج البلاغاااه 9

 براى مقطع راهنمايى، دبيرستان و

 4پيش دانشگاهى.

 هاى سياسىفعاليت
 هااااىاساااتاد محماااد دشاااتى در كناااار فعاليااات

 فرهنگى و تحقيقاتى، به

هاااى سياسااى و اجرايااى نيااز توجااه فعالياات

 هايىداشت و در اين زمينه مس وليت
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بااار عهاااده گرفتاااه باااود. وى مااادتى مسااا ول 

 آموزشى سپاه آمل، مس ول جهاد ميناب،

فقيه )حاكم شرع هي ت واگذارى نماينده ولى

 زمين( در استان اصفهان، امام

تمااع جمعااه سااميرم، عضااو هي اات علمااى مج

 آموزشى جانبازان و مس ول مؤسهسه

 تحقيقاتى نهج البلاغه بود.
هااااى سياساااى اساااتاد باااه دو بخاااش فعاليااات

 شود:اساسى تقسيم مى

 هاى سياسى قبل از انقلاب. فعاليت1
بااك باود استاد پيش از انقلاب، مباارزى باى

 و با صراحت لهجه و جسارت و

هاا و مجاالس باه طلبى، در سخنرانىشهادت

 از عملكرد دولت طاغوت انتقاد

پرداخاااات و در اياااان راه چناااادين بااااار مااااى

 گاه ساواك ودستگير و در بازداشت

شهربانى زندانى شد و در آنجا بارها ماورد 

 هاى متعدد قرارتهديد و تفتيش

گرفت. در يكى از موارد، رئايس شاهربانى 

 الفاظ شما بسيار»گويد: به ايشان مى

يد. سخنان تر صحبت كنتند است، بايد ملايم

 اى است كه مردم راشما به گونه

كناد؛ دسات عليه اعلى حضارت تحرياك ماى

 و در« از اين كارهايتان برداريد

ااااد مااااى گيرنااااد كااااه در آنجااااا از ايشااااان تعهه

 اجتماعات سخنان آتشين بر زبان نراند.

 هاى سياسى بعد از انقلاب. فعاليت2
مرحااوم دشاااتى، همااواره بعاااد از انقااالاب و 

 كه برشمرده شد، هايىمس وليت

هااى انقالاب باود و مدافع خره امام و ارزش

 تا آخر عمر در اين راه ثبات قدم

 5داشت.
كارد: در يكاى از استاد محمد دشتى نقل ماى

 سفرهاى تبليغى )پيش از

انقلاب( به سايرجان رفتاه باودم. در آن ايهاام 

 ـ كه در سيرجان 6اللّه غيورى ةبا آي

ا شادم. ايشاان بارد ـ آشاندر تبعيد به سر ماى

 ضمن بيان مسائل و مشكلات منطقه
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در ساااااواك ساااايرجان »بااااه ماااان فرمودنااااد: 

 آبادى، كه بهايىشخصى به نام مكهى

مااذهب اساات، حضااور دارد و بااا طاالاهب و 

 نيروهاى انقلابى رفتارى خشن دارد.

ها باه او با شيوه خاصهى در ضمن بازپرسى

 كند، تا بامقدهسات اهانت مى

شت شادگان، آنهاا را روز العمل بازداعكس

 ايشان فرمودند:« دادگاه اذيهت كند.

اگااااار شاااااما دساااااتگير شاااااديد، در مااااادهت »

 اى سخنبازداشت تا روز دادگاه كلمه

اتفاقاااااً ماااان نيااااز پااااس از چنااااد « نگوييااااد.

سااخنرانى آتشااين و پرحاارارت، دسااتگير و 

 در

آباادى در آنجاا باود، گاهى كه مكهاىبازداشت

 همان آبادى بازندانى شدم. مكهى

شاايوه شااروع بااه اهاناات كااردن بااه مقدهسااات 

 اللّه  ةهاى آيكرد. اما من بنابر توصيه

غيااورى، سااخن نگفااتم و شااروع بااه تاالاوت 

 قرآن نمودم. تا آنكه روز دادگاه

آبااااادى بااااا هنگااااام دفاااااع از خااااويش، مكهااااى

 تا حالا، لال»عصبانيهت تمام گفت: 

و بااااااااا « بااااااااودى؟ ادن زبااااااااان درآوردى؟

دگااااه را تااارك نماااود. در نااااراحتى جلساااه دا

 همان

اللّه غيااورى ـ مدهظلهااه العااالى ـ بااه محاال، آيااه

 ساواك به»من فرموده بودند كه: 

هااى بوشاهرى خيلاى حسااس هساتند و طلباه

 كنند؛ چونآنها را شديداً اذيهت مى

هااااااى بوشاااااهرى مباااااارزات برخااااى طلباااااه

 مسلهحانه داشتند. شما در روز دادگاه

و من هام در « بگوييد من مازندرانى هستم.

 روز دادگاه گفتم: من مازندرانى

هسااتم. شااما نوارهاااى سااخنرانى ماارا گااوش 

 كنيد. در كجاى سخنرانى من، عليه

ام؟ و باااا ايااان ترفناااد از شااااه صاااحبت كااارده

 دست ساواك خلاص شدم.

 اى د گر* خاطره
كاارد: در دوره اسااتاد محمااد دشااتى نقاال مااى

 رژيم شاهنشاهى و قبل از انقلاب

رئااايس شاااهربانى باااا بااااتوم باااه در منطقاااه، 

 كرد و مردم را با عصبانيهتمردم حمله مى
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داد و ماااااورد ضااااارب و شاااااتم قااااارار ماااااى

 خواهيد بگوييد. ولىگفت: هرچه مىمى

كشااايم. و باااا لحااان نگويياااد شااااه، تاااو را ماااى

 خواهيد،گفت: شماها مىخاصىه مى

حضاارت را بكشاايدر و اياان جملااه feاعلااى  

 بدون واهمه، كرد و مارا بارها زمزمه مى

دادياام. در يكااى از راهپيمااايى را ادامااه مااى

 ها كه تا ساعتى از شب ادامهراهپيمايى

هاا داشت، رئايس شاهربانى، پاس از سااعت

 درگيرى با مردم و به نتيجه نرسيدن

ها، با عصبانيهت كلاه خويش را بر سركوب

 زمين زد و گفت: شما را به خدا

. من سه هايتان برگرديددهم به خانهقسم مى

 7ام.شبانه روز است كه نخوابيده

 5* در كربلاى 
استاد خاطرات فراوانى از جنگ نقل كارده 

 است كه به يك نمونه بسنده

 كنيم:مى
، كاااه روحياااه 5بعاااد از عملياااات كاااربلاى 

 ها تضعيف شده بود، بنده دررزمنده

لشكرهاى مختلف عمال كنناده باه ساخنرانى 

 پرداختم و ضمن بيان آيات و

ت مختلاف دربااره پياروزى انقالاب و روايا

 هاى جهانى، بهنقش آن در عرصه

دادم. آنجا در روايتاى از رزمندگان اميد مى

 السلامعليهصادق به نقلِ امام السلامعليهامام على 

خواناادم كااه حضاارت امياار، مااردم ايااران و 

 بسيجيان ايرانى را پرچمدار قيام

اال اللّه تعااالى فرجااه( جهااانى امااام زمان)عجه

فى نموده  اند. معره
طبق نقل رزمندگان حاضار در آن جلساه، ]

 آقاى دشتى با شوخ طبعى خود،

نقااش مااؤثرى در تقوياات روحيااه رزمناادگان 

 [داشتند.
اص  همچنين در سخنانى كاه در گُاردان غاوه

 )كه متشكهل از رزمندگان

هاااى پيشاامرگ در عمليااات برگزيااده گُااردان

 بود( ايراد كردم؛ روايتى را 5كربلاى 
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خواناااااااادم كااااااااه در آن، يكااااااااى از ائمااااااااه 

مرداناى باا پاهاايى شابيه »اناد: فرماودهالسلامعليهم

 مرغابى

و گفااااتم: آن « كننااااد.بااااه عاااارب حملااااه مااااى

اص  هامردانى كه در روايت آمده، شما غوه

اصاااى شاااما شااابيه پااااى  هساااتيد كاااه فاااينِ غوه

 مرغابى است؛ به خود افتخار كنيد كه

 .اندبه شما باليدهالسلامعليهمائمه 

 السلامعليهمعنا ت اه  بيت 
 الساااالامعلاااايهماسااااتاد بارهااااا مااااورد عناياااات ائمااااه 

 قرارگرفته بود. او راياهاى صادقى

اناد كاه اللّه جاوادى آملاى فرماوده ةديد. آيامى

 هاى ايشان بسيار پربار بود.خواب

در اينجاااا چناااد نموناااه از راياهاااا را ذكااار 

 كنيم:مى
 . آقااااى دشاااتى بااار اثااار مطالعاااات زيااااد و1

 تغذيه نامناسب، دچار ضعف جسمى

و بينايى شده بود و متخصهصان گفتاه بودناد 

 هايش بايد عملكه يكى از چشم

احااى شااد. ولااى ايشااان پااس از مراجعاات  جره

 به شهر آمل، شبى در مسجد امام

كااه بااه دسااتور خااود  الساالامعليااهحساان عسااكرى 

 السلامعليهمحضرت بنا شده، به ائمه اطهار 

هااى عد از توسهل در نيمهشوند. بمتوسهل مى

 بينند كه امامشب در خواب مى

آورد و دسااتى تشااريفالساالامعليااهحساان عسااكرى 

 بر چشمان ايشان كشيده و فرموده

شااود؛ نگااران حااال شااما خااوب مااى»بودنااد: 

 ايشان فرداى آن روز دوباره« نباشيد.

اااص مراجعاااه ماااى كنناااد و باااه دكتااار متخصه

 به پزشكان بعد از انجام معاينات فراوان

هااااى شاااما، هااايچ گويناااد: چشااامايشاااان ماااى

 مشكلى ندارد.
اى از دوران تحصاايل . اسااتاد در خاااطره2

 خويش در حوزه علميه آمل نقل

كاارد كااه: در حياااط مدرسااه مسااجد امااام مااى

 ، درختان پرتقالىالسلامعليهحسن عسكرى 

هااى رسايده از درخات بود كه گاهى پرتقال

 ريخت و در پاى درخت جمعمى
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هاااى زيااار روزى يكااى از پرتقاااال شاااد.مااى

 درخت را برداشتم. شب همان روز،

ل اللّه فرجاه( را ديادم كاه باه  امام عصر)عجه

 اند و مشغولمدرسه تشريف آورده

گفت و گاو باا خاادم اسات. در ايان اثناا ديادم 

 كندكه خادم مسجد به آقا شكايت مى

كااه آقاااى دشااتى پرتقااال مسااجد را برداشااته 

 فرمود:مى است و آقا در جواب او

خااااادم مسااااجد همچنااااان « اشااااكال ناااادارد.»

 كرد كه مولا چيزى بگويند،اصرار مى

عياب »فرماود: ماى السلامعليهولى آقا امام زمان 

 «.ندارد
در تااك »فرمااود: . اسااتاد محمااد دشااتى مااى3

 تك تأليفات، اسامى همه را در

توسهل ايشان به ائمه « اند.خواب به من گفته

 كى ازاين گونه بود كه بر ي

فرستاد چهارده هزار صلوات مىالسلامعليهمائمه 

 و معمولاً قبل از اتمام صلوات،

شاااد. در توسهااال باااه مشاااكل ايشاااان حاااله ماااى

 السلامعليهو امام رضا  عليهاالسلامحضرت معصومه 

هاااام خيلااااى كوشااااا بااااود و در مااااواقعى كااااه 

 توانست به حرم برود، بهخودشان نمى

گفت: ، مىرفتندكسانى كه براى زيارت مى

 در آنجا سلام ما را نيز برسانيد و

بگوييد سگ روساياهى از قام باه شاما سالام 

 گفتندرساند. برخى از علما مى

هات ائمه   السالامعلايهمتوفيقات ايشان مرهون توجه

 بوده است.
گفت: در خاواب ديادم كاه علاى . استاد مى4

 آمده و در كنار حرم و رو به السلامعليه

در ميان جمعيت، السلامهعليروى حضرت رضا 

 اند. در آن حال ديدم با لحنىايستاده

« فرزنادمر بياا آغاوش مان.»دلنشين فرمود: 

 نگاه كردم ببينم با چه كسى است.

ااه شاادم كااه بااا ماان اساات و ماارا صاادا  متوجه

 زند. وقتى نزد ايشان رفتم، مرا در بغلمى

منازل شاما كجاا »گرفت و بوسيد و فرمود: 

 گفتم:« بزنيم؟است تا ما به شما سر

شما كه خود علم غيب داريد و از همه چيز 

 آگاهيد. تا اين را گفتم، اين حديث

هركجاااا »اناااد: باااه ذهااانم آماااد كاااه فرماااوده

 آقا« كنيم.بخواهيم از علم غيب استفاده مى
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بلاااه، هماااين طاااور »لبخنااادى زد و فرماااود: 

 در اين هنگام از خواب بيدار« است.

 8شدم.

 راناستاد دشتى اا منظر د گ

 از نگاه رهبر 
 80/  4/  7رهبار معظهام انقالاب در تااريخ 

 گذارى فرزنددر مراسم عمامه

آقاى دشتى جزو عناصار »استاد، فرمودند: 

 هاى ايشان بامفيد بودند. زحمت

ارزش بااود. وقتااى ايشااان آمدنااد، ماان خيلااى 

 خوشحال شدم؛ چون قبلاً فهرست

)معجام المفهارس  نهاج اليلاغاهايشان را بار 

 البلاغه( ديده بودم. ايشان خيلىنهج 

پرشاااور و پااار انااارژى بودناااد. حياااف شااادر 

 ها خدمت كند...توانست سالايشان مى

خداوند ان شاء اللّه اين زحمات را از ايشان 

 قبول كند. هركسى به ايشان

 السالامعلياهاحترام كناد، باه اسالام، اميرالماؤمنين 

 « احترام كرده است.نهج اليلاغه و 
ين جلساااااه وقتاااااى دربااااااره ايشاااااان در همااااا

 پرسند و متوجههاى استاد مىكتاب

جلااد اثاار از وى باار جاااى  110شااوند، مااى

 چه عمر با بركتىر»... فرمايد: مانده، مى

هااااى ايشاااان را مطالعاااه مااان اغلاااب كتااااب

 كردم. بسيار مفيد و خوب هستند. با اين

سااانه كااام ايااان تعاااداد كتااااب، بسااايار خاااوب 

 مه بهترايشان از همع م است... كتاب 

ايشاان از هماه،  نهج اليلاغاهاست... ترجمه 

 هاى موجود،شايد از اغلب ترجمه

نهاج بهتر است. وقتى امسال باراى مادارس 

 تقاضا كردند، ترجمه ايشاناليلاغه 

سااااااليقه، را پيشااااانهاد دادم. ايشااااااان خاااااوش

 «رو و با پشتكار بودند.خوش

 اّللّ حسن زاده آملى ةآي
از رحلاات  ايشااان درباااره آقاااى دشااتى پااس

 در از دست دادن اين»وى فرمود: 
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عزيز، اين ماها هستيم كاه  ضارر كارديم و 

 از نعمت ارزشمند ايشان محروم

شديم؛ ولى باراى ايشاان روحو و رضاوانو و 

 «  جنهاتُ النعيم باد.
ايشان هنگام نماز بر پيكر اين اساتاد، چناين 

دعا فرمود: 

 ؛ بارالهار ما

دهيم كه او از اوليائت باود و در شهادت مى

 راه نشر آثار علوى و فاطميه

 «ها را به جان پذيرفت.محنت

 اّللّ جوادى آملى ةآي
ايشااان خاادمتگزارى مخلااص بودنااد. تمااام »

 بركات و آثار وجودى بر جاى

ده از ايشان، باه جهات اخالاص ايشاان و مان

 ارادتى بود كه نسبت به ساحت

انااد و از خداونااد داشااته الساالامعلاايهممقاادهس ائمااه 

 متعال علوه درجات را برايشان مس لت

 «نماييم.مى

 اّللّ سبحانى ةآي
آقااى دشاتى، ياك ملهات باود. »ايشان فرمود: 

 كرد.ها نفر را مىبه تنهايى كار ده

هااى محقهقيناى بودناد كاه راه ايشاان از جملاه

 نرفته و مسيرهاى ناهموار را طى

كردند و باه تعبيار ديگار، باراى ديگاران مى

 در امر تحقيق، جاده را صاف

 «كردند.مى

 استاد محسن قرائتى
هاااا پاااس از هميشاااه برخاااى از شخصااايت»

 مرگشان بدل و جايگزينى ندارند و

 «آقاى دشتى، يكى از آنها استر

 وفات و مدفن
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ش. در حاااااااال  1380ارديبهشااااااات  14در 

 هي ت»مراجعت از سخنرانى در 

در كاشان، اتومبيل حامل « رهروان عترت

 ايشان در بين راه، دچار سانحه شد و

بعد از ده روز بساترى شادن در بيمارساتان 

 تهران، دعوت حق را لبهيك گفت و به

 لقاء اللّه پيوست.
پيكاار پاااك اسااتاد در قاام بااا شااركت فضاالا و 

 يع شد و بعد از اقامه نمازمردم تشي

اللّه حساان زاده آملااى )مدهظلهااه  ةبااه وساايله آياا

 العالى( در راهرو صحن عتيق حرم

اار حضاارت معصااومه  بااه خاااك  عليهاالساالاممطهه

 سپرده شد.

 66گشوده شدن رمز عدد 
جالاب توجاه ايان كاه مرحاوم دشاتى قاارارى 

 «وعده يار»داشت كه اسم آن را 

 14تاااريخ )نهاااده بااود، زياارا وى در همااان 

 ( قصد عزيمت1380ارديبهشت سال 

، «وعااده يااار»باه كااربلاى معلهاى داشاات كاه 

 به تعبير خود استاد، اين گونه محقق

 شد.
محمااد مهاادى، فرزنااد اسااتاد، از پاادرش نقاال 

 كرده است: بعد از عمليات

، از به شهادت رسيدن دوستان و 4كربلاى 

 نداشتن توفيق شهادت، بسيار

كاااردم. گرياااه ماااى ناراحااات باااودم و شاااديداً 

 گويد:درهمان حال گريه، ديدم كسى مى

شااء اللّه نوبات ناراحت نشور عجله نكانر ان

 رسد. و به من تسكين داد.توهم مى

گفااتم: كااى؟ آقااا، حرفااى نگفتنااد. بعااد از آن، 

 نور قرمز رنگى توجه مرا جلب كرد و

اااب شااادم. و بعاااد از آن ايااان عااادد، در  متعجه

 آنذهن من مانده بود كه مفهوم 

 چيست؟ 
گويااد: پاادرم هاار وقاات عاادد محمدمهاادى مااى

 گفت: شايدديد، مىرا مى« 6»
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اساتاد  76اين باشدر پاس از جناگ در ساال 

 كردند رمز عدد همين باشد. تافكر مى

اين كه اين رماز بعاد از وفاات اساتاد بار ماا 

 آشكار گشت و مفهوم آن را دانستيم.

وقتااى تأليفااات اسااتاد را مطالعااه و بررسااى 

 كرديم، متوجه شديم آثار چاپمى

 جلد بوده است.  66شده استاد، 
اللّه حسااان زاده  ةبرخاااى از علماااا، مانناااد آيااا

 آملى، در فرمايشات خود تعابيرى

اطاالاق « شااهدا»آورده بودنااد كااه بيشااتر بااه 

»شود. ايشان فرمود: مى

هاا باه ايشاان لقاب يكى از شخصايت

 ا كهداد؛ چر« شهيد نهج البلاغه»

 نهاج اليلاغاهبسيارى از آثار وى مربوط به 

 است. همچنين ايشان مؤسهس مركز

باود  السالامعلياهتحقيقاتى، فرهنگى اميرالمؤمنين 

 كه هم اكنون نيز اين مركز فعاليت

كناد دارد و اهداف آن بزرگوار را دنبال مى

 و فرزندان استاد نيز در كنار دروس

اتى حااوزوى هماننااد پاادر در كارهاااى تحقيقاا

 9فعاليت دارند.
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 ها:نوشتپى
د مهدى دشتى، فرزند استاد.1  . مصاحبه با آقاى محمه
پاايين ». اين مساجد از بناهااى تااريخى آمال در محلهاه 2

 است كه به دستور امام حسن عسكرى)ع(« بازار

ساااخته شااده اساات و جاذبااه معنااوى خاصااى دارد. اياان 

 مكان مقدهس همه روزه پناهگاه عاشقان زيادى

ز سراسار اساتان باراى شافاگرفتن اسات و عاده زياادى ا

 اند.در اين مكان، حاجت خويش را گرفته

هاى متفاوتى در مورد اين بنا وارد شده است. افراد نقل

 اند كهاند كه آهويى را ديدهمختلفى نقل كرده

داخل مسجد شده و در محراب مفقود گرديده است. ايان 

 مسجد از آثار باستانى كشور محسوب

 شود.مى
 . برگرفته از زندگينامه استاد.3
 . همان و مصاحبه با آقاى محمدمهدى دشتى.4
 . برگرفته از زندگينامه استاد.5
روحاانى مباارز، شاجاع و فاداكار « اللّه غيورى ةآي. »6

 با سخنان آتشين خويش مردم را به اعمال ننگين شاه

رفات و داد و در جاهاى مختلاف باه تبلياغ ماىآگاهى مى

 جهت سخنان آتشين بر ضده رژيم شاه، به

دساااتگير و باااه سااايرجان تبعياااد شاااده باااود. او از جملاااه 

 هاى مختلفروحانيون مبارزى است كه در عرصه

سياساى، فرهنگاى فعالياات داشاته اساات و اكناون نماينااده 

 باشد.محترم ولى فقيه در هلال احمر مى
د مهدى دشتى.7  . مصاحبه با آقاى محمه
ا، بااه نقاال از آقاااى محمااد مهاادى . خاااطرات و راياهاا8

 اى با نگارنده در تاريخدشتى است كه در مصاحبه

 انجام شد. 25/11/80
 . مصاحبه با آقاى محمد مهدى دشتى.9
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 تولدّ و خاندان
اللّه حاج شيخ عبداللّه مجد فقيهاى حضرت آيه

 بروجردى در ارديبهشت

ق.  1342ش. مطابق با صافر  1302سال 

 پرور بروجرد، ديدهر شهرستان عالمد

به جهاان گشاود. پادرش ميارزا عبادالرحمن 

 ، شاعر و مدهاح1پاشايى

، در مياان ماردم بروجارد از السالامعليهمبيت اهل

 اعتبار و احترام خاصهى برخوردار بود.

د و قرائت مداوم زيارتنامه دوازده امام  تهجه

 باشد.هاى وى مىاز ويژگى السلامعليهم

كوكاب خاانم، زناى عفياف و متاديهن  مادرش

 طب آشنايى داشت وبود كه به علم

 كرد. گاهى طبابت مى

 تحصيلات
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عبداللّه در هفات ساالگى وارد دبساتان شاد و 

 دوره ابتدايى را با موفقيهت

پشااااات سرگذاشااااات. پاااااس از اتماااااام دوره 

 ابتدايى، پدرش با توجه به علاقه وى به

دروس حاااوزوى و اساااتعداد ذاتاااى، تصاااميم 

 گرفت وى را به مدرسه علميه

بفرسااااتد. عبااااداللّه در دوازده سااااالگى وارد 

 السلامعليهعصر مدرسه حضرت ولى

 2بروجارد شاد و در آنجااا مقادمات حااوزوى

 را فراگرفت.
هاى ايشان در ايان از دوستان و همشاگردى

 اللّه  ةتوان به آيمدرسه، مى

نيهرى بروجردى و دكتر سيد جعفار شاهيدى 

 اشاره كرد.
داللّه پااس از چنااد سااال تحصاايل و تكمياال عباا

 مقدمات در بروجرد، به همراه

اى ديگاار بااه نااام مياارزا عبااداللّه بااه قاام طلبااه

 هجرت كرد تا به تحصيل سطح عالى

حوزه بپردازد. پس از ورود به قام، خادمت 

 اللّه بروجردى، مرجعحضرت آيه

آقااار »گويااد: رسااد و مااىجهااان تشاايهع، مااى

 ه تحصيل علومتصميم داريم براى ادام

؟ «حوزوى، در قم بمانيم. نظر شاما چيسات

 اللّه بروجردى كه پدر عبداللّه  ةآي

شااناخت، نگاااهى بااه وى انااداخت و را مااى

 تو بمان؛ ولى دوستت در اينجا»گفت: 

 «  نماند و برگردد.
اللّه فقيهااى بعاادها هنگااام نقاال خاااطرات  ةآياا

 دوران تحصيل براى پسرش،

د از مادتى جازو گفات: ميارزا عباداللّه بعامى

 عوامل ساواك شد. اين مطلب،

رسااند تيزبينى زعيم حوزه علميه قام را ماى

 فهمد ميرزاكه با يك نگاه مى

 خورد.عبداللّه به درد طلبگى نمى
 ةك ا االلّه فقيهى پاس از اساتقرار در قام،  ةآي

 مرحوم آخوند ااتول

اللّه گلپايگاانى  ةخراسانى را نزد حضرت آي

 ز تكميل سطحفرا گرفت و پس ا

اللّه  ةحاااوزه، در درس خاااارج حضااارت آيااا

 اللّه محمدتقى ةبروجردى، آي
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اللّه عبااااادالنهبى عراقاااااى  ةخوانساااااارى و آيااااا

 شركت كرد. همچنين در كنار تحصيل

فقااااه و اصااااول، در درس حكماااات و كاااالام 

 مرحوم ميرزا مهدى مازندرانى شركت

 جست.

 ه رت به ن ف
 ش. بااه حااوزه 1325شاايخ عبااداللّه در سااال 

 هزار ساله نجف اشرف هجرت

كاااارد و بااااه ماااادت پاااانج سااااال، از محضاااار 

 بزرگان و علماى آنجا استفاده كرد و در

اللّه عبااادالهادى  ةدرس خاااارج حضااارت آيااا

 اللّه ابوالقاسم خوئى، ةشيرازى، آي

اللّه حاااج  ةاللّه ساايد حساان بجنااوردى، آياا ةآياا

س يزدى، آي  اللّه  ةسيديحيى مدره

اللّه علاااى  ةآيااا سااايدجمال الااادين گلپايگاااانى و

 محمد بروجردى حضور يافت. وى

اللّه  ةدر ميااان اساااتيد فقااه و اصااولش، بااا آياا

 اللّه  ةسيهد جمال الدين گلپايگانى و آي

تاارى علااى محمااد بروجااردى ارتباااط نزديااك

 داشت و از شاگردان خصوصى آنها

آماد. همچناين ايان دو از اسااتيد به شمار مى

 اند.اخلاق وى بوده
در نجااااف بااااه تحصاااايل  وى در ماااادتى كااااه

 مشغول بود، از تدريس هم غافل

نباااود و كتاااب مقااادمات و ساااطح حاااوزه را 

 كرد.تدريس مى

 ه رت به مشهد مقدسّ
ش. از نجاف  1330اللّه فقيهاى در ساال  ةآي

 اشرف به مشهد مقدهس عزيمت

كاارد و بااه ماادت يااك سااال در جااوار مرقااد 

ر امام رضا   به تحصيل والسلامعليهمنوه

زوى اشتغال داشت. ايشان تدريس علوم حو

 همان ابتداى سكونتش در
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ار اماام رضاا  دو  السالامعلياهمشهد، در حرم مطهه

 خواهد كه هردوحاجت از امام مى

لاااين حاجااات ايااان باااود كاااه  بااارآورده شاااد. اوه

 درخواست نمود خداوند علم استخاره

را باااه او تعلاااايم دهاااد. وى پااااس از ماااادتى، 

 كرد؛ به عنوانهاى عجيبى مىاستخاره

ش. كاااه حضااارت  1343نموناااه، در ساااال 

 از سوى رژيم پهلوى از سرهقدسامام خمينى 

ايران به خارج از كشاور تبعياد شاد، ايشاان 

هلى به قرآن مى  زند ودر اين باره تفأ

گاااردد و در گوياااد: اماااام خميناااى برماااىماااى

 ايران حكومت خواهد كرد. و در

توضاااايح اسااااتخاره فرمااااود: آيااااه در باااااره 

ل باااه  لسااالاماعلياااهحضااارت يوساااف  اسااات كاااه اوه

 زندان

 افتاد؛ ولى سرانجام عزيز مصر شد.
اش دومين حاجت ايشان اين بود كاه زنادگى

 از وجوه شرعى تأمين نشود،

كه اين حاجت هام بارآورده شاد؛ باه طاورى 

 كه تا آخر عمر، از وجوهات استفاده

نكاارد و از همااان مقاادار ارث پاادرى كااه بااه 

 .كردوى رسيده بود، امرار معاش مى

 بااگشت به قم
ايشااان بعااد از اقاماات يااك ساااله در مشااهد، 

 تصميم گرفت به شهر مقدس قم

اللّه ميلاناى از سافر وى  ةبر گردد. وقتاى آيا

 شود، بسيار اصراربا خبر مى

ورزد كه او در مشهد بماند؛ ولاى ايشاان مى

 كند و به قم مراجعتقبول نمى

كند. پس از هجارت مجادهد باه قام، فلسافه مى

 را از محضر علاهمه و حكمت

، فااارا ت ساااير الميااازانطباطباااايى، صااااحب 

 گيرد. در درس عرفان مرحوممى

جويااد. همچنااين در آبااادى شااركت مااىخناادق

 علوم غريبه مطالعات و تحقيقات

دهااد؛ ولااى هرگااز از آن فراوانااى انجااام مااى

 كند.استفاده نمى
در كنار تحصيل علاوم مختلاف، باه تادريس 

 دروس سطح و خارج فقه و
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پااردازد. درس خااارج ايشااان در اصااول مااى

 طبقه فوقانى درمانگاه قرآن و عترت

شد و حدود هفتاد نفار از طالاب برگزار مى

 و فضلاى حوزه علميه قم در درس

كردند. تدريس خارج ايشاان وى شركت مى

 يابد؛ تا اين كه بهتا مدتى ادامه مى

علاات عارضااه سااكته قلبااى و پاارداختن بااه 

 ى، از تدريسهاى اجتماعفعاليت

 كند.ماند و درس را تعطيل مىبازمى

 اجتهاد
اللّه فقيهااااى بروجااااردى، در  ةحضاااارت آياااا

 سالگى در نجف اشرفحدود سى

موفهااق بااه اخااذ درجااه اجتهاااد مطلااق گرديااد. 

 علمايى كه به ايشان اجازه اجتهاد در

 اند، عبارتند از:فقه و اجازه روايت داده
 دى.اللّه سيد حسن موسوى بجنور ة. آي1

اللّه  ةاى كااه بااراى آياانامااهايشااان در اجااازه

 فقيهى صادر كرده، با ستايش از وى

جناااب عاماال، فاضاال، كاماال، »نويسااد: مااى

 محقهق، مدقهق، عماد العلماء و الاتقياء

الاسااااالام و المسااااالمين شااااايخ عباااااداللّه  ةثقااااا

 «.بروجردى...
 اللّه جمال الدين گلپايگانى.. آيه2

هااا را نامااهجااازهداد اوى هميشاه دسااتور مااى

 پسرش بنويسد و بعد خود آن را

اللّه  ةزد؛ ولى اجازه ناماه اجتهااد آيامهر مى

 نويسد و بهفقيهى را با خره خود مى

تااكنون ايان چناين »كناد: اين نكته اشاره مى

 «اجازه اجتهادى به كسى ندادم.
 اللّه عبدالنبى عراقى. ة. آي3
س يزدى.. آيه4  اللّه يحيى مدره
الادهين شهرساتانى )فقار اجاازه اللّه هباه. آيه5

 روايت(.
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 اللّه رفيعى قزوينى.. آيه6
اللّه فقيهااى بروجااردى در ساافرى كااه بااه  ةآياا

 اللّه  ةقزوين داشت، در درس آي

كند. بعد از مباحثه علماى رفيعى شركت مى

 اللّه فقيهى بر ةبين آنها، اجتهاد آي

ناماه شاود و اجاازهاللّه رفيعى محارز ماى ةآي

 كند.جتهاد، برايشان صادر مىا

 خصوتيات اخلاقى
اللّه فقيهاااى از جملاااه علماااايى  ةحضااارت آيااا

 است كه در زندگى فردى و

اجتماعى، خود را به اخلاق اسلامى متخلهق 

 ساخت. به جلوه هايى از روحيهات

 كنيم:اخلاقى ايشان اشاره مى

 . تقيدّ به احكام اسلام1
دياده وى شخصى بسيار مقيهد باود. هايچ گااه 

 نشد حرامى مرتكب شود يا

واجباااااى را تااااارك كناااااد؛ حتاااااى از انجاااااام 

 گزيد و مستحبهاتمكروهات نيز دورى مى

داد. بااه عنااوان را حتهااى المقاادور انجااام مااى

 نمونه مواردى از تقيهد ايشان را نقل

 كنيم: مى
هااااايچ وقااااات لبااااااس را در حاااااال ايساااااتاده 

 پوشيد؛ زيرا در فقه اسلامى،نمى

حالااات ايساااتاده كراهااات پوشااايدن لبااااس در 

 دارد. هميشه در روزهاى پنجشنبه و

هاا گرفت و بعد از آن، ناخنجمعه ناخن مى

 كرد. )هردو عمل،را دفن مى

 مستحب است(.
هااا بساايار مقيهااد هااا و آشاااميدنىدر خااوردنى

 بود و در برابر شبهات توقهف

شااد و كاارد. اگاار بااه مهمااانى دعااوت مااىمااى

 راشك داشت كه ميزبان خمس مالش 

دهااد يانااه؟ پااس از صاارف غااذا، خمااس مااى

 مقدار غذايى را كه خورده بود،
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 كرد.پرداخت مى

 . تواضع2
يكى ديگار از خصوصايات ايشاان، تواضاع 

 بسيار بود. هر وقت سيهدى را

ديااد، باادون هاايچ گونااه غاارورى، دساات مااى

 بوسيد. در درس اخلاقِ وى را مى

كاارد. و شاااگرد قااديمى خااودش، شااركت مااى

 م پياده روى خستههر وقت هنگا

نشست و اساتراحت شد، كنار خيابان مىمى

 كرد. طورى تواضع داشت كهمى

كارد وى داراى مراتاب هيچ كس بااور نماى

 عالى علمى است.

 السلامعليهمبيت . علاقه به اهل3
هاااار روز زيااااارت عاشااااورا، زيااااارت آل 

 ياسين، حديث شريف كساء و زيارت

بعضاى كارد. در جامعه كبيره را قرائت مى

 از روزها چندين بار زيارت جامعه

خوانااد. اياان موضااوع، علاقااه كبيااره را مااى

 رساند.را مى السلامعليهمبيت وى به اهل
همچنين مقيهد بود هرروز به حارم حضارت 

فعليهاالسلامفاطمه معصومه   مشره

شاااود؛ حتاااى زماااانى كاااه ماااريا باااود ياااا 

 گرفتارى ديگرى داشت، زيارت را ترك

كه حاال ايشاان خيلاى باد  كرد، مگر ايننمى

 السلامعليهمبيت شد . به قدرى به اهلمى

توانست در شاهرى كاه علاقه داشت كه نمى

 اى درآن وجودزادهحرم امام يا امام

 ندارد، زندگى كند.
( علاقاااه وافااارى  باااه حضااارت مهااادى)عجه

 داشت؛ به طورى كه وصيت كرده

 است تمام اموالش وقف آن حضرت شود.
از ةآياا ى درباااره ايشااان فرمااود: وى اللّه خااره

 بود. پسر السلامعليهعاشق امام زمان 

كاارد كااه ايشااان تااا آخاارين ايشااان نقاال مااى

 لحظات عمر، روى تخت بيمارستان با

گفت: آقاا تشاريف حالت حسرت و اندوه مى

 نياوردندر
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 . تهجّد4
گوياد: نمااز شاب وى هايچ فرزند ايشاان ماى

 شد. شبى نبود كهوقت ترك نمى

 م و او خواب باشد.بيدار شو

 . انفاق5
بسيار ساخاوتمند باود و اگار پاولى باه دسات 

 اىكرد. نمونهآورد، انفاق مىمى

از انفاااق ايشااان بااه فقاارا و محرومااان ذكاار 

 شود:مى
سااالى بااراى تبليااغ بااه جااايى رفاات و پاكاات 

 پولى به وى دادند؛ اما وى آن را

بااادون ايااان كاااه بااااز كناااد، باااه سااايهد فقيااارى 

 دهد.مى

 ى به پدر و مادر. نيك6
كرد: وقتاى خود ايشان براى پسرش نقل مى

 نوجوان بودم، در تابستان،

لاين پاول كاارگرى را كارگرى مى كاردم. اوه

 اى خنك وكه به من دادند، خربزه

شااايرينى خريااادم و باااراى پااادرم باااردم. از 

 توجه من به خودش بسيار خوشحال

شد و برايم دعا كارد. از هماان دعااى پادرم 

 رسيدم.به اينجا 

 تألي ات
اللّه فقيهى بروجردى، در كنار تحصايل،  ةآي

 تدريس و رسيدگى به امور

مااااردم، از اماااار نگااااارش غافاااال نبااااوده و 

 تأليفاتى داشته است. آثار قلمى ايشان

 عبارتند از:
 ةالن ااااا ةوسااااي . شاااارح كتاااااب طهااااارت 1

 اللّه العظمى حاجمرحوم آيه

 سيدابوالحسن اصفهانى؛
مرحااوم آخونااد اتااول ا ةك ا اا. حاشاايه باار 2

 خراسانى؛
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اى در كلهيااات علاام رجااال، كااه در . رساااله3

 مشهد تدريس كرده بودند.
 توضيح المسا، ؛. حاشيه بر 4
 اى تحقيقى در اديان و مذاهب؛. رساله5
اى از فقاااااه، العلاااااوم )خلاصاااااه ة. زهااااار6

 اصول، منطق، فلسفه و كلام(؛
 . رساله در حرمت ريش تراشى؛7
 كر و اوزان آن؛ . رساله در حده 8
 . رساله در علوم غريبه؛9
 . رساله در حقيقت عشق و محبهت؛10
اها؛11  . رساله در لغزها و معمه
 ؛السلامعليهم. رساله در ولايت و علم ائمه 12
 . رساله در تراجم عالمان و راويان؛13
. شناسائى مارد و زن از نظار رواناى و 14

 فيزيولوژى؛
 د(؛جل 2. كشاف مذاهب العالم )15
. الفقاااه علاااى الماااذاهب الخمساااه )كتااااب 16

 طهارت(؛
 . تفسير استعاذه؛17
 . تفسير سوره حمد و بقره؛18
 . علم السند و الحديث؛19
 المسائل الدينيهه؛ ة. اجوب20
 . الفوائد المختاره؛21
 3. اصول فقه.22

 شاگردان
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اللّه فقيهى بروجردى، در كناار  ةحضرت آي

 تأليف كتاب و رسيدگى به امور

مردم، تدريس نيز داشته و شاگردان زيادى 

 را تربيت كرده است. بارزترين

 شاگردان وى عبارتند از:
ازى؛ ة. آي1  اللّه سيد محسن خره

كااااارد: در زماااااان خاااااود ايشاااااان نقااااال ماااااى

 رضاخان، طلاب را به اجبار براى

بردنااد و مااا از تاارس، بياارون سااربازى مااى

 اللّه  ةرفتيم. از اين رو، آيمنزل نمى

را باراى ماا  ك ا اهى به منزل ما آمده و فقيه

 4كرد.تدريس مى
 اللّه رضا استادى؛ ة. آي2
الاسااااالام والمسااااالمين محمااااادعلى . حجاااااه3

 بروجردى، )فرزند ايشان(.

 بر فراا ق هّ كرامت
صفاى روح و پااكى بااطن و ساير و سالوك 

 اللّه فقيهى، كه تحت ةعرفانى آي

ى تأثير استادش مرحوم جمال الدين گلپايگان

 بود، باعث شد كه كراماتى به

ايشاااان عنايااات شاااود. خاااود ايشاااان بارهاااا 

 خدا چيزهايى به من داده كه»فرمود: مى

توانم به كسى بگويم و باا خاود باه خااك نمى

 «برم.مى

 . است ابت دعا1
درمانگااااه »الاااف( هنگاااامى كاااه سااااختمان 

 تكميل شد،« قرآت و عترت

استادْكار براى نصب شوفاژهاى درمانگاه، 

 هزار تومان )هزينه 250مبلغ 

نصف كار( را طلب كرد؛ اماا ايشاان چناين 

 پولى نداشت. لذا به حرم مطههر
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ف عليهاالسااالامحضااارت فاطماااه معصاااومه  مشاااره

 شود و خطاب به آن حضرتمى

جاانر مان جااروكش شاما باىباى»گوياد: مى

 بعد از« هستم، پول برسان.

درخواساااات حاجاااات، از حاااارم بااااه طاااارف 

 گردد. خانمى نزد ايشاندرمانگاه بازمى

آيد و در حالى كه دساته چاك خاود را از مى

 من»گويد: آورد، مىكيفش درمى

باااااراى ايااااان درمانگااااااه ناااااذرى دارم كاااااه 

 250و چكااى بااه مبلااغ « خااواهم اداكاانم.مااى

 هزار

تومان، به همراه دستگاهى پزشكى، تحويل 

 دهد.ايشان مى
ب( روزى وارد مناازل شااد؛ همساار ايشااان 

 خطاب به وى گفت:با ناراحتى 

حااال دخترمااان خااوب نيساات و از مريضااى 

 بردر ايشان بلافاصله به حرمرنج مى

رود و باااراى ماااى السااالامعلااايهمبيااات كريماااه اهااال

 گردد.كند و برمىشفاى دخترش دعا مى

بيناد دختارش شود، ماىوقتى وارد منزل مى

 خوب شده است.

 . پروانه حرم 2
هااى، الاساالام والمساالمين محماادعلى فقيحجااه

 كند:فرزند ايشان، نقل مى

حاج آقا به خاطر عارضه ساكته مغازى در 

 توانستمنزل بسترى بود و نمى

باااااراى مااااادت زياااااادى راه بااااارود. روزى 

ل قبول  اصرار كرد كه مرا به حرم ببر. اوه

نكااردم؛ ولااى بااا اصاارار زياااد پاادرم همااراه 

 ايشان به طرف حرم فاطمه

حركااااات كاااااردم. سااااايهدى عليهاالسااااالاممعصاااااومه 

 وحانى پيش آمد و بعد از سلام ور

پرسااى، خطاااب بااه پاادرم گفاات: ماان احااوال

ر در  اهل نجف هستم و شما را مكره

كنيااد؟ر ماان از بياانم. اينجااا چااه مااىنجااف مااى

ب كردم؛ زيرا پدرم  اين سخن تعجه

حتاااى از رفاااتن باااه حااارم فاطماااه معصاااومه 

 عاجز بود، چه رسد به نجف. عليهاالسلام

حيهاار بااودم؛ تااا چناادين روز از اياان قضاايهه مت

 اين كه روزى همسايه ما به من گفت:
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كاانم ماان هاار روز حاااج آقااا را مشاااهده مااى»

 اين در حالى بود«  رودركه به حرم مى

توانسات كه ايشان باه خااطر مريضاى، نماى

ف شود.  به حرم مشره

 .  ادآورى عالم ذرّ 3
ازى گفات: آيا ةآي اللّه فقيهاى باه مان  ةاللّه خاره

 را به ياد دارمفرمود: من عالم ذره 

و يادم هست كاه در آنجاا در جاواب خداوناد 

 )آيا »كه فرمود: 

 من پروردگارتان نيستم؟ر(؛ گفتم: 

 خدمات فرهنگى و عمرانى
گزارى به ماردم اللّه فقيهى عاشق خدمت ةآي

 بود؛ از اين رو، براى رفاه حال

هااى عمراناى، اجتمااعى و مردم از فعاليات

 فرهنگى غافل نبود كه به برخى از

 شود:آنها اشاره مى

. تأسيس مؤسسّه قرآن و عترت در شهرستان 1

 قم
 باشد:اين مؤسهسه شامل دو بخش مى

 الف( درمانگاه قرآن و عترت
هنگااامى كااه ايشااان مشااغول تحصاايل علااوم 

 شوددينى بود، روزى مريا مى

كنااد؛ ولااى بااه علاات و بااه دكتاار مراجعااه مااى

 اند ويزيت دكتر را به طورتوفقر نمى

شاود كاه كامل بپردازد. اين امر موجاب ماى

 دكتر او را معاينه نكند. وى از اين

شاود و هماان برخورد به شدهت ناراحت ماى

 كند كه درمانگاهىلحظه عهد مى
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بااراى رفااع مشااكلات درمااانى طاالاب علااوم 

 هاى آنها، تأسيسدينى و خانواده

 كناااااد. سااااارانجام باااااا همياااااارى جمعاااااى از

 ش. )عيد سعيد 1346نيكوكاران، در سال 

ق.( آرزوى ايشااااااان  1387غاااااادير سااااااال 

 برآورده شد و درمانگاه قرآن و

تأسيس گرديد. مادتى كاه خاود  السلامعليهمعترت 

 ايشان مديريت درمانگاه را بر عهده

شد و داشت، از بيماران مبلغى دريافت نمى

 ويزيت و دارو رايگان بود. هم

انگااه پاذيراى محروماان اكنون نيز ايان درم

 است و حقه ويزيت كمترى نسبت به

 كند.هاى ديگر دريافت مىبيمارستان

 ب( كتابخانه قرآن و عترت
اللّه فقيهااى از تأساايس اياان  ةهاادف ديگاار آياا

 مؤسهسه، افزايش سطح فرهنگى

جامعااه بااود. بااه همااين منظااور، طبقااه دوم 

 ساختمان درمانگاه به كتابخانه قرآن و

زار جلااد كتاااب اختصاااص عتاارت بااا سااه هاا

 هاى كتابخانهترين فعاليتيافت. مهم

كاااااه در واقاااااع بخاااااش فرهنگاااااى مؤسساااااه 

 شود، عبارتند از:محسوب مى
. فااااراهم ساااااختن مكااااانى مناسااااب جهاااات 1

 آموزان ومطالعه طلاب، دانش

 دانشجويان؛
. چاپ هزاران جلد كتاب )قرآن، صاحيفه 2

اديهه، نهج البلاغه و...( و  سجه

 ه خارج از كشور؛ارسال آنها ب
هااازار جلاااد  20. تااادوين و تهيهاااه بااايش از 3

 هاى عربى، انگليسى،كتاب به زبان

اردو و فارساااى در بااااره فرهناااگ تشااايهع و 

 چاپ و انتشار آنها در سطح وسيع در

 داخل و خارج از كشور؛
. اعزام مبلهغ به مناطق دوردست اياران و 4

 خارج از كشور با هدف ترويج

 اً مذهب تشيهع؛فرهنگ اسلامى مخصوص
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نشااااريه »اى بااااا عنااااوان . چاااااپ نشااااريه5

 براى« درمانگاه قرآن و عترت

هاااى انجااام شااده بااه رسااانى فعاليااتاطاالاع

 مردم.
اى در اقصاى اين اقدامات سبب شد كاه عاده

 نقاط جهان با فرهنگ تشيهع

آشنا شوند و بعضى از آنها به ماذهب تشايهع 

ف شوند؛ از جمله: جوانى از  مشره

اللّه فقيهاى  ةاى به آييپين، طى نامهكشور فيل

 اعلام داشت كه بعد از آشنايى با

مطالعااه كتااب و نشااريات ارسااالى مؤسهسااه 

 را به« تشيهع»قرآن و عترت، مذهب 

عنااااوان دياااان خااااود انتخاااااب كاااارده اساااات. 

 نفر از نزديكان و دوستانش 800همچنين 

 اند.نيز شيعه شده
متأسهااافانه ساااكته مغااازى و كساااالت ايشاااان، 

 هاى فرهنگى مؤسهسه را بهليتفعا

تعطيلااى كشاااند و تاااكنون فقاار درمانگاااه بااه 

 كار خود ادامه داده استر
جا دارد مس ولان و هي ت امناى محترم اين 

 مؤسهسه با توجه به ضرورت

معرفااى دياان مبااين اساالام و مقابلااه بااا تهاااجم 

 فرهنگى دشمن، بخش فرهنگى

 مؤسهسه را احيا كنند.

 هاى متعددّينيهّ. تأسيس مساجد و حس2
ايشان در مدت عمر با بركتش توفياق يافات 

 مساجد گوناگونى را تأسيس

صااااحب »كناااد. از جملاااه مساااجدى باااه ناااام 

 در سربند شميران و نيز« الزمان

اى در جناااااب آن. ايااااان مساااااجد و حساااااينيهه

 حسينيه كه با همكارى مردم بنا نهاده

شااد، در ساافر تبليغااى ايشااان بااه اياان منطقااه 

 . ايشان علاوه براين،تأسيس گرديد

مسااجد ديگاارى را در منطقااه پااس قلعااه، از 

 مناطق شمالى شهر تهران، بنا نهاد.

ها مسجد و حسينيه در قم تأسيس همچنين ده

 ترين آنها،كرد كه معروف
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، مسااااجد الساااالامعلاااايهممسااااجد چهااااارده معصااااوم 

 )كه در منطقه السلامعليهحضرت ابوالفضل 

حضاارت  نيروگاااه قاام واقااع اساات( و مسااجد

 است.عليهاالسلاممعصومه 

مستاك ». تأسيس حواه ع ميه خواهران به ناام 3

 « الزّهراء
ايشاااان ايااان مركاااز را باااا هااادف تحصاااايل 

 خواهران در رشته علوم دينى در شهر

 اراك تأسيس كرد.

 . تأسيس دارالأ تام در شهرستان اراك. 4
اين مركز و مكتب الزهراء در حال حاضر 

  مكارماللّه  ةزير نظر حضرت آي

شااود و بااه فعهاليهاات خااود شاايرازى اداره مااى

 دهد.ادامه مى

 فراندان
اللّه فقيهااااى بروجاااااردى باااااا  ةحضاااارت آيااااا

 اللّه نيهرى ةهمشيره حضرت آي

بروجردى ازدواج كرد. ثماره ايان ازدواج، 

 باشد. دوسه دختر و دو پسر مى

الاسااااالام  ةفرزناااااد پسااااار وى، يكاااااى حجااااا

 محمدعلى مجد فقيهى بروجردى است

به تحصيل درس خارج فقاه و اصاول و  كه

 تدريس علوم حوزوى اشتغال دارد؛

و ديگاارى مهناادس حميدحسااين مجااد فقيهااى 

 مؤسهسه هوا ـ»كه در تهران، در 

 مشغول فعاليهت است.« فضا،

 رح ت
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اللّه مجد فقيهى بروجردى، فقيه  ةحضرت آي

 77و عارف گمنام، پس از 

وقفاااه هماااراه باااا خااادمات ساااال كوشاااش باااى

 به دين و مردم، سرانجام ارزنده

ال  30ش. ) 1379بهمااان  6پنجشااانبه،  شاااوه

 ق.( به علت بيمارى، رخت از1421

جهااان بربساات و دوسااتان و آشاانايان را بااه 

 ماتم نشاند. پيكر پاك اين عالم وارسته

بااا شااركت علمااا و فضاالا و مااردم، در قااام 

 اللّه  ةتشييع شد. سپس حضرت آي

ز سااايدجمال الااادين ديااان پااارور بااار او نماااا

 خواند. آنگاه در قبرستان نو قم، كنار قبر

پدرش ميرزا عبادالرحمن پاشاايى، باه خااك 

 6سپرده شد.

 ها:نوشتپى
اللّه فقيهى است كه خود ايشان . پاشايى، فاميل قبلى آيه1

 تغيير دادند.
. مقدمات حوزه شاامل ادبياات عارب و معاانى و بياان 2

 باشد.مى
 .67. آينه پژوهش، ش 3
ازى. ةگارنده با آي. مصاحبه ن4  اللّه خره
 .172. اعراف/ 5
الاسالام  ة. اين مقاله با همكارى فرزند معظم له، حجا6

 محمدعلى مجد فقيهى بروجردى )دام تأييده( كه

تمام عمر همراه پدر بوده است و در واقع از شااگردان 

 رود، به رشته تحرير درآمد.پدرش به شمار مى
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 وادت
اى روحاانى، دوم تيار محمدباقر در خاانواده

 در شهر اراك ديده ش. 1308

بااه جهااان گشااود. پاادرش شاايخ محمااد تقااى 

 ملبوبى از علماى بزرگ اراك و مردى

عابااد، متااديهن، از اساااتيد حااوزه علميااه اراك 

 و معلهم قرآن و اخلاق بود. 
اين كودك به همراه سه برادر و يك خواهر 

 در دامن پدر و مادر رشد كرد.

پااادر باااه تربيااات فرزنااادانش بسااايار توجاااه 

 كوشيد فرزندانىو مىكرد مى

 گزارِ جامعه به بار آورد.خدمت

 دوران تحصي 
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محمااادباقر از كاااودكى علاقاااه فراواناااى باااه 

 يادگيرى داشت و همواره وقتى كه

شااان مشااغول باارادرانش بااه انجااام تكاااليف

 بودند، او نيز بر روى كاغذى تمرين

كااارد. ايااان كااودك در شاااش ساااالگى باااه مااى

 رد شد ومدرسه ابتدايى در شهر اراك وا

بااا جاادهيت و موفقيهاات اياان دوران را تااا ششاام 

 قديم به پايان رساند.
محمادباقر در كاودكى، پادر را از دساات داد 

 و دست نوازشگر او از سرش

كوتاااه شااد. بااا از دساات دادن پاادر، زناادگى 

 سخت او هم شروع شد؛ چون در اين

دوران دو بااارادر خاااويش را نياااز از دسااات 

 داد.

 ورود به حواه اراك
باقر كاه شاوق آماوختن علاوم ديناى را محمد

 داشت، با وجود اين

ها، در دوازده ساالگى وارد حاوزه دشوارى

 علميه اراك شد. او مقدهمات دروس

حااوزه را در مدرسااه حاااج آقااا ضااياءالدين، 

 اللّه صدرا با موفقيت به ةزير نظر آي

 پايان رساند.

 ورود به حواه ع ميه قم
تحصايل، پس از اتمام مقدمات، براى ادامه 

 ش. وارد حوزه 1324در سال 

علميااااه قاااام گرديااااد و مقطااااع سااااطح را در 

تيه و فيضيهه پشت  مدرسه دارالشفاء، حجه

اللّه ساارنهاد. وى سااپس در درس خااارج آيااه

 اللّه شيخ عبدالنبى ةفيا، آي

اللّه العظمااى بروجااردى، امااام  ةعراقااى، آياا

 اللّه مرعشى نجفى، ة، آيسرهقدسخمينى 

اللّه  ةاللّه مجاهاادى و آيااگااانى، آيااهاللّه گلپايآيااه

 حاضر شد. اللهرحمهمسلطانى طباطبايى 
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 تألي ات
شاايخ محماادباقر همااواره در كنااار تحصاايل، 

 به كار تحقيق و تأليف نيز

مشغول بود كه قسمتى از آثارش چاپ شاده 

 و بخشى ديگر به چاپ نرسيده

 است. آثار چاپ شده عبارت است از:
اات مؤسسااه . كااه بااشاارع دعاااى كمياا . 1 ه همه

 دارالعلم چاپ گرديد؛
جلاادى اساات  9. كتاااب الوقااا ع و الحااوادم. 2

 جلد آن بارها چاپ شده 7كه 

اساااات. در اياااان اثاااار وقااااايع و روياااادادهاى 

م و صفر به طور مفصهل بيان شده  محره

از  السالامعلياهاست؛ از جمله: امتناع امام حسين 

 بيعت با يزيد، شجاعت امام، امام در

شاجاعت و شاهادت حضاارت ميادان جناگ، 

 پرچمدار كربلا، كراماتالسلامعليهعباس 

و آقااا ابوالفضاال العباااس  الساالامعليااهامااام حسااين 

 و...؛ السلامعليه
ل(؛ حقيقت جاو دان. 3  )جلهد اوه
 ؛عليهاالسلامشر  خطيه حضرت اهرا . 4

 آثار چاپ نشده به شرح زير است:
 نيرد تّ ين؛. 1
 ا ع؛الوق. جلد هشتم و نهم كتاب 2
 حقيقت جاو دان؛. جلد دوم كتاب 3
اللّه  ة. تقرياارات درس خااارج حضاارت آياا4

 العظمى بروجردى؛
هااااااى . دسااااات نوشاااااته هاااااايى در زميناااااه5

 مختلف.
الاسالام ملباوبى شايان توجاه اسات كاه حجاه

 ها فعاليتدر تمام زمينه

داشااات؛ ولاااى او بيشاااتر در زميناااه تااااريخ 

 تخصهص داشته است.
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 تشسي  خانواده
ش. باااااااا يكاااااااى از  1334ه ساااااااال وى بااااااا

 هاى نجيب و متديهن شهر اراكخانواده

وصلت كرد. ثمره اين ازدواج، پانج پسار و 

 باشد. فرزندان پسرچهار دختر مى

 اين عالم وارسته عبارتند از:
. محمدصااااااادق ملبااااااوبى، كااااااه اكنااااااون 1

 بازنشسته سپاه است و در تهران ساكن

 باشد؛مى
 . محمااااادتقى ملباااااوبى، كاااااه باااااه كساااااوت2

 روحانيت درآمده و در اداره فرهنگ و

ارتباطاااات، مساااؤول اعااازام روحاااانيون باااه 

 خارج از كشور است؛
. محمدعلى ملبوبى، پزشاك ژنتياك كاه در 3

 تهران در يك مؤسهسه

 تحقيقاتى به كار مشغول است؛
د جواد ملبوبى، پزشك؛4  . محمه
. محمدكاظم ملباوبى؛ طلباه ساال ششام در 5

 بهالسلامهعليمدرسه امام محمدباقر 

 تحصيل مشغول است.

 خصوتيات اخلاقى

 زهد و تقوا
هاى مختلف را او هيچ گاه احتياط در زمينه

 داد و دراز دست نمى

هاايى كاه بار عهاده داشات، نهاياات مسا وليت

 نمود.پرهيزگارى را رعايت مى

انسااان نبايااد بااراى رساايدن بااه »گفاات: مااى

 دنيا، از دين خود بگذرد و آخرت خود
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د روز خوشى اين دارفانى بفروشد را به چن

 و در آخرت كوله بار ذلهت را به

 «دوش كشد.

 تضرّع در پيشگاه خداوند
هنگام راز و نياز با خاداى خاويش چناان باا 

 گريست كهخضوع و خشوع مى

كارد كاه او دياد، گماان ماىهركس او را مى

 اى بيش زنده نخواهد بود.چند لحظه

ماا در يكى از اعضاى خاانواده گفتاه اسات: 

 محير خانه وقتى او را با آن حالت

كرديم كاه كند، فكر مىديديم كه گريه مىمى

 اتفاقى برايش افتاده است. لذا با

افتاااديم؛ ولااى دياادن حالاات او بااه گريااه مااى

 ايشان با نهايت مهربانى به ما دلدارى

گريااه ماان بااراى اعمااال خااودم »دادنااد: مااى

 ترسم مبادا در پيشگاه خدااست. مى

لم ماااورد قباااولش واقاااع نشاااود و مااارا اعماااا

 «گرفتار كند.

 كنترل زبان
الاساالام محماادباقر ملبااوبى بساايار كاام حجااه

 كرد هنگامحرف بود و سعى مى

سااخن گفااتن، سااخنان مفيااد باار زبااان جااارى 

 كند. و از سخنان بيهوده و لغو دورى

عزيازان »فرماود: نمود. در اين باره مىمى

 بهمنر زبان خويش را كنترل كنيد تا 

شامار كاه هااى باىبلاهاى عظيم و معصايت

 پيوندد، مبتلابا اين زبان به وقوع مى

نشويد. زبان، نعمت بسيار بزرگى است كه 

 خداوند با آن قدرت بيان را به

انسان داده اسات. ايان عضاو اگار در مساير 

 حق استفاده شود، بسيار با ارزش است

و اگااار انساااان او را كنتااارل ننماياااد، بسااايار 

 سوز است. پس همواره آن را بهخانمان 

كنترل خويش درآوريد و در اين راه نهايات 

 «تلاش خود را بكنيد.

 السلامعليهمتوسّل و علاقه به اهل بيت 

بيات، اين عالم وارسته به پيامبراكرم و اهال

 مخصوصاً حضرت فاطمه
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پايااان داشاات و از ، عشااق بااىالساالامعلاايهمزهاارا 

 و السلامعليهحريم ولايت اميرالمؤمنين 

حقهانياات اهاال بياات عصاامت و طهااارت، بااا 

 كرد. عشق به امامقاطعيت دفاع مى

( در وجااااودش مااااوج مااااى زد و عصاااار)عجه

 كرد كهاش توصيه مىهمواره به خانواده

 الساااالامعلاااايهمدساااات از دامااااان امامااااان معصااااوم 

ااااال  برندارناااااد و در تماااااام كارهاااااا باااااا توكه

 برخداوند

ااه اطهااار، سااعى در  جلااب و اسااتعانت از ائمه

 رضايت خدا و ائمه داشته باشند.

 رعايت زىّ طلبگى
وى بااه زىه طلبگااى بساايار مقيهااد بااود و بااه 

 لباس و شغل روحانيت عشق

ورزيد؛ به طاورى كاه در طاول حيااتش مى

 بدون اين لباس مشاهده نشد و در

اياان زمينااه بااه طلاهبااى كااه بااه ايشااان رجااوع 

 داد.كردند، تذكهراتى مىمى

 احترام به روحانيت
او باااه روحانياااان و عالماااان بسااايار احتااارام 

 من از»گفت: گذاشت و مىمى

بارم؛ مجالست با علما و روحانيان لاذهت ماى

 چرا كه ايشان ورثه انبيا هستند و بار

سااانگينى را بااار دوش دارناااد. زخااام زباااان 

 خرند و آن رامردم را به جان و دل مى

ال ماى كنناد. پاس بار ماا اسات تاا احتارام تحمه

 و خودش نيز« داريم. آنان را نگه

 نمونه بارز و شاخص اين احترام بود.
آقاااااى بااااااقر گلپايگاااااانى، فرزناااااد ارجمناااااد 

 اللّه گلپايگانى و چند تن ةحضرت آي

انااد كااه او بساايار متااين، ديگاار، اشاااره كاارده

 خوش اخلاق و خوش برخورد بود.

ترين صفت اين عالم وارساته، شايد شاخص

 شد واين باشد كه او عصبانى نمى

شااد، بساايار اناادك و گااذرا اگاار عصاابانى مااى

 بود و با طلاب برخورد بسيار

 اى داشت.شايسته

 علاقه به مطالعه تاريخ
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مرحوم ملبوبى باه مطالعاه تااريخ گذشاتگان 

 مند بود و در اينبسيار علاقه

بند بندِ تاريخ براى ما درس »گفت: باره مى

 است. ما بايد تاريخ گذشتگان را

كاه تااريخ، انساان را از مطالعه كنايم؛ چارا 

 خطراتى كه در مسير حق وجود دارد )و

 «كند.گذشتگان دچار آن شدند(، آگاه مى
فروتنى، خوش قلبى و دلسوز باودن، انجاام 

 مستحبهات، دائم الذهكر بودن،

هااى ايان تقدهم در سلام و... از ديگر ويژگى

 عالم ربانى است.

 هاى فرهنگى و اجتماعىفعاليت
در اماور اجتمااعى حضاورى استاد ملبوبى 

 چشمگير داشت. جهت تبليغ

معااااارف اساااالامى بااااه شااااهرها مسااااافرت 

 كرد. به نشر و عرضه كتب علوم دينىمى

هى درخور داشات و در جلساات علماى  توجه

 مدارس علميه مروى و مسجد

هاا ستون باازار تهاران و سااير مدرساهچهل

 كرد. همچنين كلاسشركت مى

ه بااود و در درسااى بااراى بااانوان تشااكيل داد

 آن با بيانى شيوا و ساده به طرح

پرداخات. او چناد ساال معارف و احكاام ماى

 در تهران به فعاليت فرهنگى،

اجتماااعى اشااتغال داشاات كااه بيشااتر آن در 

 مساجد بزرگ تهران مثل مسجد

، مساجد سرهقدسامام  ، مسجد حاج سيد عزيزاللّه

 سعادت و مساجد اطراف بازار

 معطوف بود.
هاااى مختلفااى در شااهر قاام ليااتهمچنااين فعا

 وار چنينداشت كه فهرست

 است:
اللّه  ة. همكاااااارى در بيااااات حضااااارت آيااااا1

 گلپايگانى؛
. تصااادهى اماااور شاااهريه طااالاب، باااويژه 2

 هاى علميه وطلاب خارجى حوزه
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 رسيدگى به مشكلات آنها؛
هااى باالاى . تصدهى اماور امتحاناات رتباه3

 طلاب حوزه علميه قم، در

نقلاب؛ زير نظر ماديريت هاى پس از اسال

 حوزه؛
. تحقياااق و پاااژوهش در متاااون اسااالامى، 4

 خصوصاً درتاريخ، در حدود چهل

 سال؛
. نظم بخشايدن باه كتابخاناه مساجد اعظام، 5

 اللّه بروجردى؛ ةتأسيس آي
. همكارى جهت نظم بخشيدن به كتابخاناه 6

 ةمدرسه فيضيهه و مدرسه آي

 اللّه گلپايگانى؛
علوم دينى به نقاط . كمك به اعزام طلاب 7

 مختلف كشور؛
هااى . تشويق طلاب باه حضاور در جبهاه8

 جنگ در دوران دفاع مقدس؛
. امامااااااااات جماعااااااااات مساااااااااجد حااااااااااج 9

 سيدعبدالوهاب، واقع در ميدان شهيد

 اللّه سعيدى.آيه

 هاى سياسىفعاليت
هاااى محماادباقر ملبااوبى بخصااوص در سااال

 آغازين نهضت اسلامى ايران،

خواهاان روز به اسالامكه مبارزات همه جان

 يافت و دستگاهبه روز گسترش مى

طاااااغوت هاااار فريااااادى را در نطفااااه خفااااه 

 كرد، به همراه دوستانش وارد عرصهمى

مبااارزات سياسااى شااد. در چنااين زمااانى او 

 در سخنرانى هايى كه در مناطق

مختلااف داشااات، چهاااره ضاااده ديناااى شااااه را 

 كرد و آنها رابراى مردم بازگو مى

كاااارد. در يكااااى از اد مااااىدعااااوت بااااه اتحاااا

 ش. 1342هاى خود در سال سخنرانى

حكوماات شاااه را بااه حكوماات معاويااه تشاابيه 

 كرد و اعمال زشت او را براى مردم



 116 

بااازگو نمااود؛ بااه طااورى كااه پااس از آن، او 

 را به سازمان امنيت ساواك احضار

نمودند و به او تاذكر دادناد كاه از ايان گوناه 

 ال، اوها بپرهيزد؛ با اين حسخنرانى

كرد و همچنان در چنين جلساتى شركت مى

 پرداخت.به سخنرانى مى
ملباااااوبى پااااارتلاش در آن دوران در محاااااله 

 فروشىفعلى هلال احمر قم، كتاب

« كتااااب فروشاااى خِااارَد»كاااوچكى باااه ناااام 

 ها وداشت، كه در آن به توزيع اعلاميه

هااااى مختلاااف بااار ضاااده رژيااام اقااادام كتااااب

 1348سال ورزيد. به همين علت در مى

ش. اياان كتاااب فروشااى بااه وساايله عواماال 

 رژيم شاه به كلهى تخريب گرديد. اين

اى مواجااه كااار، وى را بااا مشااكلات عديااده

 كوشى بركرد؛ ولى با پشتكار و سخت

مشااااكلات فااااائق آمااااد و از حضااااور او در 

 هاى انقلاب نكاست؛ چنان كه درصحنه

خااارداد نياااز چناااد باااار باااه  15جرياااان قياااام 

 حضار گرديد.ساواك قم ا

 خاطراتى اا دوران مياراه
مان باه هماراه »كارد: استاد ملبوبى نقال ماى

 اللّه گلپايگانى و چند نفر ازآيه

ال در مدرساااااه  25دوساااااتان در روز  شاااااوه

 فيضيه بوديم كه عوامل رژيم شاه با

هااااايى كااااه در دساااات داشااااتند، وارد باااااتوم

 اى را كهمدرسه فيضيه شدند و هر طلبه

ضرب و شتم فراوان قارار  ديدند، موردمى

 اللّه گلپايگانى با ةدادند. چون آيمى

خواساااتيم باااه ايشاااان آسااايبى ماااا باااود و نماااى

 برسد، با دوستان تصميم گرفتيم كه

ايشااان را در محااله امنااى مخفااى كناايم و بعااد 

 از خوابيدن سر و صدا، او را به منزل

انتقااال دهاايم. بااه همااين دلياال، ايشااان را در 

 داشت، مخفىاى كه پستو حجره

نماااااوديم. بعاااااد از آن كاااااه عوامااااال رژيااااام 

هاااااى بااااه يادماناااادنى خااااود را، كااااه جنايااات

 عبارت

دفااع، بود از قتل و كشتار يك عده طلباه باى

 انجام دادند و رفتند، ما ايشان را از
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محلهى امن به منزلشان برديم و معظم له در 

 كردندآن حال بسيار ابراز تأسهف مى

را نيااز بااه گريااه نمودنااد و مااا و گريااه مااى

 «انداختند.مى
الاسااالام ملبااوبى از قاااول پاادرش نقااال حجااه

 يادم نرفته است شب»كرده است: 

شااب از  30/11ماااه رمضااان، ساااعت  21

 مسجد شاه خراسان به مسجد عشقعلى

اللّه  ةآمدم. اواسر كوچه، نزديك منزل آيامى

 العظمى آقاى گلپايگانى مرتب

ساتم و  رسيدند و ضمن تاأثهر ازبرادران مى

 جنايت مأموران دژخيم، مرا از

داشاتند؛ رفتن به مسجد عشقعلى بر حذر مى

 ام واما من گفتم به مردم قول داده

 بايد بروم.
بااه خيابااان كاااه رساايدم، ماااأمور بااا غلظااات 

 ايست داده، دو سه قدم پيش رفتم. او

هم جلو آمد، مسلسل را روى سينه من نهااد 

 روى؟ منو با خشم گفت: كجا مى

بااا كمااال خااون سااردى گفااتم: بااه مسااجد هاام 

 شود،روم. گفت: نمىعشقعلى مى

برگرد. گفتم: اين قرآن اسات و مان هام باياد 

 بروم، مردم مسلمان شب قدر را

خواهناد باه دعاا و مراسام اند. مىاحيا گرفته

 شب قدر بپردازند. و اشاره به

تاار شااد و بااا مسااجد كااردم. مااأمور ناراحاات

 هم حركتعصبانيت گفت: بيا برور من 

 كردم و با بدرقه او به مسجد رفتم.
دانااى وقتااى وارد مسااجد شاادم خاادايار تااو مااى

 هاى درهم، افسرده وبا چهره

خشاامگين از اعمااال و جنايااات و بااه گلولااه 

 بستن جوانان رو به رو شدم. با بغا

ها كه در گلو گاره خاورده، ناراحات و عقده

 اند. همگان در مسجد بودند؛نشسته

ديگاار بااود. دعاااى جوشاان  امااا دل درجاااى

 خواندند؛ اما نفرين بر قاتلانكبير مى

 كردند.مردم مى
حاال يكى از رفقا نزد من آمد و گفت: با اين

 كنيد؟ گفتم: بديهىچه مى
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روم؛ منتها با توجاه باه حاال است، منبر مى

 و وضع روحى جمع و خود، مراسم

رساااانم. باااه لطاااف را فشااارده باااه انجاااام ماااى

 ل بر خداى منتقم، باپروردگار و توكه 

وجود سربازان صف بسته جلاو مساجد، باه 

 منبر رفتم. شروع به صحبت كردم.

اواسااار منبااار يكبااااره جمعيااات فااارارى از 

 رگبار گلوله از صحن مطههر تا خيابان

چهاارمردان باه مسااجد هجاوم آوردناد؛ ولااى 

 سخن ادامه يافت و مراسم با سوز و

افاروزان گداز و نفارين و انزجاار از جناگ

 كشان رژيم پهلوى خونخوار،و آدم

 «پايان يافت.

 اى د گرخاطره
م، منااازل آيااا 29غاااروب روز » اللّه  ةمحاااره

 العظمى گلپايگانى بودم. پس از نماز

خواستم به منزل بروم، صداى گلولاه باه مى

 رسيد. به تدريج آواىگوش مى

ها بيشتر شده، كسانى كاه از دم گلولاه گلوله

 رسيدند.فرار كرده بودند، تك تك 

خباااار حملااااه مااااأموران چنگيااااز عصاااار را 

 رسانيدند. آن گاه يكى از رفقا و سادات

دامغاااااانى )مرحاااااوم آقااااااى موساااااوى( باااااا 

 اللّه  ةهاى خون آلود، منزل آيآستين

گلپايگانى آمد و گفت: فرمان آتش به وسيله 

 معاون شهربانى داده شد و مردم را

به گلوله بستند. آن بدبختان به جااى دشامن، 

 ران دينى خود را چونبراد

خاازان بااه زمااين ريختنااد. ماان هرچااه باارگ

 توانستم با كمك برادران مسلمان

ها را روانه بيمارستان كاردم و ايناك زخمى

 ام جريان را به عرى رسانمآمده

 و...
اللّه زاده، رضاااوان باااه جايگااااه  ةآن گااااه آيااا

 حاجى سيد مهدى گلپايگانى،

د، سراسيمه بدون عبا از انادرون بيارون آما

 با ديده اشكبار و فريادى آميخته به
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تأثهر به كارمنادان گفات: درهااى بيروناى را 

 باز كنيد، افراد به خانه بيايند،

هااااا، كشااااند. گااااروهدژخيمااااان آنااااان را مااااى

 طلاب، مردم مسلمان و مدافعان از حريم

اللّه  ةقرآن خون آلاود و ناراحات باه خاناه آيا

 مردانهريختند و كشتار ناجوان

 را بيان كردند. مأموران
اى گذشااااات، سااااار و صاااااداها چناااااد لحظاااااه

 كم به خانه خودخاموش شد. افراد كم

باز گشتند. من هم به اتفاق سه چهار نفر از 

 بيراهه عازم منزل شدم. با رسيدن به

خانه از فرط تأثهر و ناراحتى، تاب عارضام 

 شد و قريب يك روز بسترى و از

ه اش باه يااد خااطرخود باودم و هماهخود بى

 شب گذشته و جنايت خونخوار

 «عصر، ناراحت و اسير بستر بودم.

 السلامعليهمبيت خاطراتى اا عنا ات اه 
روزى باااااارادرم »گويااااااد: فرزناااااادش مااااااى

 شود؛محمدعلى به سختى مريا مى

به نحوى كه پدرم او را به نازد هار دكتارى 

 برد، از مريضى اومى

آورنااااد. لااااذا پاااادرم بااااه توصاااايه سااااردرنمى

 را در بيمارستان نكويى پزشكان، او

بسترى كردند. پاس از قطاع امياد از بيماار، 

 كرد كه در آن حال به آقاپدرم نقل مى

متوسهاال شاادم. بعااد از آن،  الساالامعليااهامااام رضااا 

 هنگام صبح ديدملحظاتى خوابيدم. به

پرستارى آمد و گفت: حاج آقاار ديشاب شاما 

 چه كار كرديد؟ گفتم: من به آقا امام

متوسهاال شاادم. گفاات: ماان دياادم الساالامعليااهرضااا 

 آقايى وارد بيمارستان شد. گفتم: كجا

روياااد؟ اينجاااا چكاااار دارياااد؟ گفتناااد: ماااا ماااى

 براى ملاقات محمدعلى آمديم. بعد

وارد اطاااقش شاادند و دسااتى باار صااورت و 

 سر او كشيدند. بعد از  آن واقعه، او

يابااد و ساالامتى خااود را بااه دساات شاافا مااى

 «آورد.مى
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  اب دعاى مست
كرد كاه: در پدرم نقل مى»گويد: پسرش مى

 ق. به سبب تخريب 1389سال 

كتاااااب فروشااااى، دچاااااار وضااااعيت ماااااالى 

 اى شدم و بدهى زيادى داشتم، براىآشفته

بااه  الساالامعليااهاسااتمداد از حضاارت امااام رضااا 

 آستان قدس رضوى رهسپار شدم. وقتى

ف شدم، نخست شفاى بيماارى  به حرم مشره

 سفارش از بستگان را كه

مخصوص نموده بود، خواستم. سپس به آن 

 حضرت عرى كردم: اى پسر

لاً، گرفتاااار وام خاااارج از  رساااول خااادار اوه

 ام... تقاضا دارم كمكمام شدهتوانايى

كنياااد. ثانيااااً، از پروردگاااار عاااالم بخواهياااد 

 هرساله توفيق زيارت و كسب نيرو از

 مقام ولايت به من عطا فرمايد... 
ه قاام مراجعاات كااردم. بااه پااس از ده روز باا

 السلامعليهلطف الهى و عنايت آقا امام رضا 

مريا مورد نظر شفا يافت؛ به طور غيار 

 عادى و به خواست خدا وسيله

ها فراهم شد؛ ثالثااً، هرسااله پرداخت قرى

ف مرا فراهم فرمود و  وسيله تشره

بااااز هااام لطاااف خواهاااد كااارد و  ه الحماااد و 

 «الشكر.

 اجااه اا مراجع
عالم پرهيزگار، از تعادادى از مراجاع، اين 

 اجازه نقل روايت و تصدهى امور

اللّه  ةحسبيهه داشت؛ از جمله آياات عظاام: آيا

 اللّه اللّه گلپايگانى، آيه ةميلانى، آي

 اللّه عراقى.مرعشى نجفى و آيه

 اّللّ گ پا گانىاا د دگاه بيت آ ه
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ايشاان بسايار انساان »الاسلام محمدى: حجه

 د. هنگام برخورد باشريفى بو

ها به نحوى با آنهاا باا آراماش صاحبت طلبه

 كرد كه گويا انسان با پدر خويشمى

 «كند.گفت و گو مى
الاسلام آقاا سايدباقر گلپايگاانى، فرزناد حجه

 ايشان»اللّه گلپايگانى:  ةآي

انسااان متااديهن و داراى اخاالاق حساانه بااود. 

 هيچ وقت در مدهتى كه در دفتر

را از خااود نرنجانااد.  حضااور داشاات، كسااى

 ايشان انسانى بسيار خوش حافظه،

خيلااااى مهربااااان، خااااوش اخاااالاق، خااااوش 

 «برخورد و مقيهد به ش ون طلبگى بود.

 وفات
اين عالم وارسته پس از عمرى تلاش و 

 كوشش، بعد از چند سال بيمارى،

با توجه با صدمات روحى و جسمى در 

 مدهت عمر پربركت خويش، در تاريخ

ل هفتم ربيع الا ق. مصادف با  1415وه

 اللّه ش. در بيمارستان آيه 25/3/1373

گلپايگانى دعوت حقه را لبيك گفت و پس 

 اللّه از تشييع باشكوه و نماز آيه

مجتبى عراقى، در قبرستان باغ بهشت ـ 

 رو به روى گلزار شهدا ـ در بقعه علما،

دفن گرديد. روحش شاد و راهش 

 پررهروباد

 منابع:
 ز زندگانى معظم له؛اى ا. چكيده1
 اللّه گلپايگانى؛ ة. مصاحبه با بيت آي2
 . مصاحبه با خانواده ارجمند ايشان؛3
. جلااد هشااتم كتاااب الوقااايع كااه مربااوط بااه خاااطرات 4

 دوران انقلاب ايشان است و هنوز به چاپ نرسيده

 است.



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهل بن يسع اشعرى 
 قمى

 

 

 

 «راوى پرتلاش»

 

 

*        *        * 

 

 
 



 123 

 

 
 

 

 

 

 

 جاـى عكس 

 

 

 

 

 

 

سهل بن يسع اشعرى 
 قمى

 

 

 

 

 

 



 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و خاندان
تقريباً در اواخر سده دوم قمارى در خانادان 

 سرافراز و ولايت مدار

، كاودكى  اشعرى، در خاناه يساع بان عباداللّه

 نهد كه نام او راپا به عرصه هستى مى

اى نااه گزيننااد؛ كااه در آيناادهبرمااى« سااهل»

 چندان دور، در شمار پرچمداران دين

جاااان آرماااان اهااال قااارار  السااالامعلااايهمبيااات و مروه

 گيرد. از همان آغاز زندگى، درمى

اى رشااد يافاات كااه آكنااده از شاااميم خااانواده

 يت و محبهت به خاندان وحىعطرِ ولا

بود تا اين كه قدم باه سارزمين هجارت نهااد 

 هاى زلالو خود را به سرچشمه

 دانش و ايمان رساند.
البته اين كه دوران شكوفايى او در قام باوده 

 و به سرزمين عراق يا حجاز

هجاارت كاارده؟ چناادان معلااوم نيساات؛ همااان 

 گونه كه تاريخ دقيق ولادت او در
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رچند آنچه كه در آغاز اشااره ابهام است؛ ه

 1تر است.شد، به واقعيت نزديك
اش پدرش يسع بن عباداللّه ناام داشات و كنياه

 ابوعلى بود. وى از راويان و

رفت به شمار مىالسلامعليهياران حضرت كاظم 

 و در نيمه دوم سده دوم قمرى

 2كرد.زندگى مى

 فراندان
 سهل بن يسع ظاهراً دو فرزند داشته است:

يكااى از آنااان علااى )باان سااهل باان يسااع  نااام

خ  اشعرى( است كه بنا بر گفته موره

، وى بار روى رودخاناه پلاى تار   قمشهير 

 احداث كرد كه داراى يازده دهنه بود

و معااروف اساات بااه قنطااره سَااهلويه يااا پاال 

خ بر مى  آيدسَهلويه. از سخن اين موره

كااه اياان پاال در آخاار سااده چهااارم قماارى كااه 

 تاب است، وجودزمان تأليف آن ك

 3داشته است.
فرزند دوم سهل، محمد بن سهل قماى اسات 

 كه در گروه راويان حضرت

محمد  4است. عليهماالسلامرضا و حضرت جواد 

 بن سهل، صرفاً يك راوى نيست؛

هم  5«مسائل عن الرضا»بلكه كتابى به نام 

 تأليف كرده است.
اى از شرح نگاران برجسته، محمد بن پاره

 اويان برگزيده وسهل را از ر

 6اناااد.پياااروان گاااران قااادر ولايااات دانساااته

 حكايت زير، مؤيهد همين نكته است:
اناد: قطب راونادى و ديگاران چناين نگاشاته

 احمد بن محمد بن عيسى قمى

از اسااتاد بزرگااوارش محمااد باان سااهل نقاال 

 كند كه: روزگارى من در مكهمى

مجاااور بياات اللّه الحاارام بااودم. تااا اياان كاااه 

 دينه رفته، به محضر پاكروزى به م

ف شادم. در  السالامعلياهحضرت امام جاواد  مشاره

 دلم بود كه از حضرتش بخواهم كه
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لباساااى باااه مااان عنايااات كناااد تاااا در هنگاااام 

 مرگ، كفن خود قرار دهم؛ اما موقعيهتى

پاايش نيامااد كااه خواسااته خااود را بااا امااام در 

 ميان گذارم. پس، از آن حضرت

اى م: نامااهخااداحافظى كااردم. بااا خااودم گفاات

 نويسم و حاجت خويش را به اماممى

عاارى خااواهم كاارد. نامااه را نوشااتم و بااه 

 سوى مسجد رسول خدا روانه شدم تا

دو ركعت نمااز بخاوانم. از خداوناد صادبار 

 طلب خير كردم كه اگر در قلبم واقع

شود كاه ناماه را خادمت اماام بفرساتم، ناماه 

 را خواهم فرستاد؛ و گرنه، نامه را پاره

م. اما به ذهنم آمد كه نامه را نفرستم، لاذا كن

 نامه را پاره كردم و از مدينه بيرون

شدم. در حال رفتن، ديدم كسى به سوى من 

 اى مانندآيد و با خود پارچهمى

پرساااد: آورد و از ديگاااران ماااىحولاااه ماااى

 محمد بن سهل چه كسى از شماست؟

وقتى به من رسيد و خود را معرفاى كاردم، 

 ( اينالسلامعليه)امام جواد  گفت: مولايت

اساات. آن را گاارفتم و را بااراى تااو فرسااتاده

 مشاهده كردم كه دو تكه پارچه بلند

 است.
گويااد: سااپس احمااد باان محمااد اشااعرى مااى

 محمد بن سهل به قم برگشت و

در همان جا چشم از جهان فرو بست و من 

 او را غسل دادم و با همان دو تكه

 7پارچه كفنش كردم.

 السلامعليهن معصوم اا  ارا
از توفيقات سهل بن يسع قمى، اين است كه 

 او سه تن از امامان را درك

كرده و به شرف ملاقات با آنان نائل شده و 

 گاهى هم به وسيله نامه، مسائل

پرساايده و جااواب دينااى خااود را از آنااان مااى

 كرده است.آن را دريافت مى
براى اين كه بدانيم ساهل بان يساع از يااران 

 دام يك از امامان است، بايد بهك
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 سخنان ترجمه نگاران نظرى افكنيم.
لين رجال شناس، در اثر جاودانه نجاشى، اوه

 خود، سهل بن يسع را از

راوياااااانى دانساااااته كاااااه بااااادون واساااااطه از 

حضاارت امااام كاااظم و حضاارت امااام رضااا 
 عليهماالسلام

 8كند.روايت مى
 رجااالق .( در كتاااب  460شاايخ طوسااى )م 

 هل را به عنوان يكى ازخود، س

ياااد كاارده  الساالامعليااهياااران حضاارت امااام رضااا 

 9است.
نگارد: سهل بن يساع بان علامه حلهى هم مى

 عبداللّه اشعرى قمى، از راويان

باوده  عليهماالسالامحديث اماام كااظم و اماام رضاا 

 10است.
هاى حديثى شايعه، اى قرائن و كتاباز پاره

 آيد كه اينبه دست مى

نياز  السالامعلياه، از اماام جعفار صاادق بزرگوار

 كند كه اين، نشان دهنده اينروايت مى

واقعيهاات اساات كااه او روزگااار امااام صااادق 

 را هم درك كرده و از آن امامالسلامعليه

معصااوم رواياات كاارده اساات. اياان نكتااه را 

 «قاموس الرجال»علاهمه شوشترى در 

 11خود، يادآورى كرده است.

 استادان
ساه اماام را « ساهل»حظه شد، چنان كه ملا

 درك كرده و تمام رواياتش را

ات خادا دريافات داشاته  بدون واساطه از حجه

 است. از پژوهش در منابع

شاااود كاااه گونااااگون، ايااان امااار آشاااكار ماااى

 در حديث، استادانى جز همين« سهل»

 نداشته است.السلامعليهمامامان 

 شاگردان
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اياان محاادهث والاتبااار و ارزشاامند، وجااودش 

 ن شمعى بود كه جمعى ازچونا

وار دلاااادادگان و عاشااااقان امامااااان، پروانااااه

 گردش جمع شدند و آنچه را كه او از

ااااات هااااااى خااااادا شااااانيده باااااود، نااااازدش حجه

 فراگرفتند. در اين جا به نام چند تن از آنان

 كنيم:اشاره مى

. ابااراهيم باان . ابههراهيم بههن هاشههم قمههى1

 اى نيست؛هاشم، چهره ناشناخته

اباااراهيم قماااى، صااااحب  وى پااادر علاااى بااان

 تفسير معروف است. ابراهيم از

راوياااانى اسااات كاااه ناااامش در جااااى جااااى 

 درخشد، وهاى روايى شيعى مىكتاب

لاين محادهثى  همو است كه از او به عنوان اوه

 كه احاديث دانشمندان كوفه را در

 12برند.قم گسترش داد، نام مى

او  13. محمهههد بهههن سههههل بهههن يسهههع.2
 خود او هم يكى ازاست و « سهل»فرزند 

آور شااااايعى اسااااات و بيشاااااتر راوياااااان ناااااام

 رواياتى كه از سهل نقل شده، به توسر اين

 بزرگوار است.

. على بن اسحاق بهن عبهداّللّ اشهعرى 3
 در حقيقت سهل بن يسع، 14قمى.

بان اساحاق، بارادر عموى ايشان است. على

 احمد بن اسحاق اشعرى قمى و

ار يكاى اش ابوالحسن است. اين بزرگاوكنيه

 از پديد آورندگان كتب حديثى، و

ه و مورد اعتماد است.  15محدهثى موجه

. ابوقتاااده، كنيااه علااى باان 16. ابوقتههاده4

 محمد بن حفص اشعرى قمى است.

ايااان محاااادث بلنااااد قاااادر و نيكوخصااااال، از 

 شاگردان برگزيده سهل به شمار

آور شايعى در رود. نجاشاى، رجاالى ناامماى

 اده محدهثىنگارد: ابوقتاش مىباره

ه بوده و چهره قابل اعتماد داشاته و از  موجه

 روايت كردهالسلامعليهحضرت امام رضا 

اساااات. او عماااارى دراز داشاااات و پساااارش 

 17احمد، از شاعران بود.
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. احمهد بهن محمهد بهن عيسهى اشههعرى 5
 ؛ اين محدهث بزرگ چنان در18قمى

درخشاد كاه نيااز باه آسمان فقه و حاديث ماى

 جاشى در شأن اوشناساندن ندارد. ن

د، بزرگ دانشاوران مى گويد: احمد بن محمه

 قمى و فقيه برجسته آنان است؛

فقيهااى كااه ماننااد ناادارد. او صاااحب قاادرت 

 عظيم سياسى و اجتماعى بود و در

 19ق. به ديدار دوست شتافت. 261سال 

 اا منظر دانشوران
اناااد كاااه اگااار ايااان حقيقااات را هماااه پذيرفتاااه

 هاىبخواهيم پيرامون شخصيهت

ل اسالام اظهاار نظار كنايم، باياد سده هااى اوه

 به سخنان كسانى اعتماد كنيم كه در

اناد. زيساتهها ياا نزدياك باه آن ماىهمان سده

 البته براى رسيدن به اين هدف، به

 شود.معتبرترين تراجم نويسان رجوع مى
بارى، شيخ نجاشاى در منزلات والاى ساهل 

 سهل بن»گويد: بن يسع مى

اااه و قابااال يساااع قماااى، بسااا يار بسااايار موجه

 20«اعتماد است.
علامااه حلهااى نيااز ماننااد نجاشااى، بااا همااان 

 21ها او را ستوده است.واژه
پاااااس از ايااااان دو، تماااااام رجاااااال شناساااااان 

 مشهور، به سخنان اين دو اعتماد

 22اند.كرده

 تأليف
دهاد شأن و منزلت ساهل بان يساع نشاان ماى

 كه وى در قلهه رفيعى از دانش

ته اسااات. او باااراى حفاااظ حاااديث قااارار داشااا

 بهاى فرهنگميراث گران
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، علاوه بر آن كاه شااگردانى السالامعليهمبيت اهل

 را تربيت كرد، به تأليف كتاب نيز اقدام

صاااحب »انااد: نمااود. در كتااب تااراجم گفتااه

 اما از نام يا تعداد 23«كتاب است.

 تأليفات او اطلاعى در دست نيست. 

 فعاليت اقتصادى سه  
ات برجسته كه در تراجم محدهثان يكى از نك

 خورد، اينشيعى به چشم مى

است كه آنان با ايان كاه در راه فراگيارى و 

 دريغى ازگسترش حديث، تلاش بى

دادناااد و باااه عناااوان راوى خاااود نشاااان ماااى

 شدند؛ ولى غالباً براى تأمينشناخته مى

نيازهااااى ماااادهى و فاااراهم آوردن امكاناااات 

 رفاهى خانواده خويش، از

 هاى اقتصادى غافل نبودند.اليتفع
محاادهث گرانمايااه، سااهل باان يسااع نيااز چنااين 

 آورىبود. او با آن كه محدهث نام

هااى بود، در زادگاهش قام، دسات باه تالاش

 اقتصادى و توليدى زد؛ مثلاً 

هاااايى را در اطاااراف قااام آبااااد نماااود، زمااين

 هايى را حفر كرد و با آب آنقنات

ين را آبااد كم آن سرزمكشاورزى كرد و كم

 نمود و به مرور آنجا چنان رونق

ساهل »يافت كه تبديل به روستا شد و آن را 

 ناميدند. او هنگامى كه« آباد

روسااتاى سااهل آباااد را احااداث كاارد و اناادك 

 اندك مزارع آن به ثمردهى رسيد،

حاكم وقتِ قم، از او طلب خراج كرد. سهل 

 السلامعليهبن يسع از حضرت امام كاظم 

يناااااى خاااااويش را در ايااااان بااااااره وظيفاااااه د

 پاسخ لازم را به او السلامعليهپرسد. امام مى

 24دهند.مى
كناد، ساخن آنچه كه مطلب باالا را تأيياد ماى

 است كه از سده تار   قممؤلهف 

چهاااااارم هجااااارى باااااه يادگاااااار ماناااااده و از 

 است. ايشان« شناسىقم»معتبرترين متون 
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نااام بااردن روسااتاهاى قاام، دوبااار از هنگااام

 برد و اين ده، هماننام مى« سهل آباد»

باه آن  فاروع كاافىدهى است كه در روايات 

 25اشاره شده است.

 احدام مس د
هاااى سااهل باان يسااع، يكااى ديگاار از فعالياات

 احداث مسجدى بود در شهر قم،

كه گويا تا سده چهارم هجارى در قام وجاود 

 داشته است. مساجد از ديرباز

 هااااااى اماااااور عباااااادى، سياساااااى وپايگااااااه

 رو،اند.از ايناجتماعى مسلمانان بوده

هااايى چااون جهاات نيساات كااه شخصاايتبااى

 سهل بن يسع در امر ساخت مسجد

اهتمااام ويااژه داشااته باشااند. در مااورد محااله 

 اند كه  آن درساخت اين مسجد، گفته

باااوده و باااه ناااام « اليسََاااع»ميااادان معاااروف 

 ولى 26مسجد سهل اشتهار داشته است؛

هجاارى قماارى  1424اكنااون كااه در اوائاال 

 قرار داريم، موقعيهت روستاى سهل

آبااد و مسااجد سااهل بان يسااع و مياادان اليسااع 

 تار   قممعلوم نيست؛ لكن از كتاب 

آيد كه ميادان اليساع، در نزدياك به دست مى

 27مسجد جامع قديم قم بوده است.

 در بوستان سه  
نماياد كاه ايان صافحات در اينجا مناسب ماى

 قول ازرا به برخى روايات من

 اين راوى جليل القدر، عطرآگين كنيم.

 نماز نافله
سهل بن يسع از حضرت امام موسى كااظم 

 پرسد كهدر باره مردى مى السلامعليه

خواناد؛ در نمازهاى مستحبهى را نشساته ماى

 تواندحالى كه بيمار نيست. آيا مى
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در هنگااااام ساااافر يااااا در وطاااان هاااام چنااااان 

 28د.بخواند؟ امام فرمود: مانعى ندار

 فراموشى قنوت
ساؤال السالامعلياهگويد: از حضرت رضاا باز مى

 كردم كه اگر كسى در نماز واجب

اش چيسات؟ قنوت را فراماوش كناد، وظيفاه

 آن حضرت در پاسخ فرمود:

دوبااااااره خوانااااادنِ نمااااااز، بااااار او واجاااااب 

 29نيست.

 حفاظ خوابيدنبربامِ بى
 السالامعلياهسهل بن يسع از حضرت امام صادق 

 ضرت، از قول رسولو آن ح

فرمود: كساى كاه بار باامى  وسالمآلهوعليهاللهصلىاكرم 

 بخوابد كه حفاظ ندارد و آسيبى به او

برساااد، )ماااثلاً باااه پاااايين ساااقوط كناااد( جاااز 

 30خودش را سرزنش نكند.

 السلامعليهجن  با اميرمؤمنان 
شنيد كاه السلامعليهگويد: حضرت رضا سهل مى

 گويد:يكى از يارانش مى

داونااد لعناات كنااد آن كااس را كااه بااه جنااگ خ

 برودر امام به او فرمود: بگو السلامعليهعلى 

مگاار كسااى كااه توبااه كنااد و صاالاح پااذيرد. 

 سپس حضرت فرمود: گناه كسى كه

جويى كند و در جنگ، حضارت علاى كناره

 را كمك نكند و از اين كار السلامعليه

تاار اساات از زشاات خااود توبااه نكنااد، باازرگ

 با حضرت جنگ كند؛ گناه كسى كه

 31ولى توبه نمايد.

 زكات دادن
كناد: وقتاى ابوقتاده از سهل بن يسع نقل ماى

 كه سهل، روستاى سهل آباد را

پرساايد:  الساالامعليااهاحااداث كاارد، از امااام كاااظم 

 آنچه كه حاكم زمان از زمين او خراج

گياارد، آيااا در آن مقاادار، زكااات واجااب مااى

 است؟ حضرت فرمود: اگر حاكم

ات را بگيرد، برتو چيازى نيسات؛ ولاى مالي

 اگر حاكم از درآمد زمين تو، مالياتى
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را نگيااارد، تاااو باياااد ياااك دهااام مالااات را باااه 

 32عنوان زكات پرداخت كنى.

 فص  غروب
او دقيقاً در چاه زماانى چشام از جهاان فارو 

 بست و در كدام پهنه گيتى رخ به

نقاااب خاااك كشاايد؟ در كتااب مربوطااه بيااان 

 ون شاگردشنشده است. ولى چ

احمد بن محمد بن عيساى اشاعرى قماى، در 

 ق. از دنيا رفته است، 261سال 

ل  ممكاان اساات رحلاات اسااتادش در نيمااه اوه

 سده سوم هجرى اتفاق افتاده باشد.

 ها:نوشتپى
، چاااپ جامعااه مدرسااين؛ 187. رجااال نجاشااى، ص 1

 ، چاپ اصفهان؛ و181، ص 4ـ  3مجمع الرجال، ج 

 .522، ص 4ادمال، ج  ةبهج
 .329، ص 3. تنقيح المقال، ممقانى، ج 2
 .117. تاريخ قم، تحقيق سيدجلال الدين تهرانى، ص 3
 ، چاپ داورى، قم.260. رجال نجاشى، ص 4
 .620، شماره 147. فهرست شيخ طوسى، ص 5
 .10836، شماره 130، ص 3. تنقيح المقال، ج 6
، چاااپ مؤسسااه 668، ص 2. الخاارائج والجاارائح، ج 7

 ،12، حديث 44، ص 50قم؛ بحارالانوار، ج المهدى، 

 .130، ص 3طبع بيروت و تنقيح المقال، ج 
 .187. رجال نجاشى، ص 8
، ص 6و فاروع كاافى، ج  377. رجال طوساى، ص 9

530. 
 .81الاقوال، ص  ة. خلاص10
و فروع كافى، ج  366، ص 5. قاموس الرجال، ج 11

 .530، ص 6
 .199. رجال نجاشى، ص 12
و  1471، حاديث 383، ص 2لاخباار، ج . تهذيب ا13

 .394، ص 1جامع الروات، ج 
و جاامع الاروات، ج  530، ص 6. فروع كاافى، ج 14

 .394، ص 1
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 ةو خلاصاااااااا 530، ص 6. رجااااااااال نجاشااااااااى، ج 15

 .102الاقوال، ص 
؛ حاشااااااايه مااااااان 530، ص 6. فاااااااروع كاااااااافى، ج 16

و  75، ص 4لايحضره الفقياه، بخاش شارح مشاايخ، ج 

 تنقيح

 .394، ص 2 المقال، ج
الاقااوال، ص  ةو خلاصاا 194. رجااال نجاشااى، ص 17

 .61، شماره 102
، 1و جااامع الااروات، ج  187. رجااال نجاشااى، ص 18

 .394ص 
 ، چاپ داورى.60. رجال نجاشى، ص 19
سين.187. همان، ص 20  ، جامعه مدره
 .81الاقوال، ص  ة. خلاص21
 .355، ص 8. معجم رجال الحديث، ج 22
 .187ص . رجال نجاشى، 23
و قاموس الرجال، ج  545، ص 3. فروع كافى، ج 24

 .366، ص 5
 .117. تاريخ قم، ص 25
 .118. همان، ص 26
 .217. همان، ص 27
صدوق، تهاران،  ة. من لا يحضره الفقيه، چاپ مكتب28

 .365، ص 1ج 
 .345، ص 1. استبصار، شيخ طوسى، ج 29
 .530، ص 6. فروع كافى، ج 30
 ة، باااااب صااااحه 265، ص 11 . وسااااائل الشاااايعه، ج31

 .10عن الكبائر، حديث  ةالتوب
و فااروع كااافى،  10، باااب 132، ص 6. همااان، ج 32

 .530، ص 6ج 
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 اا كودكى تا تحصيلات
مايلادى  1543ق. مطابق باا  922در سال 

 در محلهه قديمى چهارمردانِ قم،

و  اى متاااديهن كاااه صااافاى ايمااااندر خاااانواده

 نيكومنشى برآن پرتو افكنده بود،

كااودكى ديااده بااه جهااان گشااود كااه نااامش را 

 اين نورسته 1گذاشتند.« احمد»

هااااااى دوران كاااااودكى را تحااااات پااااارورش

 اخلاقى و ايمانى پدرى پارسا، كه عاطفه

زد، سااپرى كاارد. و مااودهت در او مااوج مااى

 هاى ويژه خانواده ومراقبت

 تأثيرپاااذيرى از فرهناااگ قااارآن و عتااارت،

 احمد را از همان سنين طفوليت به

مناد عنوان كودكى مشاتاقِ فضايلت و علاقاه

 به ديانت و پاكى بارآورد.
زحماااات پااادر و ماااادر سااارانجام باااه ثمااار 

 اش ازنشست و به رغم آن كه خانواده

گذرانيدند، او وقتى راه تجارت روزگار مى

 به سنين نوجوانى گام نهاد، تصميم
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روى آورد. گرفاات بااه تحصاايل علااوم دينااى 

 وى در اين راه، آن چنان موفقيتى

كسااب كاارد كااه پااس از ماادت زمااانى نساابتاً 

 كوتاه، به مدارج علمى دست يافت. اين

توفيااق علمااى موجااب گرديااد كااه در دوران 

 مفتخر گردد و« شيخ»جوانى به لقب 

اى كاه در استادان و برخى دانشوران حوزه

 خواند، مقام علمى وآن درس مى

ى را در آماااوختن علااااوم هااااى وشايساااتگى

 دينى تكريم كنند. دوران جوانى شيخ

احماااد باااا روى كاااار آمااادن شااااه اساااماعيل 

 صفوى و تأسيس سلسله قدرتمند

شاايعى، مقااارن بااود كااه بااا اسااتحكام قاادرت 

 آنان و گسترش روابر ايران با

هاااااى مااااذهبى و كشاااورهاى ديگاااار، هي ااات

 تجارى از سوى ايران به ديگر،

 2ها رهسپار شد.هي ت

  رت با بركته
شاااايخ احمااااد از طريااااق پاااادر و آشاااانايان و 

 همكارانش، اطلاعاتى در مورد

اى هاى ديگر به دست آورد و عادهسرزمين

 از بازرگانان برايش خاطر نشان

ساااختند كااه مساااافرت بااا كشااتى از طرياااق 

 بنادر خليج فارس و درياى عمان و

روى آوردن به  نواحى جناوب شارقى آسايا 

 است. چقدر جالب و پرماجرا

تر از اين، خبرهايى بود كه در ماورد جالب

 راه يافتن اسلام به اين نواحى از

ار مسلمان و ارتبااط آناان باا امارا  طريق تجه

 و فرمانروايان آن سامان به گوشش

منااد گرديااد رساايد. شاايخ احمااد هاام علاقااهمااى

 همراه برادرش محمد سعيد در يك

سفر تجارتى، به آسياى جنوب شرقى بارود 

 صورت مساعد بودن شرايرتا در 

اجتماعى و فرهنگى آن مناطق، پياام توحياد 

 و كلمه طيهبه حق را به گوش

هاى تشنه حقيقت برسااند. او اطميناان انسان

 داشت كه حتى با وجود شرك و
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باااات پرسااااتى در برخااااى جوامااااع، رايحااااه 

 يكتاپرستى و عدالت گستر و آزادگى

اسااالام باااه دليااال تعااااليم بسااايار غناااى خاااود، 

 ها را كنار بزند و طلوعاند تيرگىتومى

 صبح صادق ايمان را نويد دهد.
سرانجام ايان پارورش يافتاه مكتاب تشايع باا 

 بارى از علم و ايمان بهكوله

همااراه باارادرش بااار ساافر بساات و در سااال 

 ميلادى و در دوران زمامدارى 1602

م( به وسايله ياك  1605ـ  1590نارسوآن )

 كشتى بزرگ ايرانى و از طريق

واحل جنااوب شاارقى ايااران پااس از طااى ساا

 مسيرى پرمخاطره و پشت سرنهادن

در  3گردياد. تا  نادهاى دريايى، وارد توفان

 آن زمان به دليل رونق تجارى،

هاااى زيااادى از بازرگانااان اروپااايى، گااروه

 عرب و ايرانى در اين شهر به سر

بردنااد. بااه همااين دلياال مسااافران كشااتى مااى

 حامل شيخ احمد و برادر

ترش محمد سعيد باه منظاور تجاارت ككوچ

 رهسپار تايلند گرديده بودند؛ اما

خواسااات باااا در آن مياااان، شااايخ احماااد ماااى

 توانمندى علمى و تسلهر به چندين زبان

خاااارجى، رايحاااه عطااارآگين توحياااد را در 

 تايلند بپراكند و بوستانى از فضيلت

 4فراهم سازد.
ـ مركز سابق تايلند  آ ود ادر آن زمان شهر 

 هر كوچكى بود كه نارسوآنـ ش

اش همت گماشات. ايان شاهر تاازه به توسعه

 رشد يافته، داراى خلأهايى بود كه

اااار خاااارجى ماااى توانساااتند باااا معلوماااات تجه

 ها را ترميم كنند وخويش اين كاستى

تنهااا بااه تجااارت اكتفااا نكننااد و بااه كارهاااى 

 اجرايى هم مشغول شوند. اين امر

ى ديگار هااموجب شد كه مردمان سارزمين

 در امور ادارى و حكومتى تايلند

نيز فعاليت كنند. همچنين در ايان دوران در 

 اصول و مناسبات اجتماعى و

اى رخ داد. فكاااااااااارى تغيياااااااااارات عمااااااااااده

هاااا اگرچاااه باااودايى بودناااد، ولاااى حكماااران

 اجازه



 140 

رشااد و نمااو بااه عقايااد و مااذاهب ديگاار را 

 دادند. لذا نژادهاى گوناگونى درمى

ان حضااااااور داشااااااتند. دربااااااار فرمانرواياااااا

 تشكيلات حكومتى مركز مهمى براى

هااى ورود فرزانگان و افراد لايق باه پسات

 ادارى بود. افراد شايسته و توانا

توانساتند ضامن اقامات در آن سارزمين، مى

 مندهاى حكمرانان بهرهاز حمايت

شوند. دولت وقات سياسات همگراياى را باه 

 جاى همانندسازى اتخاذ كرد و

لوب به مسلمانان اجاازه داد باا اين شيوه مط

 سكونت گزينند و آ ود اآرامش در 

هاااى ويااژه در آنااان، بااه دلياال بااروز توانااايى

 هاى ديگر وارد حكومتبيش از مليت

هاى حسااس را در شوند و بسيارى از پست

 نيروى انتظامى، دريايى و خدمات

 سااياماجتمااعى احاراز كننااد و همانناد ماردم 

 دريافت )تايلند( درجه و القاب

كنند. چنين سياساتى ارتباطاات اجتمااعى را 

 استوار و با ثبات كرد و مسلمانان

بادون هاايچ گونااه آزار و اذيتااى توانسااتند باار 

 ديانت خويش باقى بمانند و با

تبليغات خود، افراد تايلندى را جذب ماذهب 

 خويش نمايند؛ با آنان پيوند

برقاارار كننااد و در مجاااور معابااد بااودايى، 

 5نيان نهند.مساجدى ب

 گوهر شك افروا
شيخ احمد قبل از اين سفر سرنوشات سااز، 

 خويشتن را به اصول اخلاقى

مطااابق بااا مااوازين و احكااام شاارع آراسااته 

 اى بود كهبود. منش و رفتار او به گونه

حتى افراد باودايى كاه باه صاورت افراطاى 

 كردند، به مذهبىاز آيين خود دفاع مى

روى آوردنااد.  كااه شاايخ احمااد مبلهااغ آن بااود،

 وى هم عاشقانه خود را وقف جامعه

مساالمانان تايلنااد كاارد و بااه عنااوان رهباار و 

 راهنماى آنان احكام و فرايا دينى را

تبياااين كااارد و در تااارويج باورهااااى شااايعه 

 او گرچه 6نهايت اهتمام را به خرج داد.
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بااه عنااوان تاااجر وارد ساايام شااد، امااا هاادف 

 اش ترويج و تبليغ فرهنگاصلى

مى بااااود و بااااه قااااول اسااااتاد يكااااى از اساااالا

 هاى تايلند و مدير موسسهدانشگاه

شايخ احماد »هاى اقيانوسايه ـ آسايا: پژوهش

 انديشمندى بود در لباس يك

  7«.تاجر
او على رغم اهميت و موقعيات شاهر قام باه 

 اين مسافرت دست زد؛ در حالى

توانساات بااا اسااتعداد خااارق العاااده و كااه مااى

 تيد حوزهتوانايى شگفت، نزد اسا

تااارى علمياااه قااام باااه كساااب معاااارف افااازون

 اىهاى علمى برجستهبپردازد و به مقام

برسااااد؛ وطاااان را تاااارك گفاااات و بااااه دور 

 ها هجرت كرد تا به تبليغ و نشردست

معااارف اساالام بااه عنااوان دياان باارادرى و 

 شيخ احمد علاوه بر 8برابرى بپردازد.

هاى ديناى، از تالاش باراى پيشارفت فعاليت

 محله اقامتش غافل نبود. و سعادت 
او در محااير آزاد و قانونمناادى چااون آيوديااا 

 به دليل ذكاوتى كه در امور

اقتصاااادى از خويشاااتن نشاااان داد و نياااز باااا 

 شايستگى در مديريت و صفات فردى

يك مسلمان صديق و با پشتكار، باه مقاماات 

 عالى سياسى و اجتماعى در تايلند

 9نائل آمد.
ز اقيااااانوس آرى، گااااوهرى شااااب افااااروز ا

 حوزه علميه قم بيرون آمد و در

تاارين عصااارها )بااه لحاااظ شاااراير ظلماااتى

 جهانى( چنان در راه نشر فرهنگ

بيات از خااود صالابت و پايادارى نشااان اهال

 داد و در مسير حق كوشيد كه

هاااى خداونااد هاام او را موفااق ساااخت و راه

 روشنى را به رويش گشود كه ارمغان

ه در تايلناااد آن، وجاااود شااايعيانى قابااال توجااا

 دارى،پيرايگى، مردمباشد. بىمى

مهرورزى، همزيساتى باا فرودساتان، چشام 

 تر ازپوشى از زخارف دنيا و مهم

هااى معناوى ديان بنادى باه ارزشهمه، پااى

 مبين اسلام رمز موفقيت او به شمار
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هااى ها و موقعيتروند. همچنين كوششمى

 اين عنصر گران مايه، مؤيهد اين

م است كه تعاليم اسلام هماهنگ حقيقت مسله 

 با فطرت آدميان از هر قوم و

ناااژاد و سااارزمينى اسااات و اگااار غبارهااااى 

 شرك و كفر و آفات خرافات و افكار

هااا زدوده موهااوم از تمااايلات عااالى انسااان

 شود، نور توحيد بر اعماق وجودشان

 تابد.مى

 تلابت و استقامت
شاايخ احمااد پااس از يااك دهااه تاالاش مسااتمر، 

 گروه چائوسنتوانست 

)چائومن( را تشكيل دهاد تاا باه وى در امار 

 تبليغ دين اسلام در جنوب شرقى

آساايا كماااك كنناااد؛ بااا تااالاش وى و دوساااتان 

 وفادارش، جامعه مسلمانان به شهرت

فرهنگى و سياسى بالايى دسات يابناد و هار 

 روز بر تعداد آنان افزوده شود.

حضور پر قدرت او در درباار سايام، سابب 

 اجران مسلمان به اينمسافرت ت

هااااى تجاااارى منطقاااه گردياااد و توافاااق ناماااه

 پرسودى منعقد شد. فرمانرواى وقت،

مسلمانان را به عنوان يك اقليت به رساميت 

ى و كيفى  شناخت؛ زيرا توسعه كمه

آنااان در ساايام افاازايش يافتااه و شاايخ احمااد 

 قمى به عنوان رئيس اين جامعه دينى

اماال برگزيااده شااده بااود. توط ااه برخااى عو

 بيگانه، از جمله مهاجمان ژاپنى كه

خواسااتند در تايلنااد آشااوب بااه پاكننااد، بااا مااى

 فراست و حكمت اين شيخ وارسته

ناكااام مانااد و بااه اياان ترتيااب، مساالمانان در 

 دربار احترام و اعتبار بيشترى به دست

آوردند؛ به طورى كاه بناا باه تقاضااى شايخ 

 احمد، حاكم وقت فرمان داد معبدى

كاارده، بااه جاااى آن مسااجدى بنااا  را ويااران

 كنند. اين مركز عقيدتى در منطقه دشت

 بناگرديد.بانيسوك 
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در طااول اياان ده سااال، شااهرت شاايخ احمااد 

 چنان رو به تزايد رفت كه ملاقات

و همكااااارى بااااا او در امااااور بازرگااااانى و 

 فرهنگى، جزو آرزوهاى بزرگ تاجران و

مساافران و حتااى نيروهاااى باومى بااه شاامار 

 در اين موقع شيخ با دخترىرفت. مى

« ابُ چاواى»اى متشخهص به نام از خانواده

 ازدواج كرد كه نتيجه اين وصلت،

تاار يااك دختاار و دو پساار بااود. پساار باازرگ

 ناميده شد؛ ولى فرزند« چوئن»

تاار )پساار( قباال از آن كااه بااه ساانه ده كوچااك

 سالگى برسد، بر اثر بيمارى آبله

نااام داشاات. بااه « شااى»درگذشاات؛ دختاارش 

 اين ترتيب، يك خانواده تايلندى از

 10نسل شيخ احمد شكل گرفت.
موقعيااااات تجاااااارى شااااايخ احماااااد كاااااه باااااا 

 هاى اخلاقى او تو م گرديده بود،ويژگى

اعتماد و اطمينان گروهاى از بازرگاناان را 

 چنان برانگيخت كه او را به عنوان

رئيس صنف خود برگزيدند. همين انتخاب، 

 ديدار به وى امكان داد تا گاهى به

هاا فرمانرواى آيوديا برود و در اين ملاقات

ى براى رونق  امتيازات مهمه

كارهاااى خااويش و يااارانش بااه دساات آورد. 

 در اين هنگام نارسوآن ـ فرمانرواى

اكاااااتوت »وقاااات ـ درگذشاااات و باااارادرش 

 به قدرت رسيد. حاكم جديد« ساروت

بيشاااااتر باااااه عماااااران و بهباااااودى اوضااااااع 

 تحت قلمرواجتماعى و اقتصادى سرزمين 

انديشيد. طبيعى است در اين دوره، خود مى

 تاجران هوشمند و با ذكاوت

تاارى باااه دساات آوردناااد و موقعياات مناساااب

 زمينه بسر اقتدارشان فزونى گرفت.

باااه دليااال رابطاااه شااايخ احماااد باااا يكااااى از 

 نام« چائومن سوراساكتى»درباريان، كه 

داشااات، رفااات و آماااد او باااه مقاااره حكومااات 

 افت و در موقعيتىاى يگسترش ويژه

لات  قاارار گرفاات كااه از نزديااك ناااظر تحااوه

 داخلى باشد و از منازعات سياسى

مخفى، كه پس از به قدرت رسيدن اكااتوت 

 ساروت ميان شاهزادگان درحال
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تكوين بود، با خبر گردد. او براى رفاع ايان 

 اختلافات تدابيرى انديشيد و با

نفااوذى كااه در دربااار داشاات و بااا تاادبير و 

 هاى تفرقه و، توانست شعلهحكمت

 دشمنى را خاموش كند.
در همين زمان، استعمارگران هلنادى و در 

 كنارشان سياستمداران

انگليسااااى بااااه منطقااااه وارد شاااادند تااااا باااااا 

 هايى از رونق اقتصادى تايلند بهرهحيله

ببرنااد. رقاباات شااديد سياسااى و تجااارى بااين 

ار و  قواى استعمارى و تجه

لناادى( ارمغااان منصاابان ساايامى )تايصاااحب

 طلبى باطل بود؛ اماشوم اين فزون

شااايخ احماااد، خاااود را از درگيااار شااادن در 

 داشت وچنين رقابت خطرناك دور نگه

كوشيد تا جامعه آيوديا را از اين حيله جدياد 

 آگاه سازد. 
م. چاائومن  1615تاا  1605هااى طى ساال

 سوراساكتى با تأثيرپذيرى از

فوذ خاويش هاى شيخ احمد، نافكار و انديشه

 را در دربار افزايش داد و در

مايلادى باا كماك  1610و  1609هااى سال

 هام براى در دست گرفتنبه سونگ

قااااادرت باااااه عناااااوان يكاااااى از متنفاااااذترين 

 هاى كشور در آمد. حاكم جديدشخصيت

وزارت اماااور داخلاااى و ماااديريت تجاااارت 

 امور خارجى را به سونگ هام سپرد و

هاااى اقلياات او نيااز مساا وليت مااديريت امااور

 خارجى را به شيخ احمد تفويا

 11كرد.
موقعيااات فرهنگاااى و نفاااوذ اجتمااااعى شااايخ 

 احمد موجب شد تا مديريت

توسااعه بناادر و گماارك آيوديااا را بااه دساات 

 آورد. شيخ احمد، پس از چندى به

عنوان دومين فرد، بعد از وزير خاارجى و 

 هاى مهمگيرىبازرگانى، در تصميم

د و پاااااس از كشاااااور تايلناااااد برگزياااااده شااااا

 درگذشت دوستش چائومن، به جانشينى

او منصااوب گرديااد. شاايخ احمااد در تمااامى 

 «اكاتوت ساروت»دوران حكومت 
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« سااااااونگ هااااااام»م( و  1610ـ  1605)

م(، كه حاكمى عاادل باود، 1628ـ  1610)

 در

 1628مقام خويش باقى ماناد؛ اماا در ساال 

 الظاهر به دليلميلادى على

دلياال مخالفااات  سااالخوردگى و در واقااع بااه

 در دوران كوتاه سلطنتش با وى« چتا»

 12بركنار گرديد.

 ارم ان لياقت
شيخ احماد در زماانى كاه قاائم مقاام رياسات 

 وزارت امورخارجه تايلند بود،

بااه گسااترش رواباار سياسااى اياان كشااور بااا 

 ها اقدام ورزيد و از اينساير سرزمين

رو، گروهاااى از نماينااادگان حكاااومتى سااايام 

 به ژاپن فرستاد تا با آن )تايلند( را

 كشور روابر دوستانه ايجاد كنند.
شااااود در زمااااان ساااااگهام شاااااه، گفتااااه مااااى

 چائوفريا چاكرى پير )وزيراعظم(

نا، رئايس درگذشت و در همان زمان مهاس

 امور نظام نيز فوت كرد و اين دو

پساات بااا اهمياات خااالى مانااد و حاااكم تايلنااد 

 كسى را به جاى آنان معيهن نكرد و

ل گردياد. در وظ ايف آنان باه معاوناان محاوه

 آن زمان تاجران ژاپنى با قايق به

آمدند و بسااط  خاود را در بيارون آيوديا مى

 گسترانيدند؛ ايندروازه شهر مى

بازرگانااان، دچااار مشااكلى مااالى شاادند و بااه 

 اداره امور خارجه مراجعه كردند؛ اما

به دليل بى كفايتى رئيس آن منطقه، باه ايان 

 ها ازرسيدگى نشد. ژاپنىتقاضا 

شاادت خشاام شااورش كردنااد. شاااه كااه ساانين 

 گذرانيد، ترسيد وكهن سالى را مى

متوارى گشت؛ اما رئايس عاالى مقاام اماور 

 كشورى همراه با شيخ احمد قمى

بااراى سااركوب شااورش، چناادين هاازار نفاار 

 ها راها و تايلندىها، خائقاز چينى

سااااازماندهى و مساااالح كردنااااد. برخااااى از 

 اى باها كشته شدند و عدهىژاپن
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فرار كردناد  چا،وفر اهاى خود به تنگه قايق

 اى دستگير شدند. شيخو عده

احمااااااد، نيروهاااااااى خااااااود را بااااااه مركااااااز 

 فرمانروايى تايلند فرستاد تا آن را از هجوم

شورشاايان ژاپنااى در امااان نگااه دارنااد. پااس 

 از اين اقدامات شجاعانه كه با پيروزى

شايخ احمااد را باه ساامت تاو م باود، ساااگهام، 

 وزير اعظم كشور گماشت و به او

فراماهااااا »ماااادال ساااالطنتى اعطااااا كاااارد و 

 به مقام وزير عالى امور نظامى« آمارت

حتى بعد از شايخ احماد  13منصوب گرديد.

 قمى، فرزندانش تا چهارده نسل در

مقاماااات بااااالاى دولتااااى در آيوديااااا و ساااايام 

 )تايلند( قرار داشتند. شيخ احمد

نفااوذ و مقااامش را در دربااار حفااظ همچنااان 

 سامت فارا»كرد تا زمانى كه 

باار اريكااه قاادرت تكيااه « چائوسااانگ هااارم

 هاىسال، بين سال 25زد. در طى 

م. باه عناوان وزيار اعظام  1655تا  1630

 سيام، خدمات مذهبى و اجرايى با

ارزشى انجام داد و سارزمين تايلناد در ايان 

 دوران با همسايگان در صلح و صفا

وزگااااار گذرانيااااد. شاااايخ احمااااد در طااااى ر

 زمامدارىِ شش پادشاه آيوديا، در

هاااى مهاامه دولتااى خاادمت كاارد. او از پساات

 اعتماد و اطمينانى كه به ست آورده

بود، براى تبليغ اسلام هماراه باا پيشارفت و 

 توسعه سياسى، اقتصادى مركز

حكوماااات تايلنااااد بهااااره گرفاااات و سااااعادت 

 مانشمعنوى و مادهى را به دوستان مسل

 14در سيام هديه كرد.

 درا ت و هوشيارى
لاين شايخ الاسالام تايلناد اسات  شيخ احمد، اوه

 كه لياقت خود را در امور

فرهنگى و سياسى نشان داد و موفق گردياد 

 از سوى پادشاه به مقام

، كاه باه معناى وزياار «چائوفايااراج ناايوك»

 باشد، دست يابد. همچنين بااعظم مى
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ماد راتاناادى باودى، عنوان چائوفرا شيخ اح

 رهبر جامعه مسلمانان تايلند

گرديااااااد. پراسااااااات سااااااونگ بااااااه خاااااااطر 

 هاى تو م با صداقت و درستى شيخكوشش

احمد، او را با مقام افتخاارى وزارت اماور 

 اجتماعى و عنوان وزير اعظم باز

نشسته كرد. زحمات او موجب شد كاه عاده 

 زيادى راه حقيقت را بجويند و به

ى والاى اسااالامى راه هااااسرچشااامه ارزش

 15يابند.
شيخ احماد تنهاا باه مسالمانان خادمت نكارد؛ 

 بلكه كوشيد مردمان تايلند را

براى يك استقلال سياسى، فرهنگى راستين 

 گويند تايلند درتربيت كند. مى

آسياى جناوب شارقى تنهاا كشاورى باود كاه 

 هيچ گاه تحت سلطه استعمار قرار

لى گاران سياساى، عامال اصانگرفت. تحليل

 اين امر را وجود رهبران و

گااازاران لاياااق حكاااومتى در طاااول سياسااات

 كه در اين 16اند.تاريخ تايلند دانسته

مياااااان نباياااااد نقاااااش شااااايخ احماااااد قماااااى و 

بازماناادگان و ياااران او را فرامااوش كاارد؛ 

 كما

اين كه نظام اقتصادى در آن زمان باه دليال 

 هاى درست شيخ احمد، ازتصميم

ر بود تا جاايى كاه تهاى ديگر موفقحكومت

 سانگ هارم )شاه( به

شاايخ احمااد بااراى »چائوفرياكلانااگ گفاات: 

 امور كشورى بسيار معتمد و صادق

بهاايش باه رياساات اسات. پيشانهادهاى گاران

 امور خارجه، موجب پيشرفت و

نظاام و انضااباط بساايارى گرديااده اساات. باار 

 اين باورم كه او خود را وقف مردم

گااهى هكرده است. پس مصلحت است كه گ

 به او جايزه شرفيابى به دربار داده

 17«شود.

هاااى شاايخ احمااد علاقااه داشاات بااراى سااال

 متمادى در تايلند بماند و به امور

فرهنگاااااى و سياساااااى در ساااااطوح باااااالاى 

 حكومتى بپردازد و براى نشر اسلام در

تاارش كااه ساايام بكوشااد؛ امااا باارادر كوچااك

 كرد و برادرش هماحساس غريبى مى
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ر مساااايل گونااااگون باااود كاااه آن قااادر درگيااا

 توانست با او مجالستى داشتهكمتر مى

باشد، باه هماراه همسار تايلنادى خاود باه قام 

 بازگشت و هرگز به سيام نرفت. اما

در شاااهر قااام باااراى آشااانايان و دوساااتان از 

 هاى شگفت برادرش شيخ احمدتوفيق

سااخن گفاات و نفااوذ فااوق العاااده و اعتبااار و 

 حل راشايستگى وى را ستود واهل م

 18هاى برادرش آگاه كرد.از مجاهدت
در برخاى منااابع تاااريخى آماده اساات كااه در 

 ، مسجدى به ياد بودنارا اندوران 

آقا محمد ساخته شد. وى در زمان حكومات 

 پاراسانگ شاه، به مقام فراكلانگ

منصوب شده بود. و اين محمد فرزند محمد 

 تر شيخسعيد، برادر كوچك

دختاار شاايخ  «ا،ىتااان چاا»احمااد بااود كااه بااا 

 و گويا او تمايل 19ازدواج كرده بود.

داشااته در تايلنااد بمانااد و بااا عمااوى خااويش 

 همكارى كند.

 رمز موفقيتّ
راساااتى راز موفقيهااات شااايخ احماااد قماااى در 

 چيست؟ عوامل متعددى در

انااد. انگياز او دخالاات داشاتهموفقيات اعجاااب

 ها وبا توجه به تحقيق

در منابع هاى وى هايى كه از تلاشگزارش

 توان بهشود، مىگوناگون ديده مى

 عوامل ذيل اشاره كرد:
. بر منابع اسلامى و معارف دينى در حاده 1

 توان، تسلهر داشت و

توانساات از گنجينااه گااران بهاااى قاارآن، مااى

 روايات و منابع معتبر دينى برحسب

 ها و شراير پديد آمده كمك بگيرد.موقعيت
ر رفتار هاى دينى را د. فضايل و خصلت2

 و كردار خود تجسهم بخشيده

باااود و افاااراد را باااا اعماااال و برخوردهااااى 

 خود به سوى حق و معنويت فرا
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 خواند.مى
. باااه هااادف خاااودش ايماااان داشااات و ايااان 3

ك باطنى، يك نوع نشاط  محره

معناااوى در وى پدياااد آورده باااود. در پرتاااو 

 ها راها و ناكامىاين اعتقاد، تلخى

اى بااز باه اساتقبال پشت سر نهاد و با چهره

 مشكلات رفت.
ها خاود را . در برخورد با شدائد و سختى4

 نباخت و در اين راه شكيبايى

ورزيااد و بااا صاالابت و قاطعياات بااه سااوى 

 مقاصدى كه در پيش داشت، گام

 برداشت.
. مااارد كاااار و زحمااات باااود و باااا كوشاااش 5

 ناپذير در مزرعه جانخستگى

و  هااا بااذرهايى را كاشاات كااه ايماااانانسااان

 پرهيزگارى و گرايش به حق، ميوه آن

 بود.
هاااااى فكاااارى، روحااااى و . تمااااام توانااااايى6

 جسمى خود را براى اجراى

هاا و رسايدن باه مقصاود، ها و طارحبرنامه

 متمركز كرد و نيروهاى مستعد و فعهال

را به كار گرفت. و با مشورت و خلاقيات، 

 گرفت.اهداف خود را پى مى
ه اساتقبال حاوادث اى پاولادين، با. با اراده7

 رفت و مظاهر فريبنده دنيا،

شهرت و شهوت و امياال نفساانى، او را از 

ت  هدف بازنداشت و وقار و عزه

خويش را در تمامى امور و رويدادها حفاظ 

 كرد.
. با در نظرگرفتن ارزش هدف و قداسات 8

 و تعالى مسيرى كه انتخاب كرده

بااااود، پااااس از طاااارح و نقشااااه و بررسااااى 

 شجاعت و شهامت به آنچهجوانب كار، با 

كاارد؛ باادون دانساات، اقادام مااىمصالحت مااى

 آن كه قلهت ياران و محير غريب، او

را به وحشت انادازد. ايان فرماايش گرانباار 

 آويزه گوشش بودالسلامعليهحضرت على 

كااه: 
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. درك شراير زمان، استفاده از وساايل و 9

 شروع، پذيرشامكانات م

هااااى زماناااه، مباااارزه باااا هاااا و سااانهتپدياااده

 جريانات منحرف باتوجه به وضعيت

زيساات، پرهيااز از اجتماااعى كااه در آن مااى

 هاى جاهلانه ودخل و تصرف

گياارى هااايى كااه بااا واقعياات انطباااق تصااميم

 ها،نداشت و غنيمت شمردن فرصت

عواماال ديگاار موفقياات او بااود. در واقااع بااه 

 عمل كرد كهالسلامعليهق فرمايش امام صاد

انااد: فرمااوده

 كسى كه به اوضاع زمان خود 

آشااانا باشاااد، هرگاااز ماااورد هجاااوم ناگهاااانى 

 «.گيردحوادث قرار نمى
هااااى زودگاااذر . باااه زنااادگى و موقعيااات10

 دنيايى، دل نبست و چون هدف را

باااالاتر و والاتااار از اماااور عاااادى و ماااادى 

 ى كرد، براى تحقق آرمان الهى خود باتلق

 نهايت آرامش تلاش كرد.
. اميااااد، توكهاااال و انبساااااط برخاسااااته از 11

 زد و هرگزايمان، در روانش موج مى

هاا مجاهادت و مباارزه باا بات در طول سال

 هاى منحرف، نا اميدپرستى و گروه

گوياد و چاه دانست كه چاه ماىنگرديد و مى

 كند.مى
فاات كااه شاارط اصاالى . شاايخ احمااد دريا12

 دعوت ديگران، اين است كه لااقل

دعااوت كننااده الگااوى عملااى اساالام باشااد و 

 اين، اصل بسيار مهمى است كه در

متن دعوت دين مبين اسلام برآن تأكيد شاده 

 است:

«

 . وقتى غير

شاااود، مسااالمان باااه يكتاپرساااتى دعاااوت ماااى

 دليل براى پى بردن به حقهانيتبهترين 

دين مبين اسلام، كردار و رفتار كسى است 

 كند.كه او را به حق دعوت مى
. محيطى كه شيخ احمد به آن وارد شاد، 13

 گرچه مشكلاتى داشت، اما

مسموم نبود و نياز به زمينه هايى داشات تاا 

 بتواند حركت تبليغى خويش را
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نساابتاً آغاااز كنااد. او بااا اسااتفاده از شااراير 

 مطلوب تايلند، به اصلاح فرهنگ حاكم

ت  بر آن جامعه پرداخت و براى احياى عزه

 پس از آن، 23و كرامت افراد كوشيد.

تعاليم دينى را عرضه كرد و يادآور شد كاه 

 تنها بندگى خداى متعال و حركت

در مسير حق، سعادت دنيوى و اخاروى را 

 به ارمغان خواهد آورد و ذلهت

لبااااااى را مضاااااامحل طپاااااارورى و قاااااادرت

 نمايد.مى

 آرامگاه 
در مااورد تاااريخ دقياااق رحلاات شاايخ احماااد 

 قمى، مدرك مستندى يافت نشد.

هاى اخير برخى محقهقان تلاش البته در دهه

 اش راكردند جاى دقيق مقبره

آرجااااان پاااارم »م.  1950بيابنااااد. در سااااال 

 كوشيد تا جاى دفن وى را« احمد

مشااخص كنااد؛ اگاار بااه نتااايجى دساات يافاات 

 31لى تحقيقاتش ناتمام ماند و در و

خااوآن ساارى »م. درگذشاات.  1967ژانويااه 

 خان»همراه با همسرش « تنگترونى

و تعااادادى از دوساااتانش، در « جاااوئن چيااال

 م. دنباله 1967چهارم آگوست 

هاااااى آرجااااان را ادامااااه دادنااااد و پااااژوهش

 سرانجام زيارتگاه شيخ احمد را كشف

باااه كردنااد. آنهااا دريافتنااد كااه مااردم بااومى 

 شيخ احمد»روند و آن را قبر مزارش مى

اى باه نامناد. بعاد از ايان، مؤسهساهماى« فقيه

 نام شيخ احمد قمى )چائوپايا بوورن

 24راج نايوك( تأسيس شد.
در حااال حاضاار مقبااره شاايخ احمااد قمااى در 

 دانشكده تربيت معلهم شهر

آيودياااا، واقاااع در هشاااتاد كيلاااومترى شاااهر 

 مزاربانكوك )مركز تايلند( همچون 

هاااى سياسااى و تاارين شخصاايتيكااى از مهاام

 رود كهفرهنگى تايلند به شمار مى

بااااا بناااااى اساااالامى و بااااه ساااابك معمااااارى 

 مالزيايى تزيين شده است. گنبد
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رناگ ايان بناا و سابك سااخت آن، باه طلايى

 خوبى هويهت اسلامى شيخ احمد را

اى كنااد. در مقاباال مقبااره، كتيبااهبااازگو مااى

 ه اختصارسنگى قرار دارد كه ب

زندگينامه شيخ احمد به دو زبان انگليسى و 

 تايلندى بر آن حك شده است و

 باشد:ترجمه آن چنين مى
شايخ احمااد، نخسات وزياار دولات ساايام در »

 آيوديا، در محلهه پايين در شهر

 1543قاام ـ مركااز دينااى ايااران ـ در سااال 

 عشرى بودميلادى به دنيا آمد. شيعه اثنى

بياار بااه اياان سااامان و در زمااان نارسااوآن ك

 «مهاجرت كرد.
ساانگ ماازار شاايخ احمااد از مرماار ساافيد بااه 

 ارتفاع بيش از يك متر ساخته شده

هااى رنگارنااگ اسات كاه هماه روزه باا گُال

 گردد. در كنارتازه و معطهر تزيين مى

شود سنگ قبر، گاه گاهى عودى روشن مى

 كه به زائران غير مسلمان تعلهق دارد

ماااات ايااان شااايخ دهاااد كاااه كراو نشاااان ماااى

 وارسته و فداكار از محدوده پيروان اسلام

گذشاااته و بودائياااان منطقاااه را باااه تعظااايم و 

 در 25احترام در برابرش واداشته است.

واقع مزار و بارگااه ايان عاالم نامادار شايعه 

 همچون مقبره يك شخصيت

برجسته محلهى درآمده اسات. اغلاب سااكنان 

 تايلند، اعم از مسلمان و غير

در سااالگرد رحلااتش از آن دياادار  مساالمان،

 كرده و به احترام آن، تاج گل هايى بر

گذارنااد و در ياااد بااود اياان ماارد روى آن مااى

 بزرگوار، جشن باشكوهى برگزار

كننااااد وبااااه تجلياااال از مقااااام فكاااارى و مااااى

 26پردازند.فرهنگى او مى

 بااماندگان
بازماندگان و اعقاب شايخ احماد قماى هناوز 

 يارى ازدر تايلند هستند و بس

هاااايى آناااان در تشاااكيلات دولتاااى مسااا وليت

 اى بهاند و عدهقبول كرده
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وزيرى و وزارت اماور خارجاه نياز نخست

 27اند.رسيده
شااااايخ احماااااد قماااااى سااااار سلساااااله خانااااادان 

 ، كه نامى شناخته شده در«بورنارك»

باشااااد. آقاااااى كوكرياااات تايلنااااد اساااات، مااااى

 پراموى، نخست وزير سابق تايلند كه از

م. اياااان ساااامت را  1979تااااا  1975سااااال 

 دار بود و نيز آقاى ماروت بورناك ـعهده

رئااايس قبلاااى پارلماااان تايلناااد ـ از خانااادان 

 28باشند.بورناك مى
هاااااى در بااااره خاناااادان بورناااااك، پااااژوهش

 متعدهدى صورت گرفته و كتب و

مقالاتى در باره شجره نامه آنان تأليف شاده 

 است؛ از جمله اين تحقيقات،

لاااى پيتياااا بورنااااك، پروفساااور مطالعاااه تحلي

 بخش هنرهاى زيبا در دانشگاه

باشااااد كااااه از معاااادود ماااااى، مااااىچييانااااگ

 انديشمندان و محققان تاريخ در اين

باشااد و بااا اياان طايفااه خويشاااوند خاناادان مااى

 است.

 نسوداشت 
ش. باااااا ابتكاااااار رايزناااااى  1373در ساااااال 

 فرهنگى جمهورى اسلامى ايران،

د قمااى و شايخ احما»سامينارى تحات عناوان 

 با حضور« تاريخ سيام

هااااى مسااالمان و غيااار مسااالمان، شخصااايت

 استادان دانشگاه تايلند و تعدادى از

ايرانيااان مقاايم، در سااالن اجتماعااات مركااز 

 مطالعات تاريخى آيوديا ـ در شهر

آيودياااا ـ برگااازار گردياااد. در ايااان سااامينار 

 هاى تايلند خدماتمحققان دانشگاه

يان را در زمانى شيخ احمد و نيز نفوذ ايران

 كه آيوديا مركز تايلند بود، تشريح

كردند. بازتاب خبرى آن تاأثير مطلاوبى در 

فى شيخ احمد قمى به جامعه  معره

كناونى تايلنااد داشاات. اياان ساامينار بااه وساايله 

 ماروت بورناك، رئيس پارلمان

تايلنااد، كااه از اقااوام شاايخ احمااد قمااى اساات، 

 افتتاح گرديد و مقالات ارائه شده و
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تايلناااد، ساااارزمين »طعناماااه آن در كتااااب ق

 آمده است.« طلايى

 بوستان معطرّ
نهااال تشاايهع در تايلنااد در اواياال قاارن هفاادهم 

 ميلادى با تلاش شيخ احمد

هاا و قمى غرس گردياد. از برخاى سافرنامه

 آيد كه شيعيان آنمنابع تاريخى برمى

هاى نسبتاً كاملى برخوردار ديار، از آزادى

 فرا رسيدن ماه اند؛ حتى بابوده

م مراسااام عااازادارى ساااالار شاااهيدان  محاااره

 اى مطلوبرا به نحو احسن و شيوه السلامعليه

اند و با وجود روى آوردن كردهبرگزار مى

 به امور سياسى و نفوذ در تشكيلات

حكومتى، همچنان به اعتقادات خود پاى بند 

 29اند.بوده
برخى بازماندگان، دوساتان و پياروان شايخ 

 مى توانستند كلاساحمد ق

هااايى مااذهبى بااراى خارجيااان و نيااز اهااالى 

 مقيم آيوديا برگزار كنند كه به بركت

همين جلسات مذهبى، باه سارعت بار تعاداد 

 مسلمانان افزوده شد. تثبيت

موقعياااااات اجتماااااااعى و اقتاااااادار سياسااااااى 

 هاى شيخمسلمانان كه ريشه در مجاهدت

احمااااد داشاااات، موجااااب  شااااد كااااه تاااااجران 

 ند در اين منطقه تردهد كنندمسلمان بتوان

و از امتيااازات ويااژه بازرگااانى برخااوردار 

 شوند. با نفوذ جامعه شيعيان سيام،

فرمااانرواى اياان سااامان، آنااان را بااه عنااوان 

 30اقليت رسمى پذيرفت.
وفات « سرى وارونگ»م.  1656در سال 

 يافت و برادرش جانشين او

)فرزنااااادش( باااااا « فرائاااااى»گردياااااد؛ اماااااا 

 ن ايرانى عموى خود را ازمساعدت شيعيا

م  حكومت معازول سااخت و در هشاتم محاره

 ق . به حكومت رسيد. 1068سال 

ترين حاكمان سايام باه فرائى يكى از بزرگ

 آيد كه در زمان او شيعيانشمار مى

دار هاااااى عاااااالى كشااااورى را عهااااادهمقااااام

 گرديدند وحتى گارد محافظ او نيز ايرانى
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لبااااس بودناااد. ايااان پادشااااه حتاااى در طااارز 

 پوشيدن و غذا خوردن و ساير آداب و

رسااااوم، از دربااااار دولاااات صاااافوى تقليااااد 

 كرد و براى مقابله با دشمنان خارجى،مى

از شاه سليمان صافوى )حااكم وقات اياران( 

 31طلبيد.يارى مى
پس از روى كار آمدن سالاطين چكارى در 

 م. يكى از شيعيان 1787سال 

، فرماناااده قاااوا و «يوناااگ»ايراناااى باااه ناااام 

 وزير جنگ تايلند گرديد. اعقابش به نام

مشااهورند كااه بااا خاناادان   ونااگخااانوادگى 

 حكومتى تايلند وصلت كردند و در

قرن نوزدهم و در زماان فرماانروايى راماا 

 م( و راما پنجم 1868ـ  1851چهارم )

م( دو نفاااار از آنااااان بااااا  1910ـ  1868)

 گرديدند.القاب ويژه حكومتى خطاب مى

ماا پانجم نوجاوان باود يكاى در موقعى كه را

 داراز آن دو، تربيت او را عهده

گرديااد و از فااردى يااازده ساااله حاااكمى بااا 

قى و خدمتگزار و پاسدار  افكار متره

عاااادل و انصاااااف ساااااخت كااااه در زمااااره 

فرمانرواياااان بااازرگ و معاااروف سااايام باااه 

 شمار

 32رفت.مى

 شيعيان تا  ند
قريااب بااه ده هاازار مساالمان شاايعه در تايلنااد 

 كنند كه بخش مهمىمى زندگى

از آناان كاه باه شاايعيان باومى تايلناد موسااوم 

 هستند، از اقوام شيخ احمد قمى

نياكااان آنااان نخساات در شااهر  33باشااند.مااى

 هاآيوديا ساكن بودند ولى پس از سال

سكونت در اين ديار، به محلهى ديگر باه ناام 

 مهاجرت كردند. اين« تونبورى»

ساكنا « پاارتجااران »گروه غالباً در محلهه 

 گزيده و مساجدى در اطراف منازل

 اند.خود بنا كرده

پاااس از پياااروزى انقااالاب اسااالامى اياااران، 

ل زيادى در فرهنگ و  تحوه
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اعتقادات اين جامعه كوچك شايعه باه وجاود 

 آمد و آنان تصميم گرفتند بيش از

گذشااته مقيهااد بااه تكاااليف مااذهبى و رعاياات 

 موازين شرعى باشند. اين گروه كه به

يعيان جاران پارت نيز موسوم هستند، باه ش

 رسند كه درحدود سه هزار نفر مى

م و ولادت  ايهااام مبااارك رمضااان، ماااه محااره

 هاى مختلفى رابرنامهالسلامعليهمائمه اطهار 

پتونگ تام بينند. مسجد در مساجد تدارك مى

 ـ كه سردر ورودى آن با اسلام

هااى ايراناى كااه آيااتى از قارآن كااريم كاشاى

 ر روى آن نقش بسته تزيين گرديده وب

گنبدهاى كوچك سفيد بر دو مناره كوتااه در 

 بالاى در ورودى آن به چشم

خورداااـ از آثاااار ماااذهبى ايااان شااايعيان ماااى

 باشد كه به فاصله نزديكى از مسجدمى

قااارار گرفتاااه و باااا عباااور از ياااك  اماميااااره

 كوچه تنگ و باريك به يكديگر وصل

مسااااجد حااادود شاااوند. هركااادام از ايااان ماااى

 دهد ونفر را در خود جاى مى 200

هريك از اين اماكن داراى سالن بزرگى باه 

 نام حسينيه هستند كه معمولاً در ايام

 ال لا گردد. مسجد محرم از  آن استفاده مى

 نيز به فاصله كمى از مسجد

دار امامباااااره، در نزديكااااى مركااااز اساااالام 

 قرار دارد. در كنار اين مسجد، الييتاه 

شااود. بااه فاصااله قبرسااتان شاايعيان ديااده مااى

 نسبتاً دورى از اين سه مسجد،

 الهادى)المهدى( و مسجد  قوى اناگمساجد 

 مساجد 34قرار گرفته است.

مركاااز گساااترش شااايعيان تحااات سرپرساااتى 

 شود. اين مركز بااداره مى فرهنگ اسلام

، ان ماااان دوسااااتى جوانااااان شاااايعههمكااااارى 

 لنددار امور مذهبى شيعيان تايعهده

باشد و با ترجمه كتاب اسالامى باه زباان مى

 تايلندى و ترتيب دادن جلسات

ماااذهبى باااراى اقشاااار گونااااگون شااايعه، باااه 

 كنند.وظايف خود عمل مى
اى كااه اخبااار مربااوط بااه شاايعيان در نشااريه

 به وسيله اين دو مركز انتشار

 35گردد.يابد، درج مىمى
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در « اضَااااواء»اى باااه نااااام شااايعيان نشااااريه

 ان ده هزار نسخه منتشرشمارگ

كنناد. آناان برخاى آثاار شاهيد مطهارى و مى

 شهيد سيد محمدباقر صدر را

 36اند.ترجمه كرده و به طبع رسانيده
 ةااعانااااآقاااااى غلامرضااااا، ماااادير مسااااجد 

 و كاپيتان نيروى دريايى، از ااسلاميه

نسااال شااايخ احماااد قماااى اسااات كاااه در ساااال 

 م. به منظور زيارت مشاهد 1969

فه ع راق، ايران، عربستان و مصر به مشره

 اين نقاط و نيز به هند و پاكستان سفر

كاارد و در نجااف، قاام و مشااهد بااه محضاار 

 قدر شيعهآيات عظام و مراجع عالى

اللّه سيد محسان حكايم ملاقاات  ةرسيد و با آي

 هاى وى دركرد. در اثر فعاليت

م. ياااك مركاااز تعليماااى باااراى  1973ساااال 

 امروزهشيعيان بنيان نهاده شد كه 

هاى آموزنده آن استفاده نوجوانان از برنامه

 تعدادى از شيعيان اهل 37كنند.مى

تايلند كه از نسل شيخ احمد قمى هساتند، در 

 حوزه علميه قم مشغول تحصيل

باشااااند. مركااااز اساااالامى علااااوم دينااااى مااااى

 هاى فرهنگى وبيت كه در زمينهاهل

كناد، آموزشى، اهداف بزرگى را دنباال ماى

 «خانواده مسلمان»ى به نام انشريه

كناااد و نيماااى از اعضااااى آن را منتشاار ماااى

 دهند. اين مركز درزنان تشكيل مى

جهت عمران و آبادانى اماكن مذهبى و نياز 

 بر طرف كردن مشكلات اقتصادى

هااااى مهماااى و اجتمااااعى شااايعيان، فعاليااات

 38دارد.
غير از شيعيانى كه از نسل شيخ احمد قماى 

ً « هاپتان»باشند، مى  كه اصالتا

هاااى زيااادى از افغااانى هسااتند و نيااز گااروه

 اتباع هند، عراق، پاكستان و لبنان نيز

شيعه هستند و در مراكز مختلاف تجاارى و 

 كنند. اخيراً ادارى فعاليت مى

اى از شاايعيان در شااهر سااون گولااوى عااده

 اى را به نام امام خمينىتايلند، حسينيه

تايلناد باا اند. اين شهر در مارز تأسيس كرده

 كشور مالزى )ايالت كلانتان( قرار
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توانناااد باااا گرفتاااه اسااات و شااايعيان آن ماااى

 39مسلمانان مالزى در ارتباط باشند.

 ها:نوشتپى
، ساايداحمد فاادايى، مجلااه مشااكوه، «مساالمانان تايلنااد. »1

 .1374، بهار 86، ص 46ش 
 . همان.2
؛ 183. تايلنااد ساارزمين طلايااى، محمااد تمهياادى، ص 3

 .153ذهبى قم، على اصغر فقيهى، ص تاريخ م
 .87، ص 46، ش ة. مجله مشكو4
 .128. تايلند سرزمين طلايى، ص 5
ى در ساامينار 6 . برگرفتااه از سااخنرانى حاااج آقااا معاازه

 ش. ـ تايلند.( 1373بزرگداشت شيخ احمد قمى )سال 
. سخنرانى دانشيار پلابلانگ كونچاناچوآن )دانشگاه( 7

 ر تايلند.در سمينار شيخ احمد قمى د
 . برگرفته از سخنرانى وى در همان سمينار.8
 .152. تاريخ مذهبى قم، ص 9
 .87، ص 46، ش ة. مجلهه مشكو10
، مسااعود ترقهااى جااااه، «بااا شاايخ احمااد در آيودياااا. »11

ل، )مسلسل   (؛9مجلهه نامه فرهنگ، سال سوم، ش اوه

 .88، ص 46، ش ةمجله مشكو
 .88، ص 46. مجلهه مشكوه، ش 12
 .163ايلند سرزمين طلايى، ص . ت13
 .190. همان، ص 14
. اظهاااارات دكتااار بهااازاد شااااهنده، رياسااات گاااروه 15

هاااى آسااياى شاارقى و معاااون بااين الملاال مركااز پااژوهش

 گفت

هاا، در سامينار شايخ احماد قماى در تااريخ و گوى تمادن

 سيام.
. سياست و حكومت در آسياى جنوب شارقى، دكتار 16

 .56بهزاد شاهنده، ص 
خوذ از مقالااه احمااد جااولا، كااه بااه ساامينار شاايخ . مااأ17

 احمد قمى ارسال كرده است. ر.ك: تايلند سرزمين

 .161طلايى، ص 
 . همان.18
 .169. همان، ص 19
 .199. نهج البلاغه، خطبه 20
انى، ص 21  .356. تحف العقول، ابن شعبه حره
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 .143. بقره/ 22
 .86، ص 46. مجله مشكوه، ش 23
انى اوتااااى بوناوناااگ، دهماااين . برگرفتاااه از ساااخنر24

 وارث شيخ احمد قمى در سمينار شيخ احمد قمى.

 .126ر.ك: تايلند سرزمين طلايى، ص 
ـ  166(، ص 9. ناماااه فرهناااگ، )شاااماره مسلسااال 25

169. 
؛ آفاق اسلام، 59، ص 150. مجله پيام انقلاب، ش 26

 .19، ص 20ج 
، 4هااى باين المللاى، ج . مباحث كشورها و سازمان27

 .175ند، محمود مسائلى، ص تايل
. گيتاشناسااى كشااورها، محمااود محجااوب ـ فراماارز 28

و  58، ص 150؛ پياااام انقااالاب، ش 111يااااورى، ص 

59. 
 .280. سفينه سليمانى، بخش تعليقات، ص 29
 .164، ص 9. نامه فرهنگ، ش 30
 .92و  65، ص 51. سفينه سليمانى، ش 31
 .281ـ  279. همان، ص 32
 .31، ص . اسلام در ژاپن33
 .57ـ 55. تايلند سرزمين طلايى، ص 34
 .82، ص 46، ش ة. مجله مشكو35
، ص 1372، تيااار 33. مجلاااه مكتاااب اسااالام، ساااال 36

302. 
، مكتااب اساالام، ساااال «سااخنى از شاايعيان تايلناااد. »37

 .778و  777، ص 11، ش 18
(؛ 14670)ش  1371دى  15. روزناماااه كيهااااان، 38

 (.220ش ، )1365مهر   22روزنامه رسالت، 
 .61. تايلند سرزمين طلايى، ص 39
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 وادت
 13اللّه حاااج مجتبااى حاااج آخونااد*، در  ةآياا

 ق. 1347جمادى الثانى سال 

ش( در كرمانشااه در خانادانى پاااك  1308)

 نهاد و منتسب به سلسله جليل

 روحانيت، ديده به جهان خاكى گشود.

 پدر و جدّ 
اللّه شيخ حسن حاج آخوند، متولاد  ةپدرش آي

 ق. از شاگردان 1301

مياارزاى نااائينى و سيدابوالحساان اصاافهانى 

 در نجف اشرف بود. وى بعد از
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كسااب اجااازه اجتهاااد و رواياات از اسااتادان 

 بنام حوزه علميهه نجف، به قصد تبليغ

احكام و معارف دين، ارشاد مردم و تقويت 

 بنيه علمى حوزه علميه كرمانشاه،

ا هاادر آن شااهر رحاال اقاماات افكنااد و سااال

 1337منشأ بركات بود. وى در سال 

اللّه  ةش. باااادرود حيااااات گفاااات. جاااادهش آياااا

 ملاحسين حاج آخوند اصفهانى، از

ل تاااااااريخ  عالمااااااان و فقيهااااااان طااااااراز اوه

كرمانشاه بود. وى در اصفهان متولاد شاد و 

 در

نجف تحصيل كرد و در كرمانشااه باه تبلياغ 

 دين اشتغال داشت. او در جريان

ت و قطااع دساات مشااروطيت، بااه قصااد هااداي

 ظالمان از سر مردم كرمانشاه در كنار

هااى زياادى ساير عالمان و فقيهاان، فعاليات

 انجام داد. مدفن وى و فرزندش

شااااايخ حسااااان حااااااج آخوناااااد در قبرساااااتان 

 1السلام نجف اشرف است.وادى

 تحصيلات
روزگاااار كاااودكى ايشاااان در دامااان پرمهااار 

 مادرى نمونه از تبار سلسله جليل

ايه پاادرى عااالم، فقيااه و روحانياات و در ساا

 عارف سپرى شد. محير مناسب

جاويى خانواده، زمينه دانش دوستى و كماال

 را در او شكوفا كرد. وى بعد از طى

ش.  1323تحصاااايلات كلاساااايك در سااااال 

 ق( به خاطر اشتياق فراوان به 1363)

تحصااايل علاااوم ديناااى، وارد حاااوزه علمياااه 

 كرمانشاه شد و از محضر استادان بنام

هااااى فاااراوان بااارد. مراحااال بهاااره آن شاااهر

 مقدماتى ادبيات، منطق، فلسفه، فقه،

اصاااول و سااااير علاااوم اسااالامى را در حاااده 

 مطلوبى با جدهيت كامل فراگرفت.

حافظااه قااوى، پشااتكار، اهمياات بااه مباحثااه، 

 ها، احترام بهشركت مستمر در درس

هاااااى اسااااتادان و انااااس بااااا آنهااااا، از شاااايوه

 2تحصيلى وى بود.
ق( بااراى  1372ش. ) 1332وى در سااال 

 كسب مراتب عالى علوم اسلامى و
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رسيدن باه درجاات باالاتر از نظار علماى و 

 معنوى، به حوزه علميه قم وارد شد و

تياااااه ساااااكونت گزياااااد و از  در مدرساااااه حجه

 محضر آيات عظام و استادان بنام اين

 هاى كافى و وافى برد.شهر بهره
ها تحصيل و تحقيق شيخ مجتبى بعد از سال

 ر علوم اسلامى، اعم ازد

معقااااول و منقااااول، بااااا عنايااااات و الطاااااف 

 والسلامعليهمخاصهه خداوند و توسهل به اهل بيت 

اساااتعداد فاااراوان، باااه درجاااه عاااالى اجتهااااد 

 رسيد و در اكثر علوم اسلامى،

احاطاااه بااار مساااائل  3نظااار گشااات.صااااحب

 فلسفى، مبانى و قواعد فقه و تطبيق آنها

س و طااارح بااار فاااروع فقهاااى هنگاااام تااادري

 مباحث عرفانى و نيز كرسى درس

تفساااير قااارآن كاااريم در كرمانشااااه، گويااااى 

ر وى در علوم عقلى و نقلى بود.  4تبحه

 استادان
استادانى كه حاج آخوند از آنها بهاره علماى 

 گرفته و از خرمن فضايل و

دانش آنان خوشاه علام و كماال چياده اسات، 

 عبارتند از:

 الف( استادان كرمانشاه
وى از  5سااااااان حااااااااج آخوناااااااد.. شاااااااي  ح1

 دانشمندان، فقيهان و استادان حوزه

علمياااااااه كرمانشااااااااه باااااااوده و در مساااااااجد 

شهبازخان آن شهر، به اقامه نمااز جماعات 

 و

 6ارشاد اشتغال داشته است.
)متوفهااى  . سيد محمد جاواد حساينى ن اومى2

 ق(. وى از فقيهان 1387

عااارف و هنرمنااد بااود كااه از آيااات عظااام: 

 صفهانى، شيخ ضياءسيدابوالحسن ا

الاادين عراقااى، شاايخ محمااد حساان علامااى و 

 سيد حسين حايرى اجازه اجتهاد و

 7روايت داشت.
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 1394)متوفهااى  . شاي  محمدحسان علاماى3

 . او از عالمان و فقيهان بنام8ق(

تاريخ كرمانشاه، بلكه تاريخ ايران است. او 

 را فقيهى پژوهشگر، دقيق، فاضل

لااوم عقلااى و كاماال، دانشاامندى جااامع در ع

 نقلى و خوش ادراك معرفى

 9اند.كرده
وى از  10. سااايد محماااود معصاااومى ارى.4

 عالمان اديب و فقيهان بزرگ تاريخ

كرمانشااااااه اسااااات كاااااه در تااااادريس علاااااوم 

رى  اسلامى، خصوصاً ادبيات عرب، تبحه

 11خاص داشته است.
. او از 12. سااااايد حساااااين معصاااااومى ارى5

 در عالمان و فقيهان كرمانشاه است كه

تواضع و فروتنى ضرب المثل باوده اسات؛ 

 چه اينكه با كهولت سن و مقام و

اش به تربيت طلاب و تدريس منزلت علمى

 جامعدروس مقدماتى مثل 

باااااا تواضاااااع و اشاااااتياق كامااااال المقااااادمات 

 پرداخته است و كار خود را تقويت بنيهمى

علمااااى طاااالاب سااااطح مقاااادمات در علااااوم 

 13دانست.اسلامى مى
او از خانااادان آل آقاااا و  14آقاااا. . محمااد آل6

 منسوب به وحيد بهبهانى است كه

در كرمانشاااه بااه وعااظ و ارشاااد و تاادريس 

 15اشتغال داشته است.

 ب( استادان قم
هاااى خااارج تاارين درسحاااج آخونااد درقااوى

 اصول، فقه و فلسفه در حوزه

علميه قام حضاور يافات و از محضار آياات 

 ، بروجردى،سرهقدسعظام: امام خمينى 

اراكاااى، محقاااق دامااااد، علاماااه طباطباااايى، 

 سلطانى و... بهره برد و علوم اسلامى را

هااايى جوشااان بااه چااون آبااى زلال از چشاامه

 16كام جان خود نوشانيد.
تاااأثير  سااارهقااادسدر قااام بيشاااتر از اماااام خميناااى 

 پذيرفت؛ به طورى كه شيفته رفتار و

مقااام علمااى و معنااوى امااام شااد؛ چااه اينكااه 

 درخواست برگشت بارها پيشنهاد و
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وى بااه كرمانشاااه بااه او داده شااد، ولااى بااه 

 دليل تعلهق خاطر فراوان به مراد خود، دل

كناادن از آن درياااى جوشااان علاام و معرفاات 

 برايش سخت بود و تنها موقعى قم

را تاارك و باااه كرمانشااااه هجااارت كااارد كاااه 

 فرمان امام به وى، مبنى بر هجرت به آن

 17سامان، صادر شد.

 اادواج
اللّه شااايخ مجتباااى حااااج آخوناااد در ساااال آياااه

 ق( در سنه سى 1378ش. ) 1338

اللّه محماد حساين مساجد  ةسالگى با دختر آيا

 جامعى، از مجتهدان حوزه علميه

قاام، ازدواج كاارد كااه خطبااه عقااد اياان زوج 

 بزرگوار به وسيله امام راحل خوانده

 شد.
همساااارش بااااانويى بااااا فضاااايلت، متهقااااى و 

ت   نفس، ازبرخوردار از عفهت و عزه

اى فقيه و روحانى بود كاه در بهمان خانواده

 ش. دارفانى را وداع گفت و 1377

اللّه  ةدر قاام بعااد از اقامااه نماااز بااه وساايله آياا

 اىاللّه خامنه ةبهجت، بنابر فرمان آي

در جااوار مرقااد مطهاار حضاارت معصااومه 

 18به خاك سپرده شد. عليهاالسلام
ثماااره ايااان ازدواج، ساااه پسااار و ساااه دختااار 

 هاى محمد. پسران وى به ناماست

مهدى، على و حسن هستند كه محمد مهادى 

 و على از طلاب علوم دينى و هم

اكناااون در حاااوزه علمياااه قااام باااه تحصااايل 

 مراحل عالى علوم اسلامى مشغول

 هستند.

 هاى سياسى فعاليت
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اللّه حااج آخوناد  ةپيشينه مبارزات سياسى آيا

 ش. در 1342به قبل از سال 

در ماورد  سرهقدسى امام خمينى جريان افشاگر

 هاى ايالتى و ولايتىمس له انجمن

گردد. وى در جرياان ماذكور و ديگار برمى

 هاى سياسى امام عليهحركت

دستگاه ستم شاهى پهلوى، در قم و در كنار 

 19گير داشت.امام شركت چشم
 گويد:وى در خاطراتش مى

اى باه محضار اللّه خامناه ةروزى همراه آي»

 رسيديم. او به سرهقدسينى امام خم

امااام عاارى كاارد: آقااار مااا تااوپ و تانااك و 

 توانيم مبارزهاسلحه نداريم. چطور مى

مااا اگاار مبااارزه نكناايم »كناايم؟ امااام فرمااود: 

 بايد بنشينيم و استخاره كنيم؛ ما بيان

واقعااً هام « داريم و بيان ماا، قادرت ماسات.

 همين طور بود. وقتى امام حرف

هااااى كااارد، باااه دلىزد، ساااخنرانى ماااماااى

ت و در دل دشمنان رعب  مؤمنين قوه

كرد و اين، جز اخلاص امام چياز ايجاد مى

 20«ديگرى نبود.

 ه رت به كرمانشاه
اللّه حاج آخوند بنابر فرماان اماام خميناى  ةآي

 به ايشان، مبنى بر هجرت به سرهقدس

كرمانشاه، به قصد تقويت بنيه علمى طلاب 

 دم آنو فضلا و رهبرى سياسى مر

ق( باه  1383ش. ) 1342سامان، در سال 

 زادگاهش بازگشت. با ورود

وى،روحى دوباره در كالبد دينى و سياساى 

 مردم آن شهر دميد و حياتى ديگر

 21گرفت.

 رهيرى مياراه
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وى در باادو ورودش بااه كرمانشاااه، مسااجد 

 حاج شهبازخان را مركز

هاااى سياسااى و مبااارزه بااا دسااتگاه حركاات

 ع رسانى دينى وشاهى و اطلاستم

سياسااى بااه مااردم قاارار داد. اياان مسااجد در 

 ق. به وسيله حاج 1235سال 

شااهبازخان و شااش باارادرش كااه بنيانگااذار 

 «حاجى زادگان»طايفه معروف 

كرمانشاااه بودنااد، احااداث شااد؛ بااا شبسااتانى 

 22بزرگ و چندين حجره و مَدرس.
ق( مَااادرس و  1363ش. ) 1323در ساااال 

 ابر فرمانهاى اين مسجد، بنحجره

اللّه سيدابوالحساااان اصاااافهانى )متوفهاااااى آيااااه

 ق( تبديل به مدرسه علميه شد 1365

كااه از آن هنگااام تااا كنااون، طاالاب بساايارى 

 در آن به تحصيل علوم دينى

 23اند.پرداخته
ايااان مساااجد و مدرساااه باااه علااات گساااترش 

 ساخت و ساز شهر كرمانشاه، به

ماارور زمااان در مركااز شااهر قاارار گرفاات. 

 و، موقعيت بسيار مناسبى براىاز اين ر

ارتباط با مردم پيدا كرد. حاج آخوند از اين 

 موقعيت، استفاده نيكو برد و علاوه

هاى مذهبى بر اقامه نماز جماعت و فعاليت

 و اداره امور مدرسه علميه،

هاااى سياسااى را نيااز در مبااارزات و فعالياات

 اين مكان مهم متمركز كرد.

 بينش سياسى حاج آخوند
 ةهااى سياساى آياو خاره مشاى حركاتبينش 

 اللّه حاج آخوند، برگرفته از

هاااى اصااولى امااام گياارىرفتارهااا و موضااع

 هاى مختلفدر عرصه سرهقدسخمينى 

سياساااى بااااود؛ چااااه اينكااااه امااااام راحاااال در 

 گيرى شخصيت علمى و معنوى وىشكل

ل را در باين اساتادان بازرگ او  نيز نقش اوه

 كرد.ايفا مى

، «باارى مرجااع آگاااهره»او باار سااه اصاال 

 وحدت، خصوصاً در بين خواص و»



 169 

تااديهن مااردم و آگاااهى آنااان از »و « عالمااان

 تأكيد فراوان داشت.« دين و دنياى خود

بااه همااين دلياال پااس از ورود بااه كرمانشاااه، 

 در راستاى تحقق اين سه اصل،

گيرى انجام داد كاه در اقدامات جدهى و چشم

 پرونده وى در ساواك به اين

اره شاده اسات. مضامون آن چناين جهات اش

 است:
هههها در ايهّههام شهههيخ مجتبهههى حهههاج آخونهههد كهههه مهههدت»

 تحصيل در قم
زنهههدگى نمهههوده و ايهّههام تعطيهههل در كرمانشهههاه اقامهههت 

 كند، اخيراً براىمى
هميشه قم را ترك و قصد دارد در كرمانشهاه اقامهت 

 كند. وى با
كنههد: بعضههى از عالمههان شهههر ملاقههات و اظهههار مههى

 به من آقاى خمينى
پيغام داده است تها بهه شهما بگهويم: در هفتهه يهك يها 

 دو جلسه تشكيل
هاى دولهت را كهه مخهالف ها، فعاليتو در آن جلسه
 با دين و شئون

 24«روحانيت است، افشاگرى كنيد.

 امام محورى
حاااج آخونااد در شناساااندن امااام خمينااى بااه 

 مردم، به عنوان مرجعى كامل و

بسايار تالاش  رهبرى آگاه به مساائل زماان،

 هاى او در معرفىكرد. تلاش

شخصااايت علماااى و سياساااى اماااام خميناااى 

 هايشها و ملاقاتتنها به سخنرانىسرهقدس

شاد؛ بلكاه از با مردم و خواص محادود نماى

 خطيبان زبردست و آگاه سراسر

ايران نيز به همين منظاور دعاوت كارد كاه 

 اللّه اللّه طالقانى، آيهاند: آيهاز جمله

و شاهيد سايهد علاى انادرزگو؛ هماان خزعلى 

 طور كه عالمان شهر نيز در اين

پرداختناد. در راستا به روشنگرى مردم مى

 پرونده حاج آخوند در ساواك

 چنين آمده است:
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 موضوع: تبليغ به نفع خمينى»
شيييخ مجتبييى آخونيييد )روشيين( فرزنيييد حسيين متوليييد 

 شماره 1308
كرمانشيييييياه و شيييييييخ عبييييييدالخالق  104شناسيييييينامه 

 داللهى فرزندعب
 14210شيماره شناسينامه  1305محمد على متوليد 
 و شيخ محمد

زرنيد  1311حسين زرندى فرزند على اكبير متوليد 
 شماره

سيياوه و حسييين معطييرى فرزنييد جييواد  18شناسيينامه 
 1306متولد 

در پاسيخ سيلالى  4453كرمانشاه شيماره شناسينامه 
 كه مردم در

نماينيد، اظهيار اّللّ حكييم ميىمورد تعيين جانشينى آيه
 دارند:مى
 25«باشد.خمينى مرجع تقليد مى»

 و نيز آمده است:
شيخ مجتبى روشن از روحهانيون طرفهدار خمينهى »

 و داراى
باشهد و اغلهب مشهاهده شهده كليهّه طهلاب پرونده مهى
 مخالف كه از
شهوند، هاى ديگهر بهه كرمانشهاه وارد مهىشهرستان

 دور وى جمع و
 26«نمايند.هاى خلاف مىاقدام به صحبت

 و باز آمده است:
شيخ مجتبى روشهن فرزنهد حهاج آخونهد، پيشهنماز »

 مسجد حاج
شههههبازخان يكهههى از وعّهههاظ متعصّهههب و ناراحهههت و 

 طرفدار خمينى بوده
و كههههراراً نيههههز بههههه سههههاواك اسههههتان هههههدايت شههههده 

 27«است.

 سرهقدسحاج آخوند و عشق به امام خمينى 
لااين برخااورد وى باا ا ريشااه اياان علاقااه بااه اوه

 گردد. وىامام در قم برمى
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 گويد:مى
در اوايهههل طلبگهههى كهههه تهههازه بهههه لبهههاس روحانيهههت »

 ملبسّ شده بودم،
روزى قصد زيارت امام كردم. ديهدم جلهوتر از مهن، 

 يكى از
ههاى مههمّ مملكتهى دسهتگاه حهاكم طهاغوتى شخصيت
 به قصد

ملاقههات بهها امههام، وارد بههر امههام شههد. امههام بهها حالههت 
 عادى با وى برخورد

كهرد و جلهوى پهاى او بلنهد نشهد و مهن در حهالى كههه 
 اين عمل امام را

گر بهودم، بهه محضرشهان رفهتم، ديهدم امهام بها نظاره
 كمال تواضع

جلوى پاى بنده بلنهد شهد و دسهتى بهر سهرم كشهيد و 
 اظهار محبت و

شفقت كرد. در آنجا، آن چنهان صهحبت امهام در دلهم 
 نشست كه مرا تا

اى كهه مهن را كهه طلبههابد شيفته خود نمود؛ چهه اين
 بيش نبودم، بر
 28«هاى دنيوى ترجيح داد.بالاترين مقام

ايااان عشاااق و علاقاااه حااااج آخوناااد باااه اماااام 

 باعث شده بود كه او را سربازى

فااداكار و تااابع محااا ايشااان قاارار دهااد. او 

 من در تمام ابعاد در»گفت: بارها مى

 29«امام فانى بودم.
 وى در خاطراتش گفته است:

سيياواك « سييرهقييد خمينههى »هههام  طرفههدارى از بههه اتّ »
 كرمانشاه مرا

دستگير و ميورد بيازجويى قيرار داد. رئيي  سياواك 
 وقت كرمانشاه به

من گفت: بيا، نه كار بيا خمينيى داشيته بياش و نيه بيا 
 شاه؛ ماهم با تو

كييارى نييداريم. گفييتم: بييرو يييك چيياقوى تيييز بييياور  
 گفت: براى چه؟

تو بفهمانم چقدر به خمينيى گفتم: براى آنكه عملاً به 
 مندم.علاقه

گفيييت: بيييه فييير  چييياقو را آوردم، چگونيييه اثبيييات 
 كنى؟ گفتم:مى
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خههواهم شههاه رگههم را بههزنم تهها ببينههى در تههك تههك مههى
 گلبول هايم عشق

هاى خون من همهه شههادت به خمينى است و قطره
 به عشق زياد

توانم از دهند. از اين رو، من نمىمن به خمينى مى
 بردارم. او دست

كهرد رئيس ساواك با تعجب بسيار به من نظهاره مهى
 و بعد از مدتى

 30«مكث، دستور داد تا مرا آزاد كنند.
اللّه حااااج آخوناااد بارهاااا باااه اتههاااام طااارح آياااه

 مرجعيت و رهبرى امام خمينى و

هاااى حكوماات هااا و سياساتانتقااد از برنامااه

 پهلوى، به ساواك احضار شد و

كهرات ثماااارى چااااون اياااان احضااااارها و تااااذ

 بخشيد و از مواضع خود دستنمى

داشاات، طاارح محاادوديت و تضااعيف برنمااى

 موقعيت اجتماعى وى در استان

كرمانشاااااااه از طاااااارف ساااااااواك پيشاااااانهاد 

 (1شود.)سند شماره مى

 اسارت به جرم آاادگى
اللّه حاج آخوند با آگاهى و ايمان به هدف آيه

 مقدهس خود، هر روز بيش از

هاا داوند متعال بر فعاليتپيش با توكهل بر خ

 و اقدامات روشنگرانه خود بر ضده 

شااهى پهلاوى افازود، تاا جاايى كاه نظام ستم

 تاب و تحمل ساواك مركز )تهران(

نيز به پايان رسيد و به قصد خاموش كردن 

 نواى آگاهى بخش و انقلابى او،

دستور بازرساى منازل و دساتگيرى وى را 

 ندبه ساواك كرمانشاه ابلاغ كرد. )س

 (2شماره 
ش.  12/8/1352بااااالاخَره وى در تاااااريخ 

 به دستور ساواك مركز )تهران(

دساااتگير و بعاااد از ساااه روز بازداشااات در 

 ساواك كرمانشاه محاكمه و به سه سال

زنااااااااادان محكاااااااااوم شاااااااااد و در تااااااااااريخ 

 ش. به كميته ضده خرابكارى 15/8/1352
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سااااواك تهاااران تحويااال و باااه زنااادان اويااان 

 ارها مورد شكنجهانتقال داده شد و ب

در »قاارار گرفاات. همساار وى گفتااه اساات: 

 ها با همسرم در زندانيكى از ملاقات

هااااى وى را اويااان، متوجاااه شااادم كاااه نااااخن

 31«اند.كشيده

 هاى بعد اا آاادىفعاليت
اللّه حاااااج آخونااااد بااااا كوشااااش عالمااااان  ةآياااا

 كرمانشاه و قم بعد از شش ماه، از

ت. زناادان آزاد شااد و بااه كرمانشاااه بازگشااا

 وى بعد از آزادى از زندان، نه تنها از

مواضع خود دست برنداشت، بلكاه بايش از 

 هاى سياسى خودپيش به فعاليت

افزود؛ آگاه كردن مردم نسبت به ظلم حااكم 

 هاى ضده دينى آنطاغوتى و برنامه

و اعلام مرجعيات اماام خميناى و امثاال آن، 

 از جمله اين فعاليت هاست. از اين

نامااااه تضااااعيف وى را بااااه رو، ساااااواك بر

 اى از آن درمرحله اجرا گذاشت كه گوشه

 پرونده ايشان در ساواك آمده است.

 خدمات فرهنگى و اجتماعى
اللّه حاج آخوناد، عالاوه بار تادريس علاوم آيه

 دينى و تربيت طلاب و فضلا،

خاادمات فرهنگااى و اجتماااعى فراوانااى در 

 سطح استان كرمانشاه، قبل و بعد از

جام داد كاه هام اكناون نياز آثاار و انقلاب، ان

 شائبه وى جارىبركات زحمات بى

 است.
از جمله خدمات فرهنگاى و اجتمااعى وى، 

 تعمير و مرمهت مسجد و

 1367مدرساااه حااااج شاااهبازخان در ساااال 

 ش. است كه به دليل شدت فرسودگى
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هااى فاراوان قابل اساتفاده نباود و باا زحمات

 بردارى رسيد. اينوى به بهره

هااااى مهااامه مدرساااه يكاااى از مكاااان مساااجد و

 فرهنگى، مذهبى و اجتماعى در سطح

رود و رونااااق آن، اسااااتان بااااه شاااامار مااااى

 هاىمرهون مديريت عالمانه و كوشش

باشااد. هاام اللّه حاااج آخونااد مااى ةدريااغ آياابااى

 اكنون در اين مدرسه طلاب و

فضلاى زيادى مشغول به تحصيل هستند و 

 حتى اين ميراث فرهنگى، در ايهام

عطاايلات حااوزه پااذيراى روحانيااانى اساات ت

 كه به قصد تبليغ و ارشاد به آن سامان

 32كنند.هجرت مى
مرحاااوم حااااج آخوناااد در مباااارزه باااا افكاااار 

 منحرف، نيز بسيار جدهى بود و به

جاان  صورت منطقى به افشاگرى عليه مروه

 پرداخت.عقايد باطل و انحرافى مى

تارويج افكاار منحارف چناان وى را نگاران 

 سرهقدساى به امام خمينى سازد كه نامهمى

ق.  1393صاافر  18نويسااد و امااام در مااى

 نويسند:خطاب به ايشان چنين مى
 بسمه تعالى»

الاسييلام خيدمت جنياب مسييتطاب عمياد الاعييلام و ثقيه
 آقاى حاج

 آقا مجتبى حاج آخوند)دامت افاضاته( 
مرقوم محترم، كيه حياوى مطيالبى راجيع بيه بعضيى 

 دستجات بود،
 اصل گرديد.و

در ايييين موضيييوع مراجعيييه شيييده اسيييت و ايييين نحيييو 
 اجتماعات و

تبليغييات بييه صييورت مييذهبى كييه ممكيين اسييت بييراى 
 سرگرم كردن

مسيلمين و انحيراف آنهييا در اجتمياع بيير ضيدّ اجانييب 
 باشد، هميشه

بوده و است و موجب نگرانى اسيت. و ضيمناً چيون 
 با اسماى فريبنده
نفيى و اثبياتى شود به طور صراحت توأم است؛ نمى

 نمود.
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از خداونههد تعههالى بيههدارى مسههلمين و دسههتجات آنههها 
 را از شرّ 

اجانب خواستار است؛ از جنابعالى اميد دعهاى خيهر 
 دارم.

 اّللّ و بركاته ةوالسلام عليكم و رحم
 «روح اّللّ الموسوى الخمينى

حاااج آخونااد بااراى كاسااتن مشااكلات مااالى 

 مردم، كه ريشه بسيارى از

اعى اسات، صاندوق قارى معضالات اجتما

 را تأسيس السلامعليهعصر الحسنه ولىه 

كرد كه آثاار مثبات زياادى باه هماراه داشاته 

 است. اين صندوق هنوز فعاليت

البته ايشان باه طاور مساتقيم نياز  33كند.مى

 كرد؛ چنانبه نيازمندان كمك مالى مى

اللّه نجااومى در مااورد خاادمات حاااج  ةكااه آياا

 تا جايى كهايشان »نويسد: آخوند مى

از نظر مالى ميسهر بود، به فقرا و افراد كام 

 كردند و دردرآمد و نيازمند كمك مى

 34«اين مورد مضايقه نداشتند.
اللّه حااااج آخوناااد از ساااوى رهبااار كبيااار  ةآيااا

 ها و مردم، مناصبانقلاب، ارگان

سياسى، فرهنگى و اجتماعى مختلفى را بر 

 عهده گرفت كه از جمله آنهااست:

هى كميتااااه انقاااالاب اساااالامى شااااهر فرمانااااد

 كرمانشاه از طرف شوراى مركزى

كميته انقلاب اسلامى، نماينده امام در جهاد 

 سازندگى، نماينده مجلس

خبرگااان رهباارى در دو دوره، نماينااده امااام 

 در دانشگاه علوم پزشكى، مس ول

اداره عقيااادتى ـ سياساااى ارتاااش در غااارب 

 كشور، نماينده امام در بنياد مسكن،

ينااده امااام در اماااور حساابيه، سرپرساااتى نما

 اللّه حوزه علميه كرمانشاه به همراه آيه

 (10)سند شماره  35محمد حسين زرندى.

 هاى اخلاقى و معنوىو ژگى
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 توجه به عبادات
توجااااااه فااااااراوان بااااااه امااااااور عبااااااادى، از 

 اللّه حاج آخوند بود. بيشترهاى آيهويژگى

اوقات زبانش به ذكار خادا مشاغول باود. باه 

 قامه نماز شب، مقيهد بود، حتى درا

سااافرها و در حاااال كساااالت. بعاااد از نمااااز 

 صبح نيز بيدار بود و به عبادت

 36پرداخت.مى
باااه مساااتحبات، مثااال نمااااز جعفااار طيهاااار و 

 اعتكاف خصوصاً در ايهام اقامتش در

داد. از تاالاوت قاارآن قاام، بساايار اهمياات مااى

 غافل نبود و بيشتر اوقات به ويژه در

 37كرد.ن را تلاوت مىسحرها، آ
 گويد:اللّه نجومى در اين مورد مىآيه
در انجام عبادات خصوصاً نماز اوّل وقهت، شهديداً »

 مراعات
كهههرد و انجهههام آنهههها را بهههر امهههور دنيهههايى مقهههدّم مهههى
 داشت. در انجاممى

مستحبات و مداومت بر آنها، جدّيت خاصّى داشهت. 
 وى هفت سفر

اظههار بنهدگى در  به مكه مكرّمهه بهه قصهد زيهارت و
 برابر خداوند متعال

 38«مشرّف شد.
 خوش خُلقى با خانواده

او همااان گونااه كااه بااا مااردم بااا اخاالاق نيكااو 

 اشكرد، با افراد خانوادهرفتار مى

نيز چنين بود و همان احترام را باراى اهال 

 اش قائل بود. به همين علتخانه

فرزندان وى نيز به سلك روحانيت درآمدند 

 يل علوم دينىو به تحص

 پرداختند. 
 نويسد:اللّه نجومى در اين باره مىآيه
كههرد در زنههدگى شخصههى حتهّهى الامكههان سههعى مههى»

 كارهاى
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شخصى خهود را انجهام دههد و افهراد خهانواده را بهه 
 زحمت نيندازد و

كههرد، هههيچ وقههت اگههر كههارى را بههه آنههها محههوّل مههى
 حالت آمرانه نداشت.
زندگى بايهد يهاور و  كه مرد در»هميشه به اين امر 
 همراه همسرش

كرد و در مواقهع لهزوم در كارههاى ، عمل مى«باشد
 خانه به همسرش

دارى ههيچ ابهايى نداشهت. يهك كهرد. در بچههكمك مهى
 روز در خيابان

فرزندشان را بغل گرفته بود كه يكى از آشهنايان بهه 
 وى گفت: چرا

ايهد  مگهر روحهانى بچهه بغهل شما بچه را بغهل كهرده
   وى دركندمى

جههواب گفههت: يههك روحههانى بههيش از هههركس بايههد در 
 امور خانواده، به

 39«افراد خانواده يارى كند.
 رعايت آداب اسلامى

اللّه حااج آخوناد در برخاورد  ةتنها معياار آيا

 با مردم، رضايت خداوند بود. از

اين رو، در معاشارت باا ماردم صاداقت در 

 گفتار و رفتار، وفاى به عهد، تواضع،

ى قبل و بعد از رياسات و تشاويق باه يكرنگ

 كرد. وى باها را رعايت مىنيكى

هاااا هاااا و نادرساااتىاينكاااه در برابااار كاااژى

 ايستاد، ولى اخلاق و رفتارمى

اش چنااان جااذهاب بااود كااه بساايارى اجتماااعى

 از افراد به او ارادت و عقيده خاصهى

داشااتند. و بااا اياان كااه از محبوبياات گرياازان 

 ش مردم رابود، ولى طبيعت رفتار

ساابقه مجذوب خود ساخته باود. اساتقبال باى

 انگيز مردم كرمانشاه ازو اعجاب

وى بعااد از بازگشاات از زيااارت خانااه خاادا 

 ها پشتش. كه ساعت 1377در سال 

درِ فرودگااااااه كرمانشااااااه و در منااااازل وى 

 منتظر ورودش بودند، نشان دهنده چهره

 40مردمى اين عالم جليل القدر است.

 السلامعليهمومين عشق به معص
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به اهال بيات علاقاه فراواناى داشات. اهتماام 

 اى به برگزارى مراسمويژه

عزادارى و مدهاحى در مسااجد و مناازل باه 

 هاى مختلف داشت و بارهامناسبت

باه قصاد تجدياد عهااد و بيعات باا معصااومين 

ف شد السلامعليهم  به كربلا، نجف و... مشره

گزياد. ها در جوار آن حضارات ساكنا و ماه

 به مدهاحان و روضه خوانان خاندان

اااى قائااال  عصااامت و طهاااارت احتااارام خاصه

 41بود.
يكههى از مههدّاحان، كههه از سههادات عههالم و سههاكن قههم 

 گويد:است، مى
اّللّ حاج آخوند جريانى از جبهه به مناسبتى نزد آيه

 دارخوين را
نقل كهردم و گفهتم: در جبههه دارخهوين، ديهدم جهوان 

 اى روىساله 14
ريز خههطّ مقههدّم جبهههه رفههت و انگشههتش را بههه خههاك

 سوى كربلا گرفت و
سلام داد كه ناگاه تيرى بيه وى  السيلامعليهبه امام حسين 

 اصابت كرد و پاى
خاكريز افتاد. او را بغل كردم و گفتم: چرا اين كيار 

 را كردى؟ گفت:
شييرط مييادرم را بييه جييا آوردم؛ چييرا كييه او بييه ميين 

 گفته بود: به شرطى
شيوم بيه جبهيه بيروى كيه هير وقيت بيوى راضى ميى

 كربلا را استشمام
كييردى، بييه نيابييت از ميين و پييدرت بييه جييدّت اميييام 

 سلام السلامعليهحسين 
 دهى.

بييه ميين گفييت: بايييد بييه نييّيت پييدرم هييم سييلام دهييم. بييا 
 اصرار روى

خيياكريز رفييت و سييلام ديگييرى داد كييه ناگيياه گلولييه 
 موشكى به وى

رفييت و ميين بييا  اصييابت كييرد و بييدنش كيياملاً از بييين
 حالت تأثرّ به سراغ
اى در آن پيدا كيردم كيه در نامهساكش رفتم. وصيتّ
 آن، خداوند را

بيييه اسيييما و صيييفات زييييادى قسيييم داده بيييود و از او 
 خواسته بود كه در

جبهه بدنش از بين برود، تا همانند مادرش حضرت 
 عليهاالسلامزهرا 
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 قبر باشد.بى
 حيياج آخونييد نقييل اللّّ وقتييى اييين واقعييه را بييراى آيييه

 كردم، گريه كرد
و از من خواست تيا چنيدين بيار آن را تكيرار كينم و 

 چنان گريهاو هم
كرد؛ چيرا كيه او بيه شينيدن نيام حضيرت زهيرا، مى

 امام حسين و
 42مند بود.بسيار علاقهالسلامعليهممعصومين ديگر 

 گويىحق
وى در بيااااان حااااق و دفاااااع از آن، بساااايار 

 كرد، چه بهان مىشجاع بود. حق را بي

هى باه  نفع او باشد و چاه باه ضارر او؛ تاوجه

 شخصيت يا تعداد طرفداران آن

نداشااااااات و در ايااااااان امااااااار از سااااااارزنش 

داد. ملامتگااران هراسااى بااه خااود راه نمااى

 اين

خصلت او ناشى از غيرت دينى او باود كاه 

 در طول زندگى سياسى و

 43اش كاملاً نمود داشت.اجتماعى

 دنيا گريزى
رآنچااه كااه او را بااه دنيااا نزديااك و وى از ه

 كرد، پرهيز داشت.از خدا دور مى

اااى  داراى وارساااتگى و مناعااات ذاتاااى خاصه

 نسبت به دنيا بود. مال و مقام را وسيله

دانسات. باا ايان كاه خدمت به بندگان خدا مى

 داراى مناصب مختلف اجتماعى

بااود، ولااى بااه هاايچ كاادام دل نسااپرد و هاار 

 مناصب او راكرد كه آن وقت احساس مى

دهنااد و او را از بااه طاارف دنيااا سااوق مااى

 اش كه همان بندگى خداوندهدف اصلى

دارنااد، از آ ن مناصااب دورى بااود، بااازمى

 كرد.مى
قناعات، سااده زيساتى، تشاريفات گرياازى و 

 بى اعتنايى به وجهه اجتماعى،

 هاى بارز وى بود. از ويژگى

 غيرت دينى
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منكار، اهميت به امر به معروف و نهاى از 

 حساسيت در برابر انحراف به نام

هااى ناا باه دين، دورى از مصلحت انديشاى

 جا، دورى از تسامح در اجراى

حاادود الهااى، سااتيز بااا تفاارير و افااراط در 

 آموزش معارف دين و اجراى

هااااى هااااى ديناااى، از ديگااار ويژگاااىبرناماااه

 44بارز حاج آخوند بود.

 وفات و مدفن
هاا مجاهادت الاللّه حاج آخوناد بعاد از سا ةآي

 و تلاش در راه ترويج دين و

هااى انقالاب اسالامى، باالاخَره تحقق آرمان

 مهر 15در شامگاه روز يكشنبه 

 72ق(، در  1422رجااااب  19ش.) 1380

 سالگى شمع وجودش خاموش شد و

استان كرمانشاه در سوگ فراق و در غام و 

 اندوه جانكاهى فرو رفت. با

عاازاى درگذشاات او، در كرمانشاااه دو روز 

 عمومى اعلام شد. مردم ناباورانه،

دسته دسته براى عرى تساليت باه منازلش 

 روى آوردند و با پيكر پاك آن

 مجاهد بزرگ وداع كردند.
مهاار مااه، باار روى  17پيكار وى سااه شانبه 

 دوش مردم عالم دوست كرمانشاه

اى تشييع و باه شاهر قام سابقهبه صورت بى

 منتقل شد. پيكر وى در قم نيز با

ور بسيارى از علما و برخاى مسا ولين حض

 كشورى و لشكرى از مسجد امام

باه ساوى حارم مطهار  السالامعلياهحسن عسكرى 

 اللّه العظمىتشييع شد. حضرت آيه

بهجت بار وى نمااز خواناد و ساپس باه امار 

 مقام معظهم رهبرى، در حرم مطهر

بااه خاااك سااپرده  عليهاالساالامحضاارت معصااومه 

  45شد.

 ها:نوشتپى
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بادين « حاج آخوناد»يان ملقب شدن اين خاندان به * جر

 اللّه  ةصورت بوده است كه جده ايشان، آي

شاااود. در ملاحساااين اصااافهانى، باااه حاااج مشااارف ماااى

 بازگشت با استقبال بسيار پرشورى از طرف اهالى

گاردد و ماردم آن سااامان در شاهر كرمانشااه مواجاه مااى

 حاجى»اند: گفتههنگام استقبال به يكديگر مى

از آن بااه بعااد، وى «. حاااجى آخونااد آمااد»، «ونااد آماادآخ

 شود. اينمعروف مى« حاج آخوند»كم به كم

لقااب در فرزناادان و نوادگااان وى نيااز بااه يادگااار مانااد و 

 شناسنامه خود را با اين شهرت گرفتند؛ گرچه

و « روشاان»بعضااى از آنهااا بعاادها فاااميلى خااود را بااه 

 لاسلام محمداغير آن، تغيير دادند. )مكاتبه با حجه

خه 1مهدى حاج آخوند، ص   (.11/11/1380، موره
. تااريخ كرمانشااه در عصاار قاجاار، هرماز بيگلاارى، 1

 ، انتشارات طاق بستان،148و  147، 143، ص 2ج 

 كرمانشاه.
الاسالام محمدمهادى حااج آخوناد، ص . مكاتبه با حجه2

4. 
 .9. همان، ص 3
ى، الاساالام ساايد مهاادى سيدموسااو. مصاااحبه بااا حجااه4

خه   الاسلام سيدو حجه 10/11/1380موره

خه   .13/11/1380محمدحسين حائرى زاده، موره
، 71. كيمياااااى هسااااتى، سيدمرتضااااى نجااااومى، ص 5

 ش. 1379مؤسسه فرهنگى نشر سها، 
 .3. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 6
 .247. كيمياى هستى، ص 7
 .3اللّه سيدمرتضى نجومى، ص . مكاتبه با آيه8
، 229زناادگانى سااردار كااابلى، كيااوان سااميعى، ص . 9

 ،6ش، و گنجينه دانشمندان، ج  1363چاپخانه گيلان، 

 .369ص 
الاسالام سايدمحمد حساين حاائرى . مصاحبه باا حجاه10

 زاده.
 .71. كيمياى هستى، ص 11
 .3. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 12
 .71. كيمياى هستى، ص 13
 .3نجومى، ص  اللّه . مكاتبه با آيه14
خاه . مصاحبه با حجه15 الاسلام على اكبر آل آقاا، موره

17/1/1381. 
 .8و  7. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 16
 .17. همان، ص 17
 .4اللّه نجومى، ص . مكاتبه با آيه18
 .11. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 19
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 .16. همان، ص 20
 .19. همان، ص 21
ان و تماادن ديرينااه آن، اياارج افشااار، ج . كرمانشاااه22

 ، انتشارات زرين، تهران.630، ص 1
 .70. كيمياى هستى، ص 23
 ، )با تغييرات(.21ساواك، ص  5207. پرونده ش 24
 .18. همان، ص 25
 .28. همان، ص 26
 .29. همان، ص 27
. مصاااحبه بااا عبدالحميااد ترابااى، از ساااكنان نجااف 28

خه   .10/11/1380اشرف، موره
 .8مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص  .29
 . مصاحبه با عبدالحميد ترابى.30
 .26. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 31
 .33. همان، ص 32
 .32. همان، ص 33
 .6اللّه نجومى، ص  ة. مكاتبه با آي34
و  34آخونااااد، ص . مكاتبااااه بااااا محمدمهاااادى حاااااج35

 .258، ص 17و ج  476، ص 1صحيفه امام، ج 
 الاسلام سيد مهدى سيد موسوى.. مصاحبه با حجه36
خاه . مصاحبه با حجه37 الاسلام صاادق طهاورى، موره

12/11/1380. 
 .43و  6. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 38
 .5اللّه نجومى، ص . مكاتبه با آيه39
 .36. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 40
و مصااااحبه باااا  6ص اللّه نجاااومى، . مكاتباااه باااا آياااه41

 عبدالحميد ترابى.
الاسااااالام سااااايد محمدحساااااين . مصااااااحبه باااااا حجاااااه42

 زاده.حائرى
 الاسلام صادق طهورى.. مصاحبه با حجه43
 اللّه شيخ حسن ممدوحى.. مصاحبه با آيه44
 .51. مكاتبه با محمد مهدى حاج آخوند، ص 45
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 نام ابوال ض 
شاااب هنگاااام باااود كاااه درد زايماااان، ماااادر 

 ابلهدارد تا به دنبال قبزرگ را وامى

رود. در آن ايهام هر محلاه، درى داشات كاه 

 شد؛ وقتى مادرها بسته مىشب

گاااردد، باااا دربساااته بااازرگ باااا قابلاااه برماااى

 شود. نوميد از همه جا، در حالىمواجه مى

كااه اشااك از چشاامانش جااارى بااود، بااه قماار 

 توسهل جسته، عهد السلامعليههاشم بنى

اش باه كند كه اگر در گشوده شاود و ناوهمى

 لامت به دنيا آيد و پسر باشد، نامس

ابوالفضااال را بااار او گاااذارد. در، باااه طاااور 

 شود. به منزلآسايى باز مىمعجزه

آياد و روند و طفل به سلامت به دنياا ماىمى

 نهند. سالنامش را ابوالفضل مى

ق( و  1336ش ) 1296ولادتاااااااااااااااااااااااااش 

 زادگاهش شهر تاريخى اصفهان، محلهه
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ياااات علاااام و بيااادآباد اساااات. ابوالفضااال در ب

 عرفان ديده به جهان گشود. 

 پدر
اللّه حاج شيخ احماد خوانساارى از پدرش آيه

 علماى بزرگ اصفهان بود كه

سااااااليان متماااااادى از محضااااار پااااار فااااايا 

 بزرگانى چون: مرحوم آخوند خراسانى و

علامه شيخ حسين مامقانى در نجف اشرف 

 هاى فراوان برد. بعد ازبهره

هان رفات مراجعت از نجف اشرف به اصاف

 و ابتدا در منزل خويش به تدريس

اللّه شاااهيد پرداخاات و شاااگردانى چااون: آيااه

 شمس آبادى در درس او شركت

كردناااد. ساااپس تااادريس اخااالاق را بااار ماااى

 آغاز نمود. در اين نهج اليلاغهمحور 

مرحلااه نياااز بزرگاااانى چااون: حااااج ميااارزا 

 على شيرازى، كه شهيد مطهرى از

هااااره شاااااگردان او اساااات، از محضاااارش ب

ا سرانجام، اقتضائات و  گرفتند. امه

ها، شيخ احمد را به عرصه وعظ ضرورت

 و خطابه كشاند.
جااذهابيت و شاايرينى سااخنانش هنااوز پااس از 

 ها در خاطره كسانى كه او راسال

اند، باقى است. مرحوم آقا كمال، درك كرده

 كرد كه شيخبرادر خانم او، نقل مى

جد سيهد، احمد بعد از پايان سخنرانى در مس

 وقتى براى سخنرانى بعدى

كرد، جمعيت انباوهى هماراه او عزيمت مى

 كردند. حركت مى
از آثااار بااه جااا مانااده از مرحااوم شاايخ احمااد 

 لسان الصد  وخوانسارى، كتاب 

است كه در حدود صد ساال پايش بيان الحق 

 چاپ شده است. اين اثر شامل

چهاال مجلااس وعااظ بساايار مفيااد اساات. اياان 

 ى از اوضاع زمان او راكتاب، تصوير

كه مصادف با جريان مشروطه بوده، نشان 

 دهد. شيخ احمد با قاطعيت ومى

شاااجاعت از كياااان ديااان و روحانيااات دفااااع 

 نمود. مى
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مرحااوم شاايخ احمااد خوانسااارى در اواخاار 

 عمر به خوانسار بازگشت و در

محلهاه باباسالطان ساااكن شاد. در هماان ايهااام، 

 شودمىمرى وبا در آن منطقه شايع 

جااااويى، از ايشااااان و مااااردم بااااراى چاااااره

كنناد. ايشااان نيااز مااردم را تقاضااى دعااا مااى

 در

كنااد و شااروع بااه خواناادن جااايى جمااع مااى

 دعا، همراه با توسهل و گريه و زارى

بيناد كاه كند. شب شخصى در خواب ماىمى

 سياهى وحشتناكى از محلهه آنها

خاااارج شاااد. پاااس از آن، باااا اينكاااه وباااا در 

 ديگر همچنان شايع بود، ولىهاى محلهه

در محلهااه باباساالطان اثاارى از اياان بيمااارى 

 باقى نماند. 
قبر شريف اين عاالم فرزاناه در كناار مرقاد 

 پدرش حسين خوانسارى و

بااااارادرش محماااااود خوانساااااارى در محلهاااااه 

 باباسلطان خوانسار معروف است و

مااورد توجااه و علاقااه خاااصه اهااالى محاال 

 1باشد.مى

 صي دوران كودكى و تح
ابوالفضل در كنار پانج بارادر و دو خاواهر 

 در دامان پرمهر پدر و مادر

پاااارورش يافاااات. از همااااان دوران بساااايار 

 مشتاق يادگيرى بود و هنگام انجام

تكاااااليف باااارادرانش باااار روى كاغااااذى بااااه 

 پرداخت وكشيدن خطوط و نقاشى مى

اش را به فراگيرى علام به اين طريق علاقه

 داد.نشان مى
ج يااا شااش سااالگى بااه مكتااب راه در ساانه پاان

 يافت و چون داراى ذكاوت

اااى باااود، مطالاااب را باااا سااارعت يااااد  خاصه

 كرد. با تلاشگرفت و آنها را حفظ مىمى

و كوشااااش فااااراوان دوره مقاااادماتى را بااااا 

 موفقيت به پايان رساند و به مرحله علمى

 بالاترى وارد شد. 

 ورود به حواه ع ميه
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حصاايلات او از همااان ابتاادا ناازد پاادرش، ت

 مقدماتى را در اصفهان شروع كرد

شااار  اللّه هرنااادى )و ساااپس نااازد شااايخ هباااه

 ( وسيوطى(، سيد احمد مقدهس )لمعه

( كاااه از معاااالممحماااد حسااان نجاااف آباااادى)

 مشاهير حوزه علميه اصفهان بودند،

دروس ابتدايى حوزه را فارا گرفات. ايشاان 

 نهجهمچنين از پرتو انوار درس 

الم زاهاد و وارساته ، كه به وسايله عااليلاغه

 و نامور حاج ميرزا على آقا

شاد، فايا شارح و تفساير ماىسرهقدسشيرازى 

 گرفت و جان خويش را براىمى

ساخت. در ايان دوران، كاه تهذيب آماده مى

 يازده يا دوازده ساله بود، پدرش را

دهد و تحت كفالت مرحوم شيخ از دست مى

 گيرد. در بارهابوتراب قرار مى

مااود: ماان در طااول زناادگانى فرپاادرش مااى

 اش سير نشدم وپدرم، از نظاره چهره

 2كشيدم به صورت او نگاه كنم.خجالت مى

 ه رت در جوانى
هنااااوز باااايش از هيجااااده سااااال از عماااارش 

 نگذشته بود كه بار سفر بست و مهياى

سفر به نجف اشرف شد؛ چرا كاه وضاعيت 

 روحانيت در ايران بسيار سخت و

فرمااود: باااره مااىدشااوار شااده بااود. در اياان 

 براى رفتن به نجف اشرف استخاره

»كردم؛ آياه شاريفه 

آماااد. لاااذا بااادون درناااگ، راهاااى  

 4نجف شدم.

 آشنا ى با اساتيد
پاااس از ورود باااه حاااوزه نجاااف، ابتااادا در 

 اللّه سيدابوالقاسم خويى ةمحضر آي
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( و سااپس در درس مساسااكم ك ا ااهرسااا، م )

 اللّه ميرمحمد باقر زنجانى،آيه

معروف به آقا ميرزا باقر زنجانى )سطح و 

 خارج( حضور يافت. در همان زمان

اى آشنا شاد و با مرحوم شيخ صدرا بادكوبه

 از محضر پرفيا ايشان درس

 منظوماااااهفلسااااافه را آموخااااات و دو كتااااااب 

 را به شوار  االهاممرحوم سبزوارى و 

اتمااااام رساااااند. آن روزهااااا درس اخاااالاق و 

 عرفان مرحوم حاج ميرزا على آقا

قاضااااى، مجمااااع عاشااااقان بااااود و گروهااااى 

 دلباخته را مجذوب خود كرده بود. شيخ

گياارى از انفاااس قدسااى ابوالفضاال نيااز بهااره

 مرحوم قاضى را بر خود لازم

دانست. از اين رو، با حضاور در درس مى

 عرفانآن عارف وارسته، جانش را با 

 5سازد.و معنويت آشنا مى
بااا اتمااام دروس سااطح حااوزه، درس خااارج 

 اللّه شيخ محمداصول را نزد آيه

حسن غروى اصفهانى، معروف به كمپاانى 

 كند و حدود سه سال ازآغاز مى

نظريااات اصااولى ايشااان )از ابتااداى اصااول 

 كند. ايشانتا بحث اجزاء( استفاده مى

رگاااان هاااا در درس ايااان بزدر هماااان ساااال

 يابد:حضور مى
 . سيد ابوالحسن اصفهانى؛1
 . آقا ضياء عراقى )درس فقه(؛2
 اللّه شيخ محمد على كاظمينى؛. آيه3
 . ميرزاى نائينى؛4
 . سيد عبدالهادى شيرازى؛5
 . شيخ محمد كاظم شيرازى؛6
 . آقا سيدجمال الدين گلپايگانى؛7
 . شيخ موسى خوانسارى؛8
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 6. سيد محسن حكيم.9

 پس اا ه رترجعتى 
ش . پس از شانزده سال  1330ايشان سال 

 اقامت در نجف اشرف، به ايران

باز گشت؛ اما جهت مداواى بيمارى رياوى 

 خود به تهران رفت و سپس در

شااهر مقاادس قاام مسااكن گزيااد. در اياان دوره 

 حدود هفت سال در درس مرحوم

هاااى اللّه بروجااردى حاضاار شااد و بهاارهآيااه

 فراوان برد.

 تدر س
اللّه خوانساااارى خاااود نياااز باااه تااادريس آياااه

 اشتغال ورزيد؛ محفل درسى ايشان

 شامل دو بخش عمده بود:
الف( فقه: از ابتداى طهارت تا اواخر بحث 

؛ كه تدريس آن چندين  حجه

ساااال باااه طاااول انجامياااد. و ساااپس ياااك دور 

 ، دو دوره كتاب صلات ومساسككامل 

م و صالات  بعد از انقلاب اسلامى بحث تايمه

 و خمس و مقدارى از حجه  و زكات

 را تدريس كرد.
ل تا آخر  ب( اصول: ايشان اصول را از اوه

 دو دوره قبل از انقلاب و دو دوره

 7بعد از انقلاب اسلامى تدريس كرد.

 اادواج
ش. از  1324اللّه خوانساااارى در ساااال آياااه

 يك خانواده مذهبى در شهر
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اصاافهان همساارى را برگزيااد؛ حاصاال اياان 

 ند پسر و يكازدواج هشت فرز

دختاار بااود كااه دو فرزناادش، محمااد حساان 

 )روحانى( و محمد كاظم، درگذشتند.

 فرزندان ديگر او عبارتند از:
محمااااد باااااقر )مهناااادس(، عليرضااااا )شااااغل 

 آزاد(، محسن، محمد حسين

 )روحانى ـ قم( مهدى و احمد.

 آثار
اى بر از اين عالم فرزانه آثار علمى ارزنده

 جاى ماند كه عبارتند از:
 ااتول؛ ةحاشيه بر ك ا . 1
 حاشيه بر مساسك؛. 2
 ؛ةحاشيه بر عرو. 3
 ؛ةرساله در باب تق يد عرو. 4
 ؛ةالصح ةقاعده فراغ و ت اوا و اتال. 5
 رساله توضيح المسا، ؛. 6
 مناسك و آداب حجّ؛. 7
احاد ث فضا   و مناقك اه  بيت عصمت و . 8

 ؛السلامعليهمطهارت 
 فروع التق يد؛ال وهر النضيد فى شر  . 9
 كتاب طهارت و تلات. .10

 هاى اخلاقىو ژگى
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هااااى اخلاقاااى ايااان عاااالم تااارين ويژگاااىمهاام

 توان برشمرد:ربانى را چنين مى

ايشااان  . رعايههت تقههوا و پرهيزكههارى:1

 ها، عبادت ومقيد بود در تمام زمينه

غير آن، تقوا را رعايت كند؛ به طورى كاه 

 سند،شنابرخى از افرادى كه او را مى

او را اسااااوه تقااااوا و پرهيزكااااارى معرفااااى 

 كنند.مى

اللّه ابوالفضال نجفاى آياه . ساده زيسهتى:2

 خوانسارى همواره از زخارف

جساااااات و دنيااااااا و تشااااااريفات دورى مااااااى

 انسان نبايد تشريفاتى باشد؛»فرمود: مى

ساازد چرا كه انسان را از ياد خدا غافل مى

 گرداند. ماو او را به خود مشغول مى

پيااروى  الساالامعليااهيااد از مااولاى خااويش علااى با

 ها،كنيم كه با داشتن امكانات و موقعيت

ساده زيستى را سارلوحه خاويش قارار داده 

 «بود.

او بيشتر اوقاات باه مطالعاه  . كم حرفى:3

 و پژوهش مشغول بود و

كوشيد از زياده گاويى بپرهيازد. در ايان مى

 اگر انسان بخواهد»فرمود: باره مى

گرانقااادر خاااود را باااا ساااخنان  هااااىلحظاااه

 بيهوده تلف كند، ضرر كرده است؛ به

ااص  جاااى آن، بهتاار اساات بااه مطالعااه و تفحه

 در امور دينى و مسائل مذهبى

اى ببارد بپردازد؛ تا بتواند هام خاودش بهاره

 «و هم براى كسانى ديگر مفيد باشد.

اللّه آياااااااه . احتهههههههرام بهههههههه روحانيهههههههت:4

 ىخوانسارى به روحانيت احترام خاصه 

قائاال بااود. بااه هنگااام ملاقااات روحانيااان بااا 

 خاستايشان، فروتنانه از جاى بر مى

كاارد؛ بااه و بااه گرمااى از آنهااا اسااتقبال مااى

 وقتى حاج»اند: نحوى كه برخى نقل كرده

كاارد، مااا آقاا بااا آن حالاات از مااا اساتقبال مااى

 كشيديم كه شخصيتى مثلخجالت مى

ايان « ايشان پيش پااى ماا از جااى برخيازد.

 الم ارجمند دليل اين عملش راع

اين روحانيت است »داشت: چنين ابراز مى

 تواند جامعه را بسازد و آنكه مى

را اصاالاح كنااد؛ چاارا كااه اينااان بيااان كننااده 

 احكام دين در جامعه هستند و بار
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ساانگينى را باار دوش دارنااد. لااذا مااا وظيفااه 

 «داريم به آنها احترام بگذاريم.

او بااه  :السييلامعليييهم. عشههق بههه ائمههه اطهههار 5

 و وجود نازنين پيامبر السلامعليهمائمه اطهار 

ورزياد و عشق مى وسلمآلهوعليهاللهصلىگرامى اسلام 

 هاى موفقيت و پيروزى دريكى از راه

مراحاال زناادگانى را توساال بااه ائمااه اطهااار 

 دانست. به همين جهت ازمى السلامعليهم

ها مجلس همان ابتداى ورود به قم، پنجشنبه

 اى در منزل خود برپا كردهروضه

و در آن مجلااس، عاالاوه باار ذكاار مصاايبت، 

 به مسائل علمى و اعتقادى پرداخته

اى باود كاه شد. محتواى سخنان باه گوناهمى

 بسيارى از بزرگان حوزه، از جمله

كردناد. در آن شاركت ماى سارهقادسامام خميناى 

 شود.اين مجالس، اكنون نيز برگزار مى

ايشااان بااه اياان  د بههه زىّ طلبگههى:. تقيهّه6

 داد و در مراحلامر بسيار اهميهت مى

مختلااف زناادگانى از آن غافاال نبااود. معتقااد 

 راالسلامعليهما نان امام زمان »بود كه: 

خوريم، پس بايد شا ون طلبگاى را حفاظ مى

 كنيم تا آن حضرت آزرده

 8«نشود.
آن بزرگاااوار عااالاوه بااار ماااوارد ماااذكور، 

 نيز داشت؛ مانند هاى ديگرىويژگى

پااايش دسااااتى در ساااالام دادن بااااه ديگااااران، 

 اهميت و توجه فوق العاده به تربيت

 9فرزندان و دائم الوضوء بودن.

 هاى فرهنگى و سياسىفعاليت

 هاى فرهنگىـ فعاليت 1
ايشاااان در كناااار تحصااايل، قبااال و پاااس از 

 انقلاب اسلامى، به تدريس برخى

 متون درسى حوزه اشتغال داشات. همچناين

 هاى گوناگون در مناطقفعاليت

مختلفى داشت؛ بويژه زمانى كاه باا اصارار 

 هاى اراك، بهمردم و شخصيت
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امامااات جمعاااه اراك منصاااوب شاااد، منشاااأ 

 خدمات ارزشمندى بدين قرار بود:
 ـ تشكيل محفل درس و بحث.

ـا تأساايس يااك مدرسااه علااوم دينااى در اراك، 

 كه اكنون حدود شصت طلبه در

لند. اياان مدرسااه زياار آن بااه تحصاايل مشااغو

 نظر مركز شوراى مديريت حوزه

 كند.علميه قم فعاليت مى
 ـ ساختن مصلاهى بزرگ.

 ـ تأسيس بيمارستان خيريه. 
 ـ تعمير ساختمان مدرسه سپهدار.

 ـ احداث مسجد قدس.
ايشان پس از وفاات فرزناد ارجمنادش حااج 

 شيخ محمد حسين

خوانسارى، به قام عزيمات نماود و در آنجاا 

 ش. در 1371شد و از سال ساكن 

باه تادريس  السالامعلياهمسجد امام حسن عسكرى 

 10خارج فقه و اصول پرداخت.

 هاى سياسىـ فعاليت 2
اللّه خوانسارى به دو بخاش حيات سياسى آيه

 شود:تقسيم مى
 ةچنااد سااال از ساافر آياا الاافق قياا  اا انقاالاب:

 اللّه خوانسارى به قم نگذشته بود

عه باازرگ رحلاات كااه حااوزه علميااه بااا ضاااي

 اللّه بروجردى  مواجه شد. پس ازآيه

رحلااات ايشاااان، رژيااام منحاااوس پهلاااوى باااه 

 ضدهيت با اسلام، شدت بخشيد. لذا از

ش. كااه نااداى حااق طلبانااه امااام  1341سااال 

 هاىخمينى برخاست، يكى از چهره

بزرگ علمى كه مخلصانه آن رادمرد الهى 

 را همراهى كرد، آقاى خوانسارى

ر ايان دوران بسايار فعاال باود بود. ايشاان د

 و در اكثر موارد، خود به تنهايى

داد؛ ماننااد صاادور اعلاميااه و اطلاعيااه مااى

 اى از سوى وى در بارهاطلاعيه
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مااادارس علمياااه كاااه حكومااات طااااغوت باااه 

 دنبال تضعيف آنها بود. وجود

هاى علمى گرانقدرى مثل ايشاان، شخصيت

 تأثير مثبتى بر روند مبارزات

اشااات. او در طاااول نهضااات گذبرجااااى ماااى

 اسلامى همواره همدوش و بلكه

جلوتر از ساير بزرگان حوزه در مبارزات 

 نمود.شركت مى
اللّه خوانسااااارى جاااازو هسااااته همچنااااين آيااااه

سين»تشكيل دهنده   جامعه مدره

بود و تاا پياروزى نهضات « حوزه علميه قم

 هاى آنانگيرىدر جلسات و تصميم

ره هاااى صااادجساات و اعلاميااهشااركت مااى

لينآنان را امضا مى  كرد؛ از جمله: اوه

سااين  امضاااى اطلاعيااه مشااهور جامعااه مدره

 در خلع سلطنت از شاه، از آنِ وى

باااود. ايشاااان در برابااار ترفنااادهاى شااااه كاااه 

 همواره در صدد تضعيف نهاد روحانيت

و تساالر باار آن بااود، بساايار هوشاايار بااود. 

 خواست حوزه ديگرىزمانى كه شاه مى

رئاايس آن شخصااى بااه نااام تأساايس كنااد كااه 

 شيخ محسن اشراقى و بسيار مخالف

انقلاب بود و با ترفندهاى مختلف طلاب را 

 كرد و پول هنگفتى بهجذب مى

اللّه خوانساااارى باااا پرداخااات، آياااهآناااان ماااى

 اى شديداللحن، هشدارصدور اعلاميه

خواهناااد باااراى اكناااون نياااز ماااى»داد كاااه: 

حااااوزه، قضاااايه مسااااجد ضاااارار را تعيااااين 

 .«كنند

در آن روز، ايااان اعلامياااه در بيسااات ورق 

 11منتشر و تكثير گرديد.
اللّه هاااى سياسااى حضاارت آيااهاسااناد فعالياات

 ابوالفضل خوانسارى، در جلد

بااه طااور مشااروح  اسااناد انقاالابسااوم كتاااب 

 وار بهآمده است كه در اينجا فهرست

 همراه شماره صفحه ذكرمى شود:

در . متن تلگرام مدرسان حوزه علمياه قام 1

 پى انتقال امام از تركيه به نجف،

 .172ص 
. نامه به اميرعباس هويدا، نخست وزير، 2

 .185در باره تبعيد امام، ص 
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. ماااتن تلگااارام اسااااتيد و مدرساااين حاااوزه 3

 علميه قم به امام در پى رحلت

 .222اللّه حكيم، ص آيه
. متن اعلامياه اسااتيد حاوزه علمياه قام در 4

 قم، دردى  19باره فاجعه خونين 

 .22/10/1356تاريخ 
 29. متن اعلاميه در بااره فاجعاه خاونين 5

 .248، ص 15/12/1357بهمن، 
. متن نامه جمعى از علماا و اسااتيد قام باه 6

 اللّه صدوقى در بارهشهيد آيه

 .267(، ص 16/1/57فجايع يزد )
. متن نامه جمعى از علما و اسااتيد حاوزه 7

 19علميه قم در باره حادثه 

 .296(، ص 24/2/57شت قم )ارديبه
. مااتن اعلاميااه جمعااى از علمااا و اساااتيد 8

 حوزه علميه قم به مناسبت فرا

قمااارى )تيااار  1398رسااايدن نيماااه شاااعبان 

 .319(، ص 57
. مااتن اعلاميااه جمعااى از علمااا و اساااتيد 9

 حوزه علميه قم در باره حمله

مااازدوران شااااه باااه ماااردم مشاااهد و سااااير 

 .329شهرها، ص 
يااه جمعااى از علماااى قاام در . مااتن اعلام10

 باره حوادث سياسى و چهلمين

(، 17/7/57شاااااهريور ) 17روز شاااااهداى 

 .403ص 
. متن نامه جمعى از اساتيد حوزه علميه 11

 قم در باره تشكيل دولت

(، ص 18/8/57انقاالاب و اوضاااع ايااران )

425. 
. متن پياام جمعاى از فضالا باه كاركناان 12

 .433(، ص 1/9/57شركت نفت )
ن تلگاارام بااه علماااى مشااهد در باااره . ماات13

 حمله مزدوران شاه به حرم امام

 .438، ص السلامعليهرضا 
. مااتن اعلاميااه جمعااى از اساااتيد قاام در 14

 باره پشتيبانى از اعتصاب كاركنان
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 .447(، ص 9/9/57نفت )
. متن اعلاميه جمعاى از اساتادان حاوزه 15

 هاى شاهعلميه قم در باره توط ه

 .451(، ص 10/9/57)
. متن اعلاميه اساتيد حوزه علميه قم در 16

 باره كشتار وحشيانه رژيم شاه

در تهاااران و سااااير شاااهرها در اول محااارم 

 .459، ص 1399
. مااتن اعلاميااه جمعااى از اساااتيد حااوزه 17

 اللّه علميه قم در باره ملاقات آيه

 .474(، ص 57خوئى با فرح ديبا )آذر 
ى روز . ماتن اعلامياه در بااره راهپيمااي18

 (،18/9/57عاشورا و تاسوعا )

 .477ص 
. متن تلگرام اسااتيد حاوزه علمياه قام باه 19

 رئيس جمهور فرانسه

 .479(، ص 18/9/57)
. مااتن اعلاميااه جمعااى از اساااتيد حااوزه 20

 علميه قم در باره مجلس

 1399بزرگداشااااااااات شاااااااااهداى محااااااااارم 

 .481(، ص 22/9/57)
. مااااتن اعلاميااااه راهپيمااااايى سراساااارى 21

 ران در تاسوعا و عاشورامردم اي

 .488(، ص 25/9/57)
. مااتن اعلاميااه جمعااى از اساااتيد حااوزه 22

 علميه قم در باره برگزارى مجلس

بزرگداشااات شاااهداى گلگاااون كفااان حاااوادث 

 .497(، ص 25/9/57ايران )
. متن بيانيه علماى اصفهان و نجف آباد 23

 در باره برگزارى مجالس

بزرگداشاااااااات شاااااااااهداى اياااااااان شاااااااااهرها 

 .503(، ص 29/9/57)
. مااااتن اعلاميااااه علماااااى قاااام در باااااره 24

 (، ص30/9/57ها )بازگشايى مغازه

505. 
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. مااتن اعلاميااه اساااتيد و فضاالاى حااوزه 25

 علميه قم در باره خلع محمد رضا

(، ص 30/9/57شااااااه از مقاااااام سااااالطنت )

506. 
. مااااااتن اعلاميااااااه جمعااااااى از علمااااااا و 26

 مدرسين حوزه علميه قم در سالگرد

(، ص 7/10/57ه مردم قام )كشتار وحشيان

518. 
هااااى . ماااتن ناماااه باااه اساااتادان دانشاااگاه27

 ايران و اعلام پشتيبانى از آنان

 .522(، ص 10/10/57)
. متن تلگرام جمعاى از علماا و اساتادان 28

 حوزه علميه قم به رئيس جمهور

فرانسااه در پااى هجاارت امااام بااه اياان كشااور 

 .525(، ص 12/10/57)
ز روحااااانيون . مااااتن اعلاميااااه جمعااااى ا29

 حوزه علميه قم در باره جنايات

ااال شاااه در شااهرهاى مختلااف و  ننگااين عمه

 (، ص57دعوت به راهپيمايى )دى ماه 

528. 
. مااتن اعلاميااه جمعااى از علماااى حااوزه 30

 علميه قم در باره روى كارآمدن

دولاااات بختيااااار و اعاااالام عاااازاى عمااااومى 

 .532(، ص 17/10/57)
يشاان در ايان ا هاى بعد اا انقالاب:بق فعاليت

 دوران نيز هميشه در صحنه

بااود. وى محااور مبااارزات و قيااام حضاارت 

 دانست:امام خمينى را سه چيز مى
( اينكاااه سااالطنت شااااهان در ايااان كشاااور، 1

 موجب ذلت آن در برابر

كشااورهاى مسااتكبر شااده بااود؛ همچنااان كااه 

 من تأسف»امام خمينى فرمود: 

خااورم از اينكااه شااخص اول مملكاات آن مااى

 يد ذليل شود كه براى رفتنقدر با

نزد كارتر )رئيس جمهور اسبق امريكا( به 

 خودش اجازه ندهند و او عيالش را

خواهنااد ذلياال و بفرسااتد. اياان كشااور را مااى

 «خوار كنند.
از اين رو، امام خمينى قيام كرد تا عزت و 

 افتخار از دست رفته را به وطن
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 اسلامى بازگرداند.
ر رو بااااه ( احكااااام اساااالام در اياااان كشااااو2

 رفت؛ حتى جسارت رافراموشى مى

باه حادهى رسااندند كااه تااريخ هجارى پيااامبر 

 را به تاريخ شاهنشاهى تغيير دادند.

امااام خمينااى بااه پاخاساات تااا احكااام الهااى را 

 احياء گرداند.
بناادوبارى شاايوع يافتااه بااود؛ ( فساااد و بااى3

 هاىكشف حجاب، ميگسارى

آشكار، ترويج فرهنگ غارب و...، هماه باا 

 هدف فروبردن مردم در منجلاب

تباااااهى و فساااااد بااااود. امااااام خمينااااى بااااراى 

 12مبارزه با چنين وضعيتى، قيام كرد.

 اّللّ خوانسارىخاطرات آ ه
كااارد كاااه روزى مرحاااوم ايشاااان نقااال ماااى 

 سيدابوالحسن اصفهانى، كه مرجع

رفت، تمام بزرگ نجف اشرف به شمار مى

 اساتيد سطح حوزه را مثل

ى، شاااهرودى و... را حضاارات آيااات: خااوي

 گرد آورد، و ما نيز آنجا بوديم، گفت:

اين حوزه باياد مركاز فقاه و اصاول شاود. »

 ادن بلاد ايران از فقيه خالى شده.

روزى كاااه مااان از وطااان خاااودم باااه نجاااف 

 آمدم، چند نفر مجتهد مسلهم در آنجا بود.

جانب تربيت فقياه اسات و راضاى تلاش اين

 طرف اى كه ازنيستم كه از شهريه

شااود، كسااى بااه علااوم ديگاارى ماان داده مااى

 13«.مشغول شود
اللّه خوانسااااااارى همچنااااااين مرحااااااوم آيااااااه 

 كرد كه نشانهاى را نقل مىخاطره

منزلت پادرش و مرحاوم شامس آباادى باود. 

 فرمود: در يك روزايشان مى

اللّه شااامس تابساااتانى باااه هماااراه مرحاااوم آياااه

 اى با مرحومآبادى، كه رفاقت ديرينه

داشت، به مزار پدرم رفتيم و در حاال پدرم 

 ايستاده مشغول خواندن فاتحه

اللّه شااامس آباااادى گفااات: شاااديم. ناگهاااان آياااه

 و نشست. من با تعجب« چشمر»
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پرسيدم: چه شده؟ فرماود: مان ادن مرحاوم 

 شيخ احمد را ديدم كه چند نفر هم

گشاتند. همراه ايشان بود و از عتبات بر ماى

 زمان كه شيخ احمد به من گفت: هر

خااواهى فاتحااه بخااوانى، بنشااين و فاتحااه مااى

 14بخوان. لذا من نشستم.
كااارد: ايشاااان در خااااطره ديگااار نقااال ماااى 

 روزى مرحوم شيخ ابوالحسن

كرونى در نجف اشرف به ديادن مان آماد و 

 خواهم به ديدن آقا جمالگفت: مى

گلپايگااااانى بااااروم؛ امااااا ايشااااان بااااه خاااااطر 

 از منپذيرند. لذا كسالت، كسى را نمى

خواهش كارد كاه خادمت آقاا جماال برسام و 

 براى او وقت ملاقات بگيرم. من

خدمت آقاا جماال رسايدم و وقات گارفتم. در 

ر، با كمى  هر حال در ساعت مقره

تااأخير، خاادمت ايشااان رساايديم و بااا ايشااان 

 هايى كرديم. هنگامصحبت

خداحافظى، من مقدارى زودتر بيرون آمدم 

 ارجو ايشان )كرونى( با تأخير خ

 شد.
از اياان جريااان حاادود يكسااال گذشاات و ماان 

 بيمارى ريوى پيدا كردم و

دكترها گفتند: شما بايد نجف را ترك كنيد و 

 براى مداوا به ايران برويد. به

هااااى هماااين دليااال، در يكاااى از بيمارساااتان

 تهران حدود نهُ ماه بسترى شدم. در

تمام اين مدت، آقاى كرونى همراه من باود. 

 ى، روزى آقاىبعد از بهبود

كرونى گفات: از مان نپرسايدى كاه چارا در 

 اين مدت، به شما خدمت كردم؟

علتش اين بود كاه روزى كاه ماا خادمت آقاا 

 جمال رسيديم، سفارش شما را به

ماااان كاااارد و گفاااات: در ايااااران بااااه ايشااااان 

 رسيدگى كنيد. گفتم: ايشان نجف هستند.

رود؛ اگااار گفااات: باااه زودى باااه تهاااران ماااى

 ش باش.رفت، مواظب حال
روزى كه ما خدمت آقا جمال رسيده بوديم، 

 اصلاً علامتى از بيمارى

ريوى در من نبود. شايد حدود يك ساال بعاد 

 15به اين بيمارى مبتلا شدم.
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 رح ت جانگداا
رجاب  26سرانجام آن عالم بزرگاوار روز 

 ق. مصادف با مهرماه 1422

سااالگى چشاام از جهااان  86ش . در  1380

 رجب 27ش روز فرو بست. پيكر پاك

اللّه بهجات، پس از تشييع با شكوه و نماز آيه

 مدهظلهه العالى، در مسجد بالاسر

بااه خاااك سااپرده  عليهاالساالامحضاارت معصااومه 

 شد.

 ها:نوشتپى
اللّه ابوالفضاااال . برگرفتااااه از نااااوار مصاااااحبه بااااا آيااااه1

 خوانسارى.
 . به نقل از خانواده محترم وى.2
 .38. توبه / 3
از جااازوه زندگيناماااه و ناااوار مصااااحبه  . باااا اساااتفاده4

 ايشان.
 . همان.5
 . جزوه زندگينامه.6
 . نوار مصاحبه ايشان.7
 . برگرفته از مصاحبه با اعضاى خانواده ايشان.8
اللّه خوانسارى و اعضااى . برگرفته از مصاحبه با آيه9

 خانواده و نوار سخنرانى ايشان.
 ارى.اللّه خوانس. برگرفته از مصاحبه با آيه10
 . همان.11
 . مصاحبه با خانواده ايشان.12
 . نقل از آقاى مهدى خوانسارى )پسرش(.13
14. 
15. 
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 مط ع
خِطهه عاالم پارور گلپايگاان، زادگااه و محاله 

 رشد بزرگانى چون حضرات

آيات: مرحوم حاج سيد محمدرضا موساوى 

 ، مرحوم ميرزا هدايتگلپايگانى

اللّه وحيااد، مرحااوم حاااج شاايخ محمااد جااواد 

 صافى گلپايگانى و حاج شيخ لطف

اللّه صااااافى گلپايگانى)مدهظلهااااه( و دودماااااان 

 بوده است. 1محترم محمودى

الاسااااااالام حااااااااج سااااااايد ابوطالاااااااب حجاااااااه

 محمودى)ره( يكى از علماى همين سامان

 است.

 تولدّ
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ق(. در  1347ش ) 1305وى در ساااااااااال 

 از توابع گلپايگان، 2«گوگد»تاى روس

پادر بزرگاوارش  3پابه عرصه وجود نهااد.

 سيد حسين محمودى نام داشت و از

 رفت.سلسله سادات موسوى به شمار مى

 تحصيلات
سيد حساين، كاه باه امار كشااورزى اشاتغال 

 داشت، با مشاهده استعداد

درخشااان فرزناادش ساايد ابوطالاااب، وى را 

 هماندر هفت سالگى در محل بالاى 

روستا در جاوار اماامزاده عماران بان علاى 

 به مدرسه ميرزا هدايت اللّه وحيد

فرساااتد. وى قااارآن و دروس مكتباااى را ماااى

 آموزدنزد شيخ ابوالفضل اسعدى مى

جاااامع المقااادماتم هااااى و بعاااد از آن كتااااب

 را سيوطىم م نى و حاشيه ملاعيداللّّ 

نزد حااج ميارزا محمادهادى )همشايره زاده 

 اللّه سيد محمدرضا ةمرحوم آي

را ناازد مياارزا  لمعااهگلپايگااانى( و دو جلااد 

 هدايت اللّه وحيد و سيد محمد حائرى

گيرد. بعد از شاش ساال تحصايل در فرا مى

 زادگاهش در سيزده سالگى جهت

شاود و در ادامه تحصيل باه قام مشارف ماى

 را نزد امام مساسك و رسا، آنجا 

خمينااااااى و حاااااااج ساااااايداحمد خوانسااااااارى 

 اللّه و با شركت در درس آيه آموزدمى

دوره سااطح  ك ا ااهگلپايگااانى و بااا فراگياارى 

 رساند. سيد ابوطالبرا به اتمام مى

ساااااپس در دروس خاااااارج آياااااات عظاااااام: 

 خمينى، گلپايگانى و سيدبروجردى، امام

احمااد خوانسااارى حضااور يافاات و از امااام 

 اللّه اللّه گلپايگانى و آيهخمينى و آيه

اللّه مرعشى نجفى و آيهسيداحمد خوانسارى 

 در امور حسبيه و تصرف اللهرحمهم

 4نامه دريافت كرد.در وجوه شرعى اجازه

 اساتيد
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در اين قسامت مناساب اسات باه شارح حاال 

 كوتاهى از زندگى دو استاد وى

 اشاره شود:

مياااارزا  . ميههههرزا هههههدايت اّللّ وحيههههد:1

 1308رجب  13هدايت اللّه وحيد در 

آماااد. مقااادمات را در ق. در گوگاااد باااه دنياااا 

 ق. به 1326آنجا فرا گرفت. در سال 

اللّه آقاااا نورالااادين اراك رفتاااه، از درس آياااه

 اراكى و حاج ميرزا محمدعلى خان

اللّه العظمااااى اسااااتفاده نمااااود و همااااراه آيااااه

 1350حايرى به قم هجرت كرد و تا سال 

ق. از درس ايشان بهره برد. آنگاه به نجف 

 درساشرف مهاجرت نمود و در 

اللّه محمد حسين اصافهانى شاركت نماود. آيه

 بعد از چند ماه به علت فوت

اللّه پدرش به گوگد بازگشت و باا تشاويق آياه

 اى تأسيسحايرى مدرسه علميه

كاارد و فضاالايى را تربياات نمااود. در سااال 

 ق. دوباره به قم عزيمت كرد و از 1364

اللّه العظماااى بروجاااردى بهاااره محضااار آياااه

 ق. به تهران 1367برد. در سال 

ق. به تبليغ  1394مهاجرت نمود و تا سال 

 و تدريس در مدرسه عالى

سپهسااااااالار )مدرسااااااه شااااااهيد مطهاااااارى( 

 پرداخت.
 86ق. در  1394مااااه صااافر  17در شاااب 

 سالگى دعوت حق را لبيك گفت. پس

از تشاااااييع، پيكااااارش باااااه قااااام منتقااااال و در 

 قبرستان شيخان در كنار قبر زكريا بن آدم

 5ك سپرده شد.اشعرى به خا

سيد محمد حائرى  . سيد محمد حائرى:2

 اللّه گلپايگانى فرزند آيه

ق. در  1322سااايدميرزا هااادايت، در ساااال 

 گلپايگان متولد شد. بعد از فراگيرى

سااطح در تهااران، بااه قاام آمااد و از محضاار 

 اللّه سيدمدرسان بزرگى چون: آيه

اللّه مياااارزا محمااااد تقااااى خوانسااااارى و آيااااه

 بهره جست. سپس بهسيدعلى يثربى 

نجااف اشاارف مهاااجرت نمااود و در آنجااا از 

 اللّه اللّه اصفهانى و آيهمحضر آيه
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ق. باااه  1352ناااائينى بهاااره بااارد. در ساااال 

 ايران مراجعت نمود و در گلپايگان سكنا

گزيااد. پااس از ماادتى بااه تهااران رفاات و در 

 مسجد فخرالحاجيه )خيابان راه آهن(

 6پرداخت. به اقامه نماز و تدريس و تبليغ

 هاى تي ي ىفعاليت
ش. بااه  1343حاااج آقااا محمااودى در سااال 

 اللّه  ةنمايندگى از طرف آي

گلپايگااانى بااه آباااده شاايراز اعاازام شااد ودر 

 مسجد جامع آن شهر به مدت پنج سال

و نيم به امر تبليغ، برگزارى جلسات تفسير 

 قرآن و وعظ و ارشاد مردم

پرداخاااااااااااات. او در اياااااااااااان ماااااااااااادت، در 

اى خاااود، باااا باااراهين علماااى و هاااساااخنرانى

 منطقى به

مباااااارزه باااااا عقاياااااد فاساااااد بهاااااااييگرى و 

شاايخيگرى برخاساات. اياان اماار بااه شااكايت 

 اين

دو فرقاااه از ايشاااان انجامياااد كاااه باااا دخالااات 

 سازمان امنيت )ساواك(، دولت وقت

اللّه كناد. البتاه آياهوى را از  آباده اخراج مى

 گلپايگانى و مرحوم فلسفى طى

ئيس ساازمان امنيات، خواساتار اى به رنامه

 شوند؛ اماابقاى وى در آباده مى

بخشد و او از آباده باه تلاش آنان ثمرى نمى

 كند و تا سالقم هجرت مى

گزيناد. ساپس ش. در آنجا اقامات ماى1350

 ش. در تهران 1371تا  1350از سال 

مسجد زعيم )خيابان منيريه(، به اقامه نماز 

 جماعت و تشكيل جلسه تفسير و

پردازد. آن مسجد به خااطر ارشاد مردم مى

 هاى پرالتهابحضور وى، در سال

هااااى مباااارزه باااا انقااالاب، يكاااى از كاااانون

 7گردد.دستگاه ستم شاهى مى

 هاى سياسىفعاليت
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هااى شاخصاى باود كاه آن مرحوم از چهاره

 در مواقع لازم )چه قبل و چه بعد

از انقاالاب( بااا قلاام و قاادم و زبااان، حماياات 

 ا از انقلاب و رهبرى آن ابرازخويش ر

داشت. در ذيل باه ماواردى از آن اشااره مى

 شود:مى
. امضااااى اعلامياااه جمعاااى از روحانياااان 1

 تهران در محكوميت كشتار مردم

بهمن. در اين اعلاميه  29گناه تبريز در بى

 آمده است: 
حادثه خونين و كشتار دسته جمعى مسلمانان بيدار 

 و مجاهد
چهلمهين روز شههداى قهم بهه عنهوان )تبريز( كه در 
 طرفدارى از

حههههريم مقههههدس ديانههههت و دفههههاع از مقههههام شههههاخص 
 روحانيت واقع شده

اسههت، بههه حضههور مبههارك مراجههع بههزرگ شههيعه و 
 علماى معظم و اهالى

فداكار تبريز را تسليت عرض نمهوده، بهدين وسهيله 
 مراتب

همهههدردى خهههود را بههها بهههرادران مسهههلمان و غيهههور 
 تنفرّ)تبريز(، انزجار و 

از مسههببّين ايههن غائلههه اسههفبار اظهههار، و پشههتيبانى 
 خود را از منويات

حضهههرات مراجهههع عظهههام ـ ادام اّللّ ظلهّهههم ـ ابهههراز 
 8داريم.مى
. امضااااى اعلامياااه جمعاااى از روحانياااان 2

 تهران در پاسخ به بيانيه مس ولان

خ   7/10/1357.9شركت نفت آبادان، موره
باااا . پاااس از پياااروزى انقااالاب اسااالامى، 3

 تقاضاى مردم و تشويق مرحوم

اللّه العظماااااى گلپايگاااااانى، وى ناااااامزد آياااااه

 نمايندگى مردم گلپايگان و خوانسار در

شااااود و در مجلااااس شااااوراى اساااالامى مااااى

ل، دوم و سوم مجلس بهدوره  هاى اوه

پااردازد. همزمااان بااا دوره انجااام وظيفااه مااى

ل نمايندگى، وى به مدت چهار  اوه

ه امامات جمعاه سال از سوى امام خميناى با

 10شود.گلپايگان منصوب مى

اللّه ابوالفضال همچنين، پاس از اساتعفاى آياه

 خوانسارى)ره( از سمت
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ش.  1371امامااات جمعاااه اراك، در ساااال 

 وى در دهم شهريور همان سال از

سااوى مقااام معظاام رهباارى بااه عنااوان امااام 

 جمعه اراك و نماينده ولى فقيه در

شااااااود. اسااااااتان مركاااااازى منصااااااوب مااااااى

اى هاى ايشاان در آن اساتان باه گوناهليتفعا

 بود

 11گردد.كه زبانزد عام و خاص مى

 هاى اقتصادىد دگاه
الاسااالام محماااودى در اماااور مرحاااوم حجاااه

 اقتصادى، بخصوص در بخش

نظاار بااود و فاارش و صااادرات آن، صاااحب

 هاى جديد و قابل اعتنايىديدگاه

هاايى از نظرياات وى، كاه در داشت. نمونه

 دستورِ مجلس ايراد نطق قبل از

 شده، مؤيهد اين ادعا است:

اياان عقياده بااود كااه  . حهذف سوبسههيدها:1

 سوبسيدهايى كه دولت نسبت به

دهااد، بااه تاادريج بايااد برخااى از كالاهااا مااى

 حذف شود؛ اما به شكلى كه به قشر كم

در آمد فشار نيايد؛ مثلاً به كساانى كاه تاوان 

 خريد نان گران ندارند، مُهر

 12نان داده شود.مخصوص خريد 
ما بايد سوبسيدها را به توليد كنناده بادهيم، »

 نه مصرف كننده؛ تا آمار توليد

بالا برود. سوبسايد باياد باه دهااتى كشااورز 

 داده شود، نه شهرى؛ تا چهار تن

گنااادم ساااال قبااال او باااه شاااش تااان افااازايش 

 13«يابد.

ماان » . كههاهش آمههار كارمنههدان دولههت:2

 دكنم كه دولت چرا بايعرى مى

بگااذارد بااه آمااار كاركنااانش آن قاادر اضااافه 

 شود كه آنها فشار بياورند به دولت كه

شااااود زناااادگى باااا اياااان مبلااااغ حقاااوق، نمااااى

 14«كرد.

. واگذارى بخش عمده اقتصاد كشور 3

 براى جلوگيرى از»ها:به تعاونى
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م، قسااامت عماااده اقتصااااد كشاااور باااه  تاااوره

 هاها اداره شود. سرمايهصورت تعاونى

فاارار اساات يااا در حااال ركااود. يااا در حااال 

 دولت بايد براى آن كارى كند و در

و مملكاات بايااد  15چااارچوب قااانون اساالام

 امنيت اقتصادى بيشترى به مردم

بدهناااد؛ چاااون مسااالهم اسااات از بااااب 

 ؛ اقتصاد اگر

شكساات بخااورد، انقاالاب مااا را حاادهاقل باااه 

 ركود خواهد كشاند؛ هرچند انقلاب

 16«قتصادى نيست، اسلامى است.ما ا

مااا در اواياال انقاالاب » . صههادرات نفههت:4

 گفتيم رژيم سابق، ما را به نفتمى

وابسته كرد، ما را مقروى كرد، ادن ايان 

 وابستگى و قرى شدت بيشترى پيدا

كرده است و آمار، حاكى از آن است؛ ماثلاً 

 ميليارد ريال 1219،  1357ما در سال 

ميلياااااااااااارد ريال  1500، 60و در سااااااااااال 

 ايم. خلاصه حرف ماصادرات نفت داشته

ايام. اين است ملتاى هساتيم كاه انقالاب كارده

 انقلاب ما بايد در همه ابعادش،

 17«اش هم انقلاب باشد.ابعاد اقتصادى
ونياااز در انتقااااد از كااااهش هفتااااد درصااادى 

 نسبت 61صادرات فرش در سال 

در صااد  70»كاارد: ابااراز مااى 60بااه سااال 

 رش ما از پارسال تا امسالصادرات ف

ياباااد؛ در صاااورتى كاااه قضااايه كااااهش ماااى

 تر فرش كهنه ما است. وقتىمهم

صااادرات نشااود، تااا دو سااال ديگاار تااار و 

 شود؛پودش از هم گسيخته و نابود مى

در حاااالى كاااه در گذشاااته باااا صاااادرات آن 

 چقدر ما براى مملكت ارز تهيه

ماااان را باااا آن تهياااه كااارديم و مايحتااااجماااى

 وديم. بنده علت آن رانممى

داناام، كااه اياان مااورد مااىهاااى بااىسااختگيرى

 ركود بازار فرش ادن به ضرر

توليدكننااادگان و بيكاااارى بافنااادگان آن شاااده 

 است. وزارت بازرگانى بايد به اين

 18«مس له توجه كند.
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. ضهههرورت توجهههه بهههه كشهههاورزى و 5
 تجهيز كشاورزان:

اى در توجياه كشاورزى محور است؛ عده»

 د در كشاورزى، مس لهكمبو

كننااد؛ زمااين بااراى كشاااورز را مطاارح مااى

 در صورتى كه طبق تحقيق و آمار،

مس له مهم، كشاورز براى زماين اسات، ناه 

 زمين براى كشاورز. كشاورز

ما زمين و آب و فضاى  19زمين نيست.بى

 مستعد و نيمه مستعد داريم. بايد

وساايل را باراى آنهاا مهياا كنايم. ايان اشااتباه 

 كه انتظار داشته باشيم كشاورز است

به طريق سنتى عمل كند باياد اقالاً باه طارز 

 نيمه مدرن وسيله او را )از قبيل

تراكتاااور، وانااات، و غياااره( در اختياااار او 

 قرار دهيم، تا توليد به صرفه باشد و

 20«خودكفايى به دنبال داشته باشد.

 خدمات عمرانى
هاااى خوانسااار و گاااز رسااانى بااه شهرسااتان

 يگان و آبرسانى به روستاهاىگلپا

حومه آن، آسفالت جاده موتاه در گلپايگاان، 

 توسعه شبكه تلفنى در آن دو شهر

و حومه، تأسيس دانشگاه در رشته بهداشت 

 و ساخت مسجد و حمام با

هااى اى از  فعالياتهاى مردمى، نمونهكمك

 الاسلامفراوان مرحوم حجه

محمودى در زمان نمايندگى وى در مجلاس 

 21راى اسلامى است.شو

 هاى اخلاقىو ژگى
بااا توجااه بااه سااخنان دوسااتان و همدرسااان 

 ايشان، كه برخى از آنان مراجع

اى امام جمعه ياا جماعات هساتند تقليد و عده

 و برخى نيز به تبليغ اشتغال
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هااا اشاااره تااوان بااه اياان ويژگااىدارنااد، مااى

 كرد:

اللّه حاااج شاايخ آيااه . اشههتهار بههه خههوبى:1

 افى گلپايگانى )دامتلطف اللّه ص

بركاتاااااه( در بااااااره آن مرحاااااوم فرمودناااااد: 

 ايشان بسيار بسيار آدم خوبى بودند و»

ج واقعى دين مبين اسلام بودند.  22«مروه

، خصوصاً السيلامعليهم. عشق به اهل بيت 2
 ايشان در مدت سالار شهيدان:

اقامت در تهران، علاوه بر ايهام سوگوارى، 

 اىهرماه مجلس بزرگداشتى بر

كرد. همچنين زماانى به پا مىالسلامعليهمبيت اهل

 كه امام جمعه گلپايگان و اراك بود،

باااراى احيااااى سااانت عااازادارى و مصااايبت 

 براى اجداد طاهرينش، در منزل خود

داد و جلساااه روضاااه و توسهااال تشاااكيل ماااى

 23كرد.داد و گريه مىخود، گوش مى

، از جملاااه 24وى در يكاااى از ايااان مجاااالس

 لام بر حسين و يارانش كهس»فرمود: 

اى از مكتاااب او اسااات و مكتاااب ماااا، شاااعبه

 اى از طرزها را، نمونهدعوت ما ملت

 «تفكر او است.

اللّه حااااج آياااه. صهههاحب روى و تهههدبير: 3

 شيخ على افتخارى، يكى از

دوستان آن مرحوم، در وصف ايشان چناين 

 ايشان عالمى آگاه و»اند: فرموده

اناا، ساخنورى دانشمندى روشن، خطيباى تو

 زبردست، و در عين حال آشناى

بااه زمااان و ماارد سياساات و صاااحب ر ى و 

 تدبير و نظر بود. او مردى فعال و

خوشاافكر و داراى اسااتعداد عااالى بااود و بااا 

 آنكه مدت قليلى در اراك در سمت

اااى كاااه  امامااات جمعاااه باااود، باااا تااادبير خاصه

 داشت، توانست اختلافات را برطرف

ختلف، ائاتلاف محكام هاى مكند و بين گروه

 25«ايجاد كند.

نظر ايشان در اوايال جناگ عاراق و اياران 

 استكبار به سركردگى»اين بود كه: 

آمريكا نخواهد گذاشت كه اين جنگ طارف 

 پيروزى داشته باشد. در اين جنگ
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نااه ايااران پيااروز خواهااد شااد ونااه عااراق؛ و 

 هدف آمريكا تضعيف دو دولت

ل اسرائيل مسلمان )ايران و عراق( در مقاب

 اين مطلب از بينش و 26«است.

 كند. نگرى سياسى او حكايت مىژرف

الاسلام حجه . ساده زيستى و فروتنى:4

 والمسلمين حاج شيخ

هاااى محماادعلى رسااولى اراكااى )از منباارى

 معروف قم( در اين خصوص چنين

ايشااان در زمااان وكالتشااان »فرمااوده اساات: 

 سفره نانش زير بغلش بود )كنايه از

اضاااع ايشاااان( و باااا ماشاااين باااارى باااراى تو

 اقامه نماز جمعه در گلپايگان و حضور

كاارد. بنااده بااه در مجلااس، رفاات و آمااد مااى

 ايشان اعتراى كردم كه: شما نماينده

مردم هستيد، به اين شاكل نباياد رفات و آماد 

 كنيد. در جواب من فرمودند:

هرچه تشكيلات و تجمهلات ماا بيشاتر شاود، 

 27«شوند.مى ترمردم به ما حساس
و نياااااااز حااااااااج سيدمرتضاااااااى محماااااااودى 

 گلپايگانى، امام جمعه ورامين، در اين

من در مدرساه فيضايه »باره فرموده است: 

ل، حجره چهارم ـ چند سال  ـ طبقه اوه

با آن مرحوم هم حجاره باودم. در ايان مادت 

 كردم كه ايشان درمشاهده مى

تحصيل بسيار كوشا و صبور و متواضع و 

 ودند و در منبر،خوش برخورد ب

 28«بيان توانايى داشتند.

 :السييلامعليييه. عههدم اسههتفاده از سهههم امههام 5
 الاسلام سيد محمود محمودىحجه

كاارد كااه: گلپايگااانى در اياان مااورد نقاال مااى

 استفادهالسلامعليهايشان از سهم امام »

كردناااااد؛ بلكااااااه از طرياااااق منباااااار و نماااااى

كشاااااورزى و قناااااتى كااااه در گوگااااد، ارث 

 پدرى

ن بااود، و... نيازهاااى مااادى خااويش را ايشااا

 درصد 20كردند؛ او حدود تأمين مى

 29«دادند.از درآمد منبر را هم به فقرا مى
خااااااود آن مرحااااااوم هاااااام در اياااااان مااااااورد 

 سال است كه به دفتر 25من »اند: فرموده
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بارم امام)ره( و ديگر مراجاع وجوهاات ماى

 و با اين كه امام اجازه نصف مصرف

اند، دو قرانش را فرمودهرا به من مرحمت 

 ام و در عينبراى خودم نگرفته

 30«حال به زندگى كم قانع هستم.

 . رفههع نيازهههاى مههردم در همههه حههال:6

 الاسلام سيدابوالحسنحجه

ميرناصااارى، دفتاااردار اماااام جمعاااه اراك، 

 يك روزى ايشان به من»گويد: مى

فرمودند، هر وقت ارباب رجوع با من كار 

 نصف شب داشت، حتى اگر يكِ 

باشد و من در خواب باشم، مرا بيدار كن تا 

 31«جواب او را بدهم.
سيد ابوطالب محمودى، در جلسه مسا ولان 

 استان اراك، به طور اكيد

اياان مياازى كااه شااما »كنااد كااه: گوشاازد مااى

 ايد، به خاطر ايثارپشت آن نشسته

ايثاااارگران همااااين ملااات، خصوصاااااً قشاااار 

 زروستايى، بوده است. مبادا كسى ا

روساااتا جهااات انجاااام كاااار ادارى باااه شاااما 

 مراجعه كند و خداى ناكرده به او

تاااوجهى شاااود و باااه مشاااكلش رسااايدگى باااى

 32«نشود.

 ههههههاى آن:. حفهههههظ انقهههههلاب و ارزش7

 الاسلام سيد ابوطالبمرحوم حجه

محمودى در باره ضرورت و اهميات حفاظ 

 انقلاب و دستاوردهاى آن،

جاا، سخنان زيادى اياراد كارده اسات. در اين

 از باب نمونه، متن سخنرانى قبل از

دساااتور وى را در مجلاااس مشاااروحاً ذكااار 

 كنيم:مى

 

 

سااالام بااار ملااات شاااريف ايااارانر سااالام بااار 

 مبارزين و مجاهدين در راه حق و

ر سالام بار شاهدا و عليه كفر و شرك جهانى

 كسانى كه با خون خود درخت اسلام

و اساتقلال اياران را آبياارى كردناد و آن را 

 به ثمر رساندندر و سلام بر امام عزيز،
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رهباار كبياارانقلاب و پيشااواى ملاات مساالمان 

 ايران و ساير مستضعفان جهانر
كاانم كااه ويژگااى انقاالاب مااا چنااد عاارى مااى

 چيز است كه به طور فشرده به

 رسد:لت شريف ايران مىسمع م
ل اينكاااه دوسااات و دشااامن ماااى دانناااد كاااه اوه

 انقلاب ما متكى به قدرتى جز

نيروى ايمان باه خادا و اسالام و ملات نباوده 

 و اين چيزى است كه در انقلابات

 سابقه است.جهان بى
دوم اينكاااااه محاااااور حركااااات در انقااااالاب، 

 اساسش بر اسلام بوده ولو اينكه

وماات اساالامى مقاصااد ديگاار هاام بااه تبااع حك

 براى ملت بود.
سوم اينكه رهبرش مرد دانااى توانااى عاالم 

 فقيه متكلهم فيلسوف عارفى

بود كه در شخصيتش نه تنها دوستان، بلكاه 

 همه دشمنان اتفاق كلمه دارند؛

مردى كه از دنيا گسسته اسات و باراى دنياا 

 پشيزى قائل نبوده و نيست و جز

ن باااراى بقااااى اسااالام و رفااااه ملااات و از باااي

 رفتن زنجيرهاى استعمار و استبداد و

 استثمار هدف ديگرى ندارد.
چهااارم اينكااه انقاالاب مااا، جامعااه را از يااك 

 حالت خمودى و حالت شهوى و

حالت مصرفى به يك جامعه مبارز، آگااه و 

 ً  در حال حركت درآورد. و واقعا

اسلام عزيز را به رهبرى امام زنده كارد و 

 م بهحماسه هايى را كه در صدر اسلا

وجود آمده بود و در تاريخ ثبات شاده باود و 

 ً  خواندن و باور كردنش مخصوصا

اى مشاااكل باااود، ملماااوس كااارد. باااراى عاااده

ل شد كه  جامعه ما آن چنان متحوه

بيناايم ماارگ را بااه زناادگى و شااهادت را مااى

 اندوزىبر لذهت و ايثار را بر مال

دهنااد و تمااام مظاااهر مااادى را تاارجيح مااى

 عنويت زنده شد؛زير پا نهاده و م

چنان زنده شاد كاه هماين جواناانى كاه در آن

 ها بعضى از آنها بهكنار خيابان
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هاااى هااا آلااوده بودنااد، ادن در جبهااهآلااودگى

 جنگ شهادت را بر زندگى ترجيح

هااا در ساانگرها نماااز شااب دهنااد، و شاابمااى

 خوانند و حمله خود را به ناممى

كنناد و ماىشاروع  السالامعلياهعباداللّه الحساين ابى

 روى زمين مين گذارى شده دشمن

روند تا جااده را باراى رزمنادگان بعادى مى

 صاف كنند و بتوانند رزمندگان

 هاى حمله خود را اجرا كنند.نقشه
پاااانجم اينكااااه انقاااالاب مااااا، نشااااان داد كااااه 

 ها بت خيالى بيشتر نيستند وابرقدرت

توانناد باا آنهاا مباارزه هاى ضاعيف ماىملت

 كنند.
كااااااه انقاااااالاب مااااااا، محاساااااابات ششاااااام اين

 سياستمداران دنيا را به طور كلى به هم

هااى ريخت و ادن نه تنهاا اياران بلكاه ملات

 ديگر جهان، مستضعفين جهان در

انااد و در هااا افتااادهفكاار مبااارزه بااا ابرقاادرت

 هايى كم و بيشاين راه قدم

ل سخن است و باش تا برداشته اند و اين، اوه

 34«صبح دولتش بدمد.
بخاااش ديگااارى در بااااره اهميااات حفاااظ در 

 اند: انقلاب فرموده
ملت ايران بايد بيشتر و بهتار بداناد كاه باه »

 هر قيمت و با هر پيشامد و با هر

اى ناادارد جااز اياان كااه سااختى و فشااار چاااره

 انقلاب را حفظ كند؛ چرا كه اگر اين

انقاااالاب حفااااظ نشااااود، بردگااااى شااااديدتر از 

ل است. به ما هيچ گونه رح  مبردگى اوه

نخواهند كرد و تمام نيروهاى ماا را از باين 

 خواهند برد. نه تنها معادن ما را

برناااد، بلكاااه هركساااى كاااه بعاااد از ايااان ماااى

 انقلاب بخواهد چيزى بگويد، امكان

زناادگى بااراى او غياار ميسااور خواهااد بااود. 

 پس بنابراين قطع نظر از وظايف الهى

خواهاد، اگار روى و دينى كه خدا از ما ماى

 نيوى و سياسى دنيا هممحاسبات د

اى جاز حفاظ ايان انقالاب حساب كنيم، چاره

 35«به هر قيمت نخواهيم داشت.

 فراندان
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از ايشان چهاار دختار و دو پسار باه يادگاار 

 مانده است كه نام دو پسرش حاج

ساايد حسااين محمااودى و حاااج ساايد محساان 

 محمودى است و هر دو در تهران

 د.كنند و داراى شغل آزاد هستنزندگى مى

 رح ت
آن مرحوم بعد از عمرى تلاش و مجاهادت 

 در راه ترويج دين اسلام و

ساالگى، روز  67خدمت به محروماان، در 

 در مسير 14/6/1372يكشنبه 

بزرگراه قم ـ تهران بر اثر حادثه راننادگى، 

 دعوت حق را لبيك گفت و مصداق

»آيه شريفه 

گرديااد. و دوسااتان و  

 بستگان و مريدان را در سوگ نشاند.
( در 15/6/1372روزنامااااااه اطلاعااااااات )

ل، خبر رحلت ايشان را  صفحه اوه

 چنين درج كرد:
الاسلام والمسلمين محمودى گلپايگانى صبح حجه»

 ديروز در
يههك حادثههه راننههدگى بههه ملكههوت اعههلا پيوسههت. امههام 

 معه اراك براىج
انجههام يههك مأموريههت عههازم تهههران بههود كههه اتومبيههل 

 حامل وى در
 «اى واژگون شد.بزرگراه قم ـ تهران بر اثر حادثه

فااار ـ در پاااى ايااان حادثاااه، آقااااى سااالطانى

 استاندار وقت استان مركزى ـ سه روز

عاازاى عمااومى در اياان اسااتان اعاالام كاارد. 

 وى با ارسال پيام تسليتى به محضر

اللّه عظااااام رهبااااارى حضااااارت آياااااهمقاااااام م

 العالى، اين ضايعه رااى، مدهظلههخامنه

تسااليت گفاات. در قساامتى از اياان پيااام آمااده 

 است:
و  سارهقادسوى از ياران صديق حضرت امام »

 مقام معظم رهبرى بود و عمر
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پربركاااات خااااويش را در ساااانگر مجلااااس و 

 امامت جمعه وقف خدمت به انقلاب

 «اسلامى و مردم كشور كرد.

 پيام تس يت مقام معظم رهيرىم مدظّ هّ العالى
حيم. ضااااااايعه» حمن الااااااره ى بساااااام اللّه الااااااره

 درگذشت عالم مجاهد بزرگوار،

الاساالام والمساالمين آقاااى حاااج جناااب حجااه

 سيدابوطالب محمودى گلپايگانى

امام جمعه خدوم و پر تالاش اراك، كاه حقهااً 

 يكى از علماى عاملين و يكى از

مخلاااص اسااالام و  خااادمتگزاران صاااادق و

 مسلمين بود، موجب تأسف عميق

جانااااب گرديااااد. اياااان روحااااانى آگاااااه و اياااان

 بين چه در سنگر محراب وروشن

ى مجلااس شااوراى مسااجد و چااه در صااحنه

 ها در آن به خدمتاسلامى كه سال

اشتغال داشت، نمايشگر نقش مهم عالم ديان 

 در روزگار فرصت براى خدمت

بااه اساالام بااه مااردم و انجااام تكاااليف نساابت 

 بود؛ بويژه در وسلمآلهوعليهاللهصلىناب محمدى 

دوران كوتاااه، ولااى پربركاات اماماات جمعااه 

 اراك، چنانكه شايسته است، محور

تاااالاش آگاهانااااه و مركااااز هاااادايت دينااااى و 

 انقلابى مردم مؤمن و فداكار آن سامان به

آماد. ارتحاال ايان سالاله دودماان حساب ماى

 ب ديننبوت و امامت و شاگرد مكت

ى و قرآن، ضاايعه و خساارتى باراى حاوزه

 جهاد مبارك آن عالم عزيز است.

ى علمياه جانب اين مصيبت را به حاوزهاين

 و علماى اعلام و دوستان و

مندان آن مرحوم و عموم مردم استان علاقه

 مركزى و گلپايگان، بخصوص

م ايشاان، خانواده ى محتارم و فرزنادان مكاره

 ميل وگويم و صبر جتسليت مى

اجاار جزياال بااراى آنااان و مغفاارت و ثااواب 

 الهى براى روح آن عزيز مس لت

 نمايم. مى



 219 

پاااانزدهم شاااهريورماه يكهااازار و سيصاااد و 

 37«اىهفتاد و دو. سيدعلى خامنه

 مراسم تشييع و خاكسپارى
پيكر پاكش بعد از تشاييع از ماوطنش گوگاد 

 و گلپايگان و روستاهاى

اااى در اراك  نياااز اطاااراف، باااا شاااكوه خاصه

 تشييع شد.
نحوه تشييع را چناين  38روزنامه اطلاعات

 تشريح كرد:
الاسههلام والمسههلمين حههاج سههيد پيكههر مطهههر حجههه»

 ابوطالب
محمودى گلپايگانى، نماينده ولى فقيه و امام جمعه 

 اراك، ساعت
هها ههزار هشت صبح امروز در اراك، بها حضهور ده

 تن از مردم و با
قههههام معظههههم حضههههور نماينههههدگانى از سههههوى دفتههههر م

 رهبرى و آيات عظام،
از ميدان شهدا به سمت مصهلاىّ بيهت المقهدس ايهن 

 شهر تشييع
 «شد و سپس براى خاكسپارى به قم منتقل شد.

 نيز نوشت: 39روزنامه كيهان
به همين مناسهبت مجلهس ترحيمهى از سهوى دفتهر »

 رهبرى در
 12الهههى  10از سهههاعت  18/6/72روز پنجشهههنبه 
 در مسجد ارك
 «گردد.د مىتهران منعق

شايان ذكر است كه پيكر مطهار آن مرحاوم 

 طى مراسم خاصهى در قم، كه

همراه با هي ات عزادارى و حضور سلساله 

 جليل روحانيت بود، كنار مرقد

ه بزرگوارش حضرت فاطمه معصاومه  عمه

 ، در قسمتى كه بانوان به زيارتعليهاالسلام

پردازنااد، بااه خاااك سااپرده شااد. و در قاام مااى

 م( و اراك و گلپايگان و)مسجد اعظ

 گوگد مجالس متعدد يادبود برگزار گرديد.
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طالب گلپايگانى در وفات مرحوم محمودى 

 گلپايگانى چنين سروده
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. تعداد زيادى از آنها ملبس به لباس مقادس روحانيهات 1

 باشند. مى
. گوگد فعلاً به شهر تبديل شده و در شرق گلپايگان و 2

 هزار نفر 15در شش كيلومترى آن واقع است و 

 جمعيت دارد.
اللّه حااااج شااايخ حساااين . باااه نقااال از حضااارت آياااه4و  3

 ى در اراكاللّه احمدى گلپايگاناحمدى گلپايگانى. آيه

بااه تاادريس خااارج اشااتغال دارد و بااه طاالاب آن شااهر 

 كند. وى كه در مسجد حاجشهريه پرداخت مى

خان، واقع در خيابان محسانى، اقاماه نمااز جماعات تقى

 نمايد، از دوستان صميمى و از جملهمى

كسااانى اساات كااه از اواياال طلبگااى در همااه مراحاال بااا 

 ايانمرحوم سيدابوطالب محمودى همراه بود. ش

خ  ذكر است كه مصااحبه باا ايشاان در روز جمعاه ماوره

 اللّه صافىصبح در بيت آيه 11ساعت  31/3/81

 صورت گرفت.
 .519، ص 4. گنجينه دانشمندان، ج 5
 .427. همان، ص 6
. بااااه نقاااال از آقااااازاده آن مرحااااوم حاااااج سيدحسااااين 7

 محمودى گلپايگانى.
 .252، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 8
 .517ص  . همان،9
 . به نقل از آقازاده ايشان.10
 .14/6/1372. روزنامه اطلاعات، يكشنبه 11
خ 13و  12 . در بيانات قبل از دستور در مجلاس، ماوره

19/12/1361. 
خ 14  .29/9/1360. همان، موره
خ 15  .19/12/1361. همان، موره
خ 16  .2/9/1361. همان، موره
خ 17  .19/12/1361. همان، موره
خ . همان، مو18  .2/9/1361ره
خ 19  .29/8/1362. همان، موره
خ 20  .19/9/1361. همان، موره
 . به نقل از آقازاده ايشان.21
 اللّه احمدى. ة. به نقل از آي22
خ 23 . بيانااااااات قباااااال از دسااااااتور در مجلااااااس، مااااااوره

2/9/1361. 
خ 24  .29/9/1360. همان، موره
خ 25 . طااى مصاااحبه بااا ايشااان در مسااجد رفعاات، مااوره

1/4/1381. 
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 . به نقل از آقازاده ايشان.26
اللّه بروجاردى، . طى مصاحبه باا ايشاان در بيات آياه27

خ   .8/4/1381موره
خ 28  .3/1381/ 31. طى مصاحبه با ايشان در موره
اللّه صاااافى، . طاااى مصااااحبه باااا ايشاااان در بيااات آياااه29

خ   .31/3/1381موره
. قسااامتى از بياناااات ايشاااان در دفااااع از اعتبارناماااه 30

خ سوم م  .5/11/1367جلس، موره
. بااه نقاال از ساايدجمال الحسااينى، از قااول حاااج آقااا 31

 ميرناصرى.
 . به نقل از آقازاده ايشان.32
 .251. بقره/ 33
خ 35و  34 . بياناااااات قبااااال از دساااااتور مجلاااااس، ماااااوره

29/9/1360. 
 .100. نساء / 36
خ 37  .16/6/72. كيهان، موره
خ 38  .2، ص 16/6/72. اطلاعات / موره
خ . كي39  .16/6/72هان، موره
. سيرى در تاريخ و جغرافياى گلپايگان، حميدرضاا 40

 .202ميرمحمدى، ص 
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 تيار پاك
تااارين و ، اصااايل«صااادر»دودماااان محتااارم 

 ريشه دارترين خاندان شيعه در لبنان

اى طاااولانى و و عاااراق هساااتند كاااه ساااابقه

 در علم و عمل داشته و طى دهدرخشان 

قاااارن از اياااان خاناااادان، عالمااااانى باااازرگ 

 برخاسته ومشعلدار هدايت مردم و ترويج

اللّه حاااج انااد. مرحااوم آيااهمكتااب تشاايع گشااته

 سيد رضا صدر يكى از آن ستارگان

فااااروزان اساااات كااااه در اياااان نوشااااتار بااااا 

 1شويم.نظيرش آشنا مىشخصيهت بى

 وادت
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سااه پساار  2دين صاادراللّه ساايد صاادرالاز آيااه

 به يادگار مانده است؛ به

هاى: سيد رضاا صادر، سايدعلى صادر، نام

 امام موسى صدر )رهبر محبوب و

مفقاااود شااايعيان لبناااان كاااه در اوايااال ساااال 

 ش. طى مسافرت به ليبى به همراه 1357

 3دو نفر ربوده شد.(
 1297ساايد رضااا صاادر در پاانجم رمضااان 

 ق(. در مشهد مقدس در 1339ش )

لم و اجتهاد ديده به جهاان گشاود. باه خانه ع

 مناسبت محله ولادتش او را رضا

 نام نهادند.

 نسك و جدّ 
وى كه از سلسله ساادات موساوى اسات، باا 

 واسطه به امام همام حضرت 32

واسااطه بااه  37و بااا  الساالامعليااهباان جعفاار موسااى

 و حضرت السلامعليهطالب ابىامام على بن

هااا سااد. آن سلساالهرمااى عليهاالساالامفاطمااه زهاارا 

 عبارتند از:
اللّه العظمااااى اللّه سيدرضااااا صاااادر، آيااااهآيااااه

 اللّه سيدصدرالدين صدر، آيه

سيداسااااااااماعيل صاااااااادر، سيدصاااااااادرالدين 

 )صدرعاملى(، سيدصالح صدر، سيد

محمد )محمد كبير(، سيد اباراهيم )ابومحماد 

 ملقب به شرف الدين(، زين

العاباادين، علااى نورالاادين، نورالاادين علااى، 

الدين(، سيد محمد،سيد   حسين )عزه

سااايد حساااين، سااايدعلى، سااايد محماااد، سااايد 

 عباس )تاج الدين( مشهور به

الحسن، سيد محماد )شامس الادين(، سايد ابى

 عبداللّه )جلال الدين(، سيد

 ، احمد، سايد حمازه )الصاغير(، سايد ساعداللّه

 سيد حمزه )الكبير(، سيد محمد

، ساايد محمااد،  )ابوالسااعادات(، ساايد عبااداللّه

، سيد محمد،س  يد على، سيد عبداللّه

ساايد طاااهر، ساايد حسااين، ساايد موسااى )اباان 

 (، سيد ابراهيم المرتضىةسبح
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)ابراهيم اصغر(، امام موساى الكااظم، اماام 

 جعفرالصادق، امام محمد الباقر، امام

زياان العاباادين، امااام حسااين باان علااى، امااام 

 .السلامعليهمطالب اميرالمؤمنين على بن ابى
از طاارف مااادر بااه بياات شااريف  آن مرحااوم

 اللّه العظمى حاج آقا حسينآيه

 قمى منتسب است. 

 دو نسته
اللّه حاااج ساايد موسااى بااه نظاار حضاارت آيااه

 شبير زنجانى )مدهظلهه العالى(،

خاناادان صااادر تااا زماااان سيدصااالح شااارف 

 الدين به خاندان شرف الدين اشتهار

داشااتند؛ امااا پااس از آنكااه فرزنااد وى )ساايد 

 به مقام مرجعيت نايلصدر الدين( 

اه پيادا  آمد و در شهر اصفهان مرجعيات تامه

 كرد، اين تيره از خاندان شرف الدين

 تغيير نام دادند.« صدر»به 
اللّه سايد عبدالحساين شارف الادين مرحوم آيه

 ق( كه خود 1290ـ  1377)

عاالمى باازرگ از اياان خانادان اساات، كتاااب 

 در باره «الرّاغيين ةب ي»مستقلى به نام 

 زرگان اين دودمان نوشته است.ب

 تحصيلات
وى بعاااد از سااااپرى كاااردن دوره دبسااااتان، 

 دروس ادبيات را تا دوره سطح نزد

اساااتيد معااروف مشااهد مقاادس آموخاات. از 

 آنجا كه حوزه مشهد از نظر علوم

ادبااى در سااطح عااالى بااود، وى از ادبيااات 

 م نى وقوى برخوردار بود. دروس 

كرد و ه مىرا با شهيد مطهرى مباحثمطوّل 

 اى بودانس اين دو بزرگوار به اندازه



 233 

كاااه بعاااد از عزيمااات ايشاااان باااه قااام، شاااهيد 

 مطهرى نيز به قم هجرت نمود.
وى دروس ساااااطح را از اسااااااتيد بااااازرگ 

 حوزه قم فرا گرفت. خود وى در

مساسك  كرد كه تمام كتاباى نقل مىخاطره

 را با شهيد سيد اسداللّه مدنى قبل

لاى سااااار حضااااارت از اذان صااااابح در باااااا

 كرد.مباحثه مى عليهاالسلاممعصومه 
سيد رضا صدر، درس خارج فقه و اصاول 

 را از محضر پدر بزرگوارش و

اللّه العظمااااى ساااايد محمااااد حجاااات كااااوه آيااااه

 اى، تا پايان عمر آن دو بزرگوار،كمره

اللّه آموخاااات. ماااادتى هاااام در درس فقااااه آيااااه

 العظمى بروجردى شركت كرد و از

ساايد محمااد محقااق داماااد نيااز اللّه محضاار آيااه

 هاى زيادى برد.استفاده
آن مرحوم به خااطر نباوغى كاه داشات، در 

 سنين جوانى به درجه اجتهاد

رساايد و در ضاامن تحصاايل، دروس حااوزه 

 كرد و از استادانرا تدريس مى

 رفت.نامدار حوزه به شمار مى
ايشاااان از شااااگردان ممتااااز حضااارت اماااام 

 وس فلسفهآمد و دربه شمار مى سرهقدس

و عرفاااان را از محضااار آن حكااايم فرزاناااه 

 فرا گرفت. وى در اين زمينه چنين

 است:فرموده
پهنج يهها شهش نفههر بهوديم كههه تقريبهاً پههنج سهال نههزد »

 حضرت
امام)ره( عرفان خوانديم و ايهن درس از روى مهتن 

 خاصّى نبود؛
بلكههه از مطههالبى بههود كههه سههينه بههه سههينه از ديگههر 

 اساتيد عرفان به وى
 «  ده بود.رسي

به نجف اشرف تبعيد  سارهقدسو زمانى كه امام 

 خواهندشده بودند، از ايشان مى

و ديگار كتااب فلساافى را در  اسا اركاه حتماااً 

 قم تدريس كنند كه ايشان هم

 پذيرند.مى
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 هاى تي ي ىفعاليت
هاى اخلاق ش. درس 1328ايشان از سال 

 هاى پنجشنبه در قمرا شب

حااارم، كوچاااه منااازل پااادرى خاااود )نزدياااك 

 بهار( شروع كرد. اين درس تا سال

ش. كاااه باااه تهاااران عزيمااات كااارد،  1346

 ها چنان جامع وادامه داشت. اين درس

نافذ بود كه هنوز هم بسيارى از فضلاى قم 

 اند.خاطره آن را فراموش نكرده

درس اخلاق او با عمل تو م بود. وى نمونه 

 السلامعليهبارز اين حديث امام صادق 

ه باه شايعيانش فرماود: بود كا

 

ش. از قاااااام بااااااه تهااااااران  1346در سااااااال 

 عزيمت نمود و در مسجد امام

، در شاارق تهااران، بااه اقامااه الساالامعليااهحسااين 

 نماز جماعت و ايراد سخنرانى به

هاااى مختلااف )ماننااد ماااه رمضااان، مناساابت

 هاىها و شهادتولادت

هاا ( پرداخات. ايان ساخنرانىالسالامهمعلايبيت اهل

 نظيرى مواجه شد وبا استقبال بى

تأثيرات عميقى در مردم ايجااد كارد؛ چناان 

 ماندهكه هنوز هم اثر معنوى آن باقى

اسااات. باااه عااالاوه، در آنجاااا درس فلسااافه و 

 كردخارج فقه و اصول نيز تدريس مى

و هااار روز افاااراد زياااادى جهااات پرسااايدن 

 به ايشان مراجعهمسائل شرعى و غيره 

 كردند.مى
ش. مجااااادداً باااااه قااااام  1357وى در ساااااال 

 برگشت و مدت شانزده سال در يكى

هااى مساجد اماام حسان عساكرى از شبستان

 به اقامه نماز جماعت و السلامعليه

 سخنرانى و تدريس پرداخت.

 هاى سياسىفعاليت
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اللّه العظماى سايد محسان به دنبال ارتحال آيه

 طرفحكيم، تلگرافى از 

روحانيان تهاران باه محضار حضارت اماام 

 اللّه در نجف مخابره شد كه آيه سرهقدس

سيدرضا صدر يكاى از امضااء كننادگان آن 

 بود.
 متن تلگراف چنين است:

 ـ نجف اشرف. 

اّللّ العظمى آقاى خمينى، مرجع محضر مقد  آيه
 تقليد )متعّ

اّللّ بقائه( رحلت حضرت آيه اّللّ المسلمين بطول
 العظمى آقاى
حكيم را به حضور پيشواى عظيم الشأن و جامعه 
 روحانيت تسليت
عر  نموده، عظمت و پيشرفت اسلام و مسلمين 
 را در سايه

قدر با هاى آن مرجع عالىاقدامات و رهبرى
 همكارى روحانيت، از
 1349درگاه قادر متعال خواستاريم.تاريخ: خرداد 
 5«ه .ش.

 هاى اخلاقىو ژگى
هاااى آن مرحااوم، بااه نقاال از برخااى ويژگااى

 بزرگان، از اين قرار است: 

اى شههاد و خنههدان و جههذّاب و . چهههره1
 قامتى رسا داشت.

. از استعدادى درخشان، ذهنى پويا و 2
 بهدركى عميق برخوردار بود؛ 

گرفات طورى كه مطالب را ساريع فارا ماى

 رگاناى از بزسپرد. عدهو به ذهن مى

اند كه ساخن آناان به اين مطلب اشاره داشته

 آوريم.را مى
علاماااه بزرگاااوار سااايد عبدالحساااين شااارف 

 الدين در اين زمينه چنين

 نگارد:مى
اولهههين فرزنهههد سيدصهههدر الهههدين، فرزنهههد نيكوكهههار، »

 بزرگوار،
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همتها آقها سيدرضها اسهت. در اوّل محهرّم شايسته بهى
 الحرام سال
زيارت كردم.  6صورق. ايشان را در شهر  1372

 در او استعدادى
درخشان يافتم كه هنگام طرح مباحث علمهى، نبهوغ 

 و درك ايشان
نظرى كند. او عالمى والامقام، صاحببروز پيدا مى
 محكم، داراى

روشههى دقيههق و اسههتدلالى قههوى اسههت. در مباحههث 
 علمى در عين
تواند بر متفكران صاحب نام چيره شهود. جوانى مى

«

كههه نبههوغ علمههى بههه او عنايههت  

 فرمود. با اين كه
هههاى طههولانى و سههخت علمههى را جههوان اسههت، دوره

 كند.طى مى
 وسيلمآليهوعلييهاللهصيلىها روشن؛ چون او علوم آل محمهد چشم

 را حافظ و پرچمدار
هدايت براى امت اسيلامى خواهيد بيود و ميا خانيدان 

 شرف الدين
نواده بيزر  بيه وسييله ايشييان خوشيحاليم كيه ايين خييا

 استمرار پيدا
خواهييد كييرد و بهتييرين جانشييين بييراى نياكييان ايييين 

 خاندان خواهد
 «بود.

اللّه شايخ مرتضاى آل ياساين ـ از مرحوم آيه

 علماى بزرگ كاظمين ـ نيز

 اند:چنين فرموده
الآن هجده سال است كه ما آقا سيد رضا صدر را »
 شناسيممى

ون از ديگههههههران برتههههههر و او را در علههههههوم گونههههههاگ
 بينيم. او در علومىمى

چهههون: صهههرف، نحهههو، منطهههق، رياضهههى، طبيعهههى، 
 ادبيات عرب و فارسى و

هاى خهارجى بهه مراتهب بهالايى دسهت برخى از زبان
 يافته و ذخيره

 «خوبى براى آينده فرهن  اسلامى است.
اللّه سيد موسى زنجانى، كه از دوستان و آيه

 نزديكان آن مرحوم هستند،
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عد از وفات وى در باره بعُاد علماى ايشاان ب

 چنين فرمودند:
من هرچه نظهر كهردم در حهوزه علميهه قهم، فهردى »

 چنين جامع
الاطراف و پر اطلاع كه بر اغلب علهوم اسهلامى در 

 سطح عالى
 «مسلط باشد، غير از ايشان نيافتم.

اى شهيد بزرگوار علامه مطهرى، در ناماه

 به هي ت مؤسهس حسينيه ارشاد

اى تشاااكيل شاااوراى عاااالى روحاااانى باااه بااار

 عنوان يك مركز اجتهادى و فتوايى،

دوازده نفااار از بزرگااااان علماااا را معرفااااى 

 اللّه سيد رضا صدركنند كه مرحوم آيهمى

 يكى از آنان بوده است.
بزرگان ديگرى چون حضرات آيات: شهيد 

 محراب صدوقى، حاج ميرزا

عباااااااداللّه مجتهااااااادى و حااااااااج سااااااايدهادى 

 ز به توصيف علمى وخسروشاهى ني

اناد كاه جهات شخصيتى آن مرحوم پرداختاه

 اطلاع از سخنانشان، مطالعه كتاب

 شود.توصيه مى «امام موسى تدر»

.ايان شايفتگى السلامعليهمبيت . علاقه به اهل3

 به حدهى بود كه به هنگام ذكر

هااااااى اشاااااك مصااااايبت اهااااال بيااااات، داناااااه

 شد. ارتباط معنوىهايش جارى مىبرگونه

خاناادان عصاامت و طهااارت، موجااب  او بااا

 شده بود تا او دلى آكنده از سوز و

گااداز داشااته باشاااد، بااه طاااورى كااه هنگاااام 

 خواندن دعاى پرفيا كميل، حالتى به

داد كااه ديگااران بساايار تحاات او دساات مااى

 گرفتند.تأثير آن قرار مى

هنگاام حضاور در  . تواضع و فروتنى.4

 مجالس ترحيم، در ميان مردم

ت تا امتياازى باراى خويشاتن نشسعادى مى

 ترينقائل نشود. با اين كه در عالى

سطح علمى قرار داشات، هايچ گااه خاود را 

 در معرى مرجعيت قرار نداد و با

وجااود خااواهش و اصاارار زياااد دوسااتان و 

 ارادتمندان براى انتشار رساله، آن را
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 چاپ و منتشر نكرد.

ساال مجدهاناه باه  65. تلاش و پشتكار. 5

 ل اخلاقى، تربيتكسب فضاي

دانااش پژوهااان حااوزوى و غياار حااوزوى، 

 تدريس و تأليف اشتغال داشت و

هرگز در اين راه خستگى به خود راه نداد؛ 

 حتى تا حدود دو ساعت قبل از

وفاااتش مشااغول تاادريس بااود. آثااار باقيمانااده 

 از ايشان، حاكى از اين ويژگى

 است.

 . نفههوذ كههلام و حافظههه بسههيار قههوى.6

 درضا صدر، سالياناللّه سيآيه

هاااى مبااارك رمضااان در متمااادى، در ماااه

 شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد

كااارد كاااه باااا اساااتقبال بسااايار ساااخنرانى ماااى

 زيادى همراه بود.
اينجانب )سيد بااقر خسارو شااهى( در نيماه 

 شعبانى كه در مسجد امام

تهران، پاى منبر او بودم، خاود السالامعليهحسين 

 دو ساعت شاهد بودم كه ايشان

اشااعار بساايار شاايوايى از حفااظ در وصااف 

 امام زمان)عج( خواندند.
اللّه سايد در مجلسى كه به دعوت مرحوم آيه

 احمد خوانسارى در مسجد

ساااايد عزياااازاللّه تهااااران جهاااات حماياااات از 

 «جنگ رمضان»كشورهاى خره مقدم 

كه بين اعراب و اسرائيل به وقوع پيوست، 

 اللّه سيد رضا صدر به جهاتآيه

مختلاااف از جملاااه تسااالر باااه زباااان عرباااى 

 روز، تنها كسى بودند كه در اين جلسه

كردناد. ايان در حاالى باود كاه ساخنرانى ماى

 در اين مجلس، اغلب سفيران

كشااااااااااااورهاى عربااااااااااااى و اساااااااااااالامى و 

هااااى بااازرگ اسااالامى حضاااور شخصااايت

 داشتند.

زنااادگى او مانناااد ياااك . سهههاده زيسهههتى. 7

 طلبه معمولى بود و مدتى زياد در

كااارد. ه ماااوروثى پااادرى زنااادگى ماااىخانااا

 اى از مريدانش، وقتى اين وضعيتعده

را ديدنااااد، تصااااميم گرفتنااااد كااااه از وجااااوه 

 اى برايش خريدارى كنند؛شرعيه خانه
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 اما او نپذيرفت.

. آشههنايى بهها ادبيههات و شههعر فارسههى. 8
 اين امر به حدهى بود كه حتهى به نقد

پرداخات و و تحليل شعر و ادب فارسى ماى

 داد. ازويش را ارائه مىنظر خ

جمله مطلب زير است كه نقل آن، خاالى از 

 لطف نيست:
به نام او. انصاف آن اسات كاه آقااى مكهاى »

 در بين گلستانى كه پديد آورده،

زحمتى بسيار كشيده و رنجى فاراوان بارده 

 سابقه به زبان فارسىو خدمتى بى

انجاااام داده كاااه نظيااارش باااه نظااار نرسااايده 

 است.
درياان كتاااب دو ابتكااار از خااود آقاااى مكهااى 

 نشان داده كه ارزشمند و پربها

باشد: يكاى آنكاه علماى بار علاوم شاعر و مى

 ادبيات فارسى افزوده كه بايستى آن

نااام نهاااد و اهاال ادب « شناسااىرباااعى»را 

 سرايان به جز دو نفر:دانند كه رباعىمى

خيهاااام و باباطااااهر، در تااااريخ شاااعر كمتااار 

 اند؛ با آنكه نخستينمورد نظر قرار گرفته

رباااعى پااس از اساالام بااه زبااان فارسااى در 

 هجو زياد، فرماندار كوفه بوده است:
آب اسهههههت                                   نبيهههههذ 

 است
عصييارات زبيييب اسييت                    سييميهّ 

 رو سبيذ است
ابتكااار دوم، نشااان دادن شااعر فارسااى اساات 

 ارف وبه دنياى بشرى، كه از نظر مع

داناش چقادر در سااطح عاالى قارار دارد كااه 

 هاى غنى آن در بسيارى ازتنها رباعى

موضوعات مختلف سخن گفته و حقه ساخن 

 را ادا كرده است و اين از

افتخارات فرهنگى ايرانيان است. آياا چناين 

 هاى ديگرفضيلتى در ادبيات زبان

 شود؟دنيا ديده مى
ر هاى شاعر فارساى ايان قادوقتى كه رباعى

 غنى باشد، پس اگر بگوييم شعر

تاارين شااعر فارسااى بااه طااور كلهااى از غنااى

 ايم.باشد، سخن به گزاف نگفتهجهان مى
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اى اساات از تاااريخ اياان گلسااتان نيااز فشاارده

 حيات بسيارى از شاعران زبان

فارسى كه خواننده را به زماان و عصار او 

 سازد.آگاه مى
متعجااب اساات كااه آقاااى مكهااى از دو شاااعر 

 پارسى گوى شبه قاره هند: بزرگِ

بيدل و محمد اقبال، يادى نكرده اسات. اهال 

 ادب، بيدل را در رديف حافظ

دانناد و اقباال، بنيانگاذار كشاور اسالامى مى

 پاكستان استر
اكناااون ساااخن را باااه ذكااار ياااك ربااااعى از 

 فيلسوف فرزانه آقا على حكيم

زنااوزى، معاصاار ناصاارالدين شاااه، پايااان 

 دهيم:مى
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معشوق، ظهور در امكان دارد. عاشق اگر 

 به فنا رسيد، از امكان بيرون

رود. پس درد عشق، درمان مى

 «دارد.سيدرضا صدر
از اللّه سايد رضاا صادر، گفتنى است كاه آياه

 مند بود وطبع شعر نيز بهره

 اشعارش در ديوان شعر گرد آمده است.

 تألي ات
وقفاااه خاااويش، ضااامن ايشاااان باااا تااالاش باااى

 تدريس، خطابه و تربيت طلاب،

توانسااااات تأليفاااااات و آثاااااار قلماااااى زياااااادى 

 براساس نياز فرهنگى جامعه از خويش

بااه يادگااار بگااذارد. از اياان آثااار برخااى بااه 

 تعدادى هنوز زيور طبع آراسته شده و

 اند.به چاپ نرسيده
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انااد، هااايى كااه بااه چاااپ رساايدهالااف( كتاااب

 عبارتند از:
)نظرياااات  الاااوثقى ةع اااى العااارو ةالتع يقااا. 1

 فقهى وى است كه به صورت

نگاشاته شاده  الاوثقىالعاروهحاشيه بار كتااب 

 است(؛
 استقامت؛ .2
)تفسااايرى ناااو و  ت ساااير ساااوره ح ااارات. 3

 اخلاقى از سوره حجرات(؛
)شااارح زناادگانى اماااام  پيشااواى شااهيدان. 4

 از تولد  تا شهادت(؛ السلامعليهحسين 
)اين كتاب كه تفسير ساوره حُسن  وساف . 5

 يوسف است، به وسيله

الاسلام شيخ مهدى غروى قوچاانى در حجه

 بيروت به عربى چاپ شده

 است(؛
 دروغ؛. 6
 حسد؛. 7
 راه قرآن؛. 8
 ؛«شناسىقرآن»اى در رساله. 9
 ؛«فى ال قه ةالعدال»اى در الهرس. 10
 ؛السلامعليهراه ع ى  .11
 ؛وسلمآلهوعليهاللهصلىراه محمد . 12
 )عج(؛راه مهدى. 13
 ؛السلامعليها ارتنامه امام رضا . 14
 ان و آاادى؛. 15
 )مجموعه داستان(؛ا ر درختان سدر . 16
 سخنان سران كمونيسم در باره خدا؛. 17
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 ف س ه آاادى؛. 18
 مرد وفا؛. 19
 المرام؛مقدمه غا ه. 20
 مقدمه نامه دانشوران؛. 21
 محمد فى القرآن؛. 22
 )دو جلد(؛ ها ى اا اونشانه. 23
 نگاهى به آثار شي  طوسى؛. 24
)راجاااااع باااااه حاااااديث   اااااوم اانساااااانيهم. 25

 غديرخم(.
اند، هايى كه هنوز به چاپ نرسيدهب( كتاب

 عبارتند از:
 قه استدلالى(؛)ف ااجتهاد و التق يد. 1
)اياان كتاااب بااه  فااى القاارآن الساالامعليااهالمساايح . 2

 وسيله مرحوم على حجتى كرمانى

 ترجمه شده است(؛
)دويساات و فقهيااه  ةاربعااون و مأتااا مساائ . 3

 8چهل سؤال فقهى(؛
)ايااان كتااااب فقاااه اساااتدلالى  ارم الزوجاااه. 4

 اللّه العظمىاست و به پيشنهاد آيه

 ست(؛نوشته شده ا سرهقدسبروجردى 
كتااب ) السالامعلايهمال قه ع ى مذاهك اها  الييات . 5

 (؛ةالصلا
ال ااراغ و الت اااوا  ةالقواعااد الااثلام دقاعااد. 6

 (؛ةوالحي ول
 الع يا؛ ةال  س . 7
 )معرفى اسلام به زبان ساده(؛ اسلام ما. 8
 ؛ةال هاد و الثور. 9
)ترجمااه كتااابى اساات از بااانوى كااربلا . 10

 بنت الشاطى، نويسنده معروف
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مصاارى، در باااره زناادگى حضاارت زينااب 

 (؛عليهاالسلام
 برهان تد قين؛. 11
اى اساااااات هماننااااااد )مجموعااااااه ساااااايد. 12

 كشكول(؛
 الرسول اّللّ؛خ ي ه. 13
 خواجه نصيرالد ن طوسى؛. 14
 حاشيه بر اس ار تدر المتألهين؛. 15
 درست و نادرست؛. 16
 د وان شعر؛. 17
 فى ااجزاء؛ ةرسال. 18
 الياطن؛ ةلحسم ن اسفى ا ةرسال. 19
 ؛ةالعيا،ي ةفى الشيه ةرسال. 20
 ةفااى ملاقااى داحااد اطااراف الشاايه ةرسااال. 21

 ق؛ةالمحصور
 الواجك؛ ةفى مقدم ةرسال. 22
 منظومه)حاشيه بر  تحا،ف فى ال  س ه. 23

 حاج ملاهادى سبزوارى(؛
)مرحااااوم علامااااه  مقدمااااه نهااااج الحااااق. 24

 حلهى(؛
 ن ا س ااتول.. 25

 فراندان
اللّه سيدرضا صدر، شاش فرزناد )ساه از آيه

 پسر و سه دختر( به يادگار مانده

 است. فرزندان پسر او عبارتند از: 
. دكتار سايد كااظم صادر، سااكن تهااران و 1

 از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتى؛
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. دكتر سايد محماد صادر، سااكن تهاران و 2

ازى  يكى از معاونان دكتر خره

 وزير امور خارجه؛
الاسااالام ساايد مهااادى . طلبااه فاضااال حجااه3

 صدر، ساكن قم.
 اللّه صدر عبارت است از:نام دامادهاى آيه

. مرحااوم شاايخ علااى حجتااى كرمااانى، از 1

 علماى فاضل تهران؛
. آقاااى ساايهد باااقر خسروشاااهى، كااه ساااكن 2

 تهران، از مدرسين و مس ول

مدرسااااه علميااااه شاااايخ عبدالحسااااين تهااااران 

 است؛
ساايد  اللّه . ساايد محمااد شاابيرى )فرزنااد آيااه3

 موسى شبيرى زنجانى(،

 قم.ساكن

 وفات و مح ّ دفن
اللّه حااج بزرگ خاندان صدر، حضارت آياه

 هاسيد رضا صدر، بعد از سال

زحمااات و مجاهااادت علماااى، در دوازدهااام 

 جمادى 28ش ) 1373آبان 

ساااالگى مقاااارن  76ق(. در  1415الاولاااى

 ظهر، بر اثر ايست قلبى دارفانى را وداع

د خويش شتافت. روز گفت و به ديدار معبو

 بعد، پيكر پاكش با حضور

گسااااااترده علمااااااا، بزرگااااااان، بسااااااتگان و 

هااااى مختلاااف ماااردم از مساااجد اماااام گاااروه

 حسن

تاا حارم حضارت معصاومه  السالامعلياهعسكرى 

 با شكوه خاصهى تشييع شد. پس از عليهاالسلام

بااه جاااى آوردن نمااااز بااه وساايله حضااارت 

 اللّه حاج سيد موسى شبيرىآيه

در صااحن باازرگ )آينااه(، حجااره زنجااانى، 

 هابه خاك سپرده شد. به پاس سال 33

خاااادمت آن عااااالم باااازرگ در راه فرهنااااگ 

 اسلام، مراسم مختلف عزادارى و

 سرائى برگزار گرديد.مرثيه
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باادين مناساابت پيااام تسااليتى از طاارف مقااام 

 اللّه معظم رهبرى حضرت آيه

 اى به شرح زير صادر گرديد:خامنه

. جنااب آقااى سايد »

 محمد صدر)دام بقائه(ر

درگذشت والد گراماى شاما، عاالم بزرگاوار 

 اللّه و شريف الحسب و النسب، آيه

آقاى سيد رضا صدر را باه خانادان معظام، 

مه و فرزندان  مخصوصاً به والده مكره

م آن خاانواده  ايشان و اصهار محترم و مكره

 كنم وجليل، تسليت عرى مى

مغفاااااارت الهااااااى را بااااااراى آن رحماااااات و 

شادروان و صابر و اجار باراى بازمانادگان 

 از

 نمايم.خداوند متعال مس لت مى
 «8/1373/ 16اى       سيد على خامنه

 ها:نوشتپى
. مناااابع ايااان مقالاااه عمااادتاً عبارتناااد از: اماااام موساااى 1

 اللّه سيد عبدالحسينالراغبين، مرحوم آيه ةصدر؛ بقي

ساايد محساان جباال عاااملى؛  شاارف الاادين؛ اماال ادماال؛

 هاى بهسيرى در زندگى استاد شهيد مطهرى؛ نامه

جاااا ماناااده از خاااانواده صااادر؛ مشااااهدات اينجاناااب از 

 زندگى آن مرحوم در زمان حياتش.
اطلاع بيشتراز زندگى ايشان به جلد ساوم . جهت3و  2

 به بعد و يا به كتاب 205صفحه « ستارگان حرم»

 ى مراجعه شود.گنجينه دانشمندان، شريف راز
 .76، ص 68. بحارالانوار، ج 4
 .223، ص 3. اسناد انقلاب اسلامى، ج 5
 يكى از شهرهاى شيعه نشين لبنان است.« صور. »6
 .14. مؤمنون / آيه 7
. ايان كتاااب حالات تمرينااى دارد و مؤلاف سااؤالات آن 8

 را به صورت اجتهادى پاسخ داده است. مؤلف

گار فاردى تعادادى از درمقدمه كتاب اظهاار داشاته كاه ا

 اين مسائل را حل كند، قطعاً مجتهداست.
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 اا شيراا تا ن ف اشرف 
در يكاااى از محااالات شااايراز، در نيماااه دوم 

 اىقرن دهم هجرى، خانواده

نيكوكااار، آبرومنااد و برخااوردار از اعتبااار 

 كردند. ايناجتماعى، زندگى مى

خانواده را مردى پاك سرشت به ناام محماد 

 كرد كه نزد اهالى بهحسين اداره مى

گفتااار اشااتهار داشاات. وى در اواياال صاادق 

 قرن يازدهم هجرى صاحب فرزندى

گرديااااد كااااه او را محمااااد طاااااهر ناميااااد. او 

دوران نشااااو و نمااااا و ايااااام كااااودكى را در 

 شيراز

هااااى والااادينش باااه نحاااو احسااان و باااا تااالاش

 سپرى كرد. گويا شايستگى اين

خانواده چنان به روح و روانشان صافا داده 

 تبات وبود كه سعادت سفر به ع

بهاااره گااارفتن از بركاااات معناااوى و اناااوار 

 شود وملكوتى آن، نصيبشان مى

اش، وطاان محمدحسااين همااراه بااا اهاال خانااه

 هاى سرشارها و چشمهرا با آن باغ
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و طبيعاات سرساابزش رهااا كاارد و رهسااپار 

 عراق گرديد. آنها با پشت سر نهادن

نهناد كاه هاى زياد، به ديارى گاام ماىمشقت

 آب و هواى آن، درشراير نامساعد 

برابر صفاى معناوى بارگااه اماماان مادفون 

 شود. آن سامان به هيچ انگاشته مى
بارى اين مهاجران شيرازى، پاس از ورود 

 به نجف، به سوى حرم

روانااه شاادند تااا خسااتگى الساالامعليااهاميرمؤمنااان 

 راه و دورى از بستگان را در كنار بارگاه

 مشعشااع علااوى بااه فراموشااى بسااپارند. گاار

 چه اين هجرت به قصد استفاده از

فضاى معنوى عتبات صورت گرفت، ولاى 

 شرح حال نگاران توضيحى

انااد كااه پاادر، چگونااه گااذران زناادگى نااداده

 كرده و آيا به دانش اندوزى روى آورده

 است يا خير؟ 
محمد طاهر در يكى از آثار خود كه باه ناام 

 شاه سليمان صفوى نوشته و به

مال اشاره نماوده اسات او تقديم كرده، به اج

 كه در اوايل عمر از شيراز به نجف

رحاال اقاماات افكنااده و سااپس مرقااد امامااان 

 شيعه را در كربلا و كاظمين زيارت

كرده است و تا زمانى كاه طوفاان حاوادث، 

 امنيت اين نواحى را نابود نكرده بود،

در عتبااات عااراق اقاماات داشاات. او افاازوده 

 ق. منطقه 1048در سال »است كه: 

مزبور مورد تهاجم لشاكريان عثماانى قارار 

 گرفت. جدال خونين و سخت بين

مااادافعان قلمااارو عتباااات و آتاااش افاااروزى 

 دشمنان، ديگر جايى براى آرامش و

امنياات افااارادى مثااال مااان بااااقى نگذاشااات و 

 «اقوام ساكن در عتبات پراكنده شدند.

جمااعتى رو باه ساوى قاام آوردناد كاه محمااد 

 آبادى درنصر  1طاهر با آنان بود.

كنااد كااه محمااد تااذكره خااويش تصااريح مااى

 طاهر از ولايات فارس است؛ اما چون

 2در قام بسايار باود، بااه قماى مشاهور اساات.

 ةمني»محدث نيشابورى نيز در كتاب 

گوياد: اصال و ماى« ااجتهااد ةالمرتاد فى ن اا

 نسب محمد طاهر، شيرازى است. به
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گفتااااه وى اياااان شخصاااايت در قاااام سااااكونت 

 3است.اختيار كرده 
همان گوناه كاه اشااره شاد، و از قارائن نياز 

 آيد، محمد طاهر در سنينبر مى

كاااودكى هماااراه خاااانواده باااه نجاااف اشااارف 

 نمايد و پس از پشت سرمهاجرت مى

نهاااادن دوران كاااودكى، سااااليان متماااادى از 

 خرمن پرفيا اساتيد بزرگ حوزه

چينااد. وى كااه بااه دلياال هااا مااىآنجااا خوشااه

 معروف« ىنجف»اقامت در نجف به 

شده بود، پس از پايان تحصايلات خاود، باه 

 آيد و براى هميشه در اينقم مى

ديار متوطن شده، مورد توجاه علمااى قام و 

 گيرد و از آنمردمانش قرار مى

البتاه  4گاردد.معاروف ماى« قماى»پس، باه 

 تاريخ ولادت و جزئيات زندگى آن

عااالم پارسااا و اياان كااه در چنااد سااالگى بااه 

 كرده و چه مدت درعتبات مهاجرت 

نجف باوده و در چاه زماانى باه قام عزيمات 

 كرده است، به طور دقيق ضبر نشده

 است. 

 محضرى پرفيض 
در ميااان اسااتادان محمااد طاااهر، تنهااا كسااى 

 كه نامش در كتب تراجم ذكر شده

اى دريافات كارده اسات، سايد و از او اجازه

 نورالدين على عاملى، برادر پدرى

ادر مااادرى شاايخ و باار مااداركساايهد صاااحب 

 باشد. او كهمى معالمحسن صاحب 

باااه نورالااادين علاااى ثاااانى معاااروف اسااات، 

 فرزند نورالدين على پسر بزرگ حسين

پسر ابوالحسن موساوى عااملى جبعاى و از 

 مشايخ و بزرگان شيعه است. او نزد

دو باارادرش و نيااز پاادر بزرگااوارش درس 

 خوانده و از عمر بن عبدالوهاب

ساااان باااان محمااااد عرمنااااى حلبااااى و شاااايخ ح

 بوريتى شامى اجازه روايت گرفته و

اى كاااه باااراى ماااولا محماااد خاااود در اجاااازه

 طاهر نوشته، به اين موضوع اشاره كرده
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است. بنا به نوشته علاماه اميناى، نورالادين 

 على عاملى از سرآمد علماست كه

علم و ادب را با هم جماع كارده و باه زياور 

 تقوا آراسته و همچون پدرش از

ساااادات و از افاااراد باااى همتااااى معااااريف 

 اى شناخته شده ازفضيلت و چهره

صاادر الاادين  5شاااگردان شااهيد ثااانى اساات.

 مدنى او را چنين وصف كرده است:

كااااوهى از علاااام، بااااازوى دياااان و ايمااااان، 

 صاحب تأليفات و تصنيفات، و فردى بود

اار داشاات. در  كااه در رواياات و دراياات تبحه

 مميان سپاه مكارم، با اهتزازترين پرچ

ديديااد و فضاايلتى داشاات را بااه دساات او مااى

 اى از آن بهرهكه هر پژوهنده

تابيد و گرفت و گويى ماه در مقدم او مىمى

 ابر بارنده از كرمش عرق شرم

آراسات ريخت. اخلاقش، بزرگان را مىمى

 ها همه جااش در مهارتو آوازه

فرا گير بود. به مقامى رسايد كاه جوينادگان 

 در پيشگاهشمجد و والايى، جز 

يافتند و جز حلقه باب او آرمان خود را نمى

 جستند. نمى
به گفتاه وى، نورالادين علاى عااملى پاس از 

 اى دانشور درتربيت عده

سرزمين شام، به مكه رحال اقامات افكناد و 

 در جوار خانه خدا حوزه درسى

افزايد: من او را در مكه، تشكيل داد. او مى

 شت،در حالى كه حدود نود سال دا

طلبيدند؛ ولى او ديدم و مردم از او كمك مى

 زيست وبا عزت و سربلندى مى

تااا پايااان عماار از كسااى چياازى نخواساات و 

 دست حاجت به سوى هيچ فردى

  6دراز نكرد.
، وقتى كاه خردساال باود، ام  الآم صاحب 

 وى را ديده و چند روزى در

شااام، درسااش را درك كاارده و در مكااه هاام 

 است. به گفته وى را مشاهده كرده

وى، او ماادت بيساات سااال در مكااه سااكونت 

 كرد. 
كناد: شيخ حره عاملى او را چنين وصف مى

 دانشمندى عالم، فاضل، اديب،
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شااااعر و نويسااانده و داراى جلالااات قااادر و 

 شر هاى عظمت شأن بود. كتاب

)از  ةمختصر نافعم شر  اثنى عشر ه در تلا

 7شيخ بهايى( و غيره از اوست.

املى در رثاااى ساايد نااور الاادين شاايخ حااره عاا

 بيت 72اى شامل على عاملى قصيده

  8آمده است. ال د رسروده كه در كتاب 
علامااااه مجلسااااى، در اجااااازه حاااااج محمااااد 

 نويسد: و از جمله خبراردبيلى مى

داد به من جمعى از ثقات و افاضال از سايد 

 امجد نورالدين على بن على بن

حسااااين باااان ابوالحساااان موسااااوى عاااااملى، 

 ور بيت اللّه الحرام و مدفون درمجا

هماااان جاااا )طيهاااب اللّه تربتاااه( و ايااان سااايد 

ه( با مكاتبه و مراسله  بزرگوار )قدهس سره

توسر شيخ موثاق علاى بان ساند بحراناى باه 

  9من اجازه داد.
برخااى از افاارادى كااه از نورالاادين عاااملى 

 اند،استفاده كرده و يا اجازه گرفته

ساين فرزناد عبارتند از: شيخ هاشم، پسار ح

 عبدالرئوف احسايى، شيخ

ابوعبداللّه حسين فرزناد حسان فرزناد ياونس 

 عاملى عينايى جبعى، ملا محمد

اى كاه در حسن پسر محمد مؤمن )با اجاازه

 ق. دريافت كرده(، 1051تاريخ 

سااايد محمااااد ماااؤمن فرزنااااد محماااد حسااااين 

 استرآبادى )ساكن مكه مكرمه كه در

يد(، ق. باه شاهادت رسا 1088آنجا به ساال 

 ملا محمد باقر پسر محمد مؤمن

خراساااانى سااابزوارى، شااايخ جعفااار فرزناااد 

 كمال الدين بحرانى و سيد احمد نظام

  10الدين.
از آنجا كه نورالدين على عااملى در عاراق 

 يا ايران حوزه درسى نداشته و

پس از شاام در جاوار خاناه خادا باه تادريس 

 معارف دينى مشغول بوده است،

محمد طاهر قمى به مكه آيد كه چنين بر مى

 عزيمت نموده و محضر وى را

درك كاارده و پااس از پايااان درس و بحااث، 

 به دريافت اجازه روايت از وى موفق
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  11شده است.
او در بسيارى از موارد در آثار خود، يكاى 

 از مصادر نقل روايت را

نورالاادين علااى عاااملى معرفااى كاارده اساات. 

 هايش بهگويا در برخى از نوشته

هااى ايان اسااتاد اى از نوشاتهت و پاارهنظارا

 اجازه خود اشاره دارد. رحلت اين

عالم ربانى در تاريخ هفادهم ذى حجاه ساال 

 ق. اتفاق افتاد و در جوار 1068

  12حرم امن الهى به خاك سپرده شد.

 استاد اجااه علامه م  سى و شي  حرّ عام ى 
محمااد طاااهر قمااى عتبااات عاليااات، را بااه 

 ار بارگاه مطهرقصد اقامت در جو

تارك كارد  عليهاالسالامحضرت فاطماه معصاومه 

 و در اين شهر اقامت گزيد. از قرائن

عطياه »آيد كه او مشغول تأليف كتااب برمى

 بوده است كه« رباّنى و هد ه س يمانى

هاااى سياسااى و نااا امنااى، بااه دلياال آشاافتگى

 كند. مقامات علمى وعراق را ترك مى

او بااراى  هاااى فكاارىافااق انديشااه و تاالاش

 علماى اين شهر، ناشناخته نبود و به

همااين دلياال جويناادگان معااارف، حضااور او 

 شمارند. اورا در اين شهر مغتنم مى

هاام باار حسااب احساااس مساا وليت و وظيفااه 

 دينى، ترويج احكام شرعى را بر

گيااارد و حاااوزه درساااى تشاااكيل عهاااده ماااى

 دهد. مى
از شاااااگردان او آگاااااهى دقيقااااى در دساااات 

 راى محمد طاهر، ايننيست؛ اما ب

افتخااار بااس كاااه شخصاايت هااايى برجساااته 

 هاىچون: علامه مجلسى، به اندوخته

هاااى اياان عااالم پرهيزگااار علمااى و توانااايى

 اعتماد نموده و در ملاقاتى كه با وى

انااد تااا اجااازه انااد، از او تقاضااا كااردهداشااته

 روايت برايشان صادر كند. محمد طاهر

رفاات، مااى كااه از مشااايخ اجااازات بااه شاامار

 در سفرى كه به اصفهان نمود، در هفتم
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ق. بااه علامااه مجلسااى  1086ذيقعااده سااال 

 دهد. علامهاجازه نقل حديث مى

آن را ذكاار  اجااااات بحااارمجلسااى در كتاااب 

 ةاجاا»كرده و در ابتدا نوشته است: 

كتيهااا لنااا المااولى ااجاا  العااالم الااورع موانااا 

 محمد طاهر القمى قدّس سرّه بخطه

 بحااراانواراجازه مزباور، كاه در «  فالشر

 شود:، چنين آغاز مى13عيناً آمده
 «.اولها الحمد لله الذى اوضح لنا السيي ...»

اند، علاماه مجلساى در راه سافر برخى گفته

 مشهد مقدس و به هنگام اقامتى

كوتاااه در قاام، بااه دريافاات اياان اجااازه نائاال 

  14گرديده است.
سااى، در ارزش اياان اجااازه بااه علامااه مجل

 اين است كه محمد طاهر قمى،

گيرناده، شخصايت هنگام نام بردن از اجازه

 علمى و عملى، ميزان استعداد و

اهتماااام وى را در راه فراگيااارى احادياااث، 

 تاريخ، تفسير، قرائت، رجال و درايه

ذكر كرده و ذكر ايان خصوصايات، بياانگر 

 مقام علمى شخص بوده است. در

اهر قمااى در اجااازه مااورد اشاااره، محمااد طاا

 را مورد توجه« كتب اربعه»اى سروده

كنااد كااه اياان منااابع از قاارار داده، تأكيااد مااى

 اركان ايمان هستند و خوانندگان آنها، به

سااااوى ساااايرى درساااات و برحااااق هاااادايت 

 گويد: خواهند شد؛ آنجا كه مى
 دين را كتب اربعه، چون جان باشد 
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ملا محمد طاهر قمى از مشايخ اجاازه شايخ 

 حره عاملى هم به شمار

ايااان محااادهث بزرگاااوار از وى  16رود.ماااى

 صاحب 17روايت نقل كرده است.

 نويسد: در معرفى وى مى وسا،  الشيعه
محمد طاهر قمى از برجستگان فضلاى معاصر و »

 مردى
و دقت و بسيار مهورد وثهوق،  دانشمند، اهل تحقيق

 فقيه، متكلم و
محدث جليل القدر و عظيم الشهأن اسهت. او را كتهب 

 و آثارى است كه
 18«كنيم.ما آنها را از او روايت مى

نمايد كه شيخ آقا بزرگ تهرانى تصريح مى

 شيخ حره عاملى در آثار خود از

محماد طااهر حاديث نقال نماوده اسات و ماان 

 در برخى 19ام.اين موارد را ديده

منااابعى كااه اختصاااص بااه شاارح حااال شاايخ 

 حره عاملى دارد، خاطر نشان گرديده كه

تنهااا بااه نقاال حااديث از ماالاه  وسااا  صاااحب 

 محمد طاهر اكتفا نكرده و شاگرد وى

  20هم بوده است.

 ملاقات با ملاّ محسن فيض كاشانى 
گويااا بااين ماالاه محمااد طاااهر قمااى و فاايا 

 بوده كاشانى ارتباطى علمى برقرار

آمااده و از اساات؛ زياارا گاااه فاايا بااه قاام مااى

 گرفته و درمحضر وى بهره مى

مااااواردى محمااااد طاااااهر قمااااى بااااه كاشااااان 

 مندرفته و از انديشه فيا بهرهمى
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گرديده است، اما چون ملاه محسن فيا مى

 گرىاى به صوفىكاشانى را عده

ماااتهم كردناااد و ايااان خبااار دروغ باااه گاااوش 

 نفرتمحمد طاهر قمى رسيد )وى 

بسيار زيادى از اين جماعات داشات و آناان 

 را اهل بدعت و انحراف

دانسات(، روابار ايان دو دانشامند رو باه مى

 تيرگى نهاد و ملاه محمد طاهر در

زماااره مخالفاااان سرساااخت فااايا كاشاااانى 

 درآمد. ولى پس از روشن شدن

حقيقت، بر ملاه محمد طاهر مسلم گرديد كه 

 ملاه محسن فيا كاشانى گرايش

صاااوفيان نداشاااته و ايااان اخباااار، كاااذب  باااه

 محا بوده است؛ از اين رو براى

عااذرخواهى، بااا پاااى پياااده از قاام بااه كاشااان 

 رفت و چون به در خانه ملاه محسن

 ااا محساان قااد »رساايد، بااا صااداى بلنااد گفاات: 

 ء؛ اى محسنم خطاكاراتيك المسى

ملاه محسان هام از خاناه بيارون آماد و «. آمد

 گردن همآن دو دانشمند دست به 

انداختناااد و يكاااديگر را حااالال نمودناااد. مااالا 

 اىمحمد طاهر بدون حتى لحظه

استراحت، به قم بازگشت و چون دليال ايان 

 رفتار و تعجيلش را در اين باب

خواساااتم وجااادانم آرام پرسااايدند، گفااات: ماااى

 گيرد و بدبينى خود را به خوش بينى

و حسااااان ظااااان تباااااديل كااااانم و دل را از آن 

 هايى كه خصومتها و غباركدورت

ايااان اظهاااار  21كااارد، پااااك كااانم.ايجاااد ماااى

 ندامت و عذرخواهى و پيمودن مسير بين

كاشاااان و قااام باااا پااااى پيااااده، درس بزرگاااى 

 براى ديگران است كه اگر كسى در مظانه 

اتههااام قاارار گياارد و خاالاف آن ثاباات شااود، 

 بايد به سرعت ضمن اعتراف به اشتباه،

و شخص مقابل غبار اتههام را از او بزدايند 

 نيز كريمانه از اشتباه ديگران

 درگذرد. 
اياان ماااجرا بااه شااكلى ديگاار نيااز نقاال شااده 

 است: 
مرحههوم مههلاّ محمههد طههاهر قمههى بههه كاشههان مسههافرت 

 كرد و از سوى
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علما و مردم اين شهر مهورد اسهتقبال قهرار گرفهت. 
 در ميان استقبال

شهد كنندگان ،ملاّ محسن فيض كاشانى ههم ديهده مهى
 آن زمانكه در 

مههتهم بههه تصههوف بههود. بههه همههين جهههت، از سههوى 
 محمد طاهر مورد

مهههرى قهرار گرفههت و در را بهه روى او بسههت و بهى
 حاضر به ملاقات با او

گويد: اى مهولاى نشد. مرحوم فيض از پشت در مى
 من! اينك من

گهويم، اگهر آن عقايد خود را از پشت در به شما مى
 طور كه سعايت
باشهد، مهن تسهليم هسهتم؛ در غيهر انهد، كنندگان گفته
 اين صورت، به

مهن اجههازه ورود دهيههد. چهون فههيض باورهههاى خههود 
 را درباره توحيد بر

اسهاس قههرآن و نصههوص روايههى بيههان داشههت، شههيخ 
 محمد طاهر

عقايههدش را صههحيح و مطههابق كههلام شههيعه يافههت و 
 فهميد كه درباره او

اشتباه كهرده اسهت و لهذا بهه وى اجهازه ورود داد و 
 غوش باز او رابا آ

پهههههذيرفت و از او عهههههذرخواهى كهههههرد و در اجهههههازه 
 روايتى كه برايش صادر

هههاى اخلاقههى او را كههرد، مقامههات علمههى و فضههيلت
  22ستود.

باااه هاااار حاااال، اياااان دو مااااجرا بااااا وجااااود 

 هايى كه دارند، نشانه خاكسارىتفاوت

 جويى ملاه محمد طاهر قمى است.و حق
علماااى  آخونااد ماالاه اسااماعيل خواجااويى، از

 شيعه در قرن دوازدهم

ق(، گرچاااه محضااار مااالاه  1173)متوفهااااى 

 محمد طاهر قمى را درك نكرده، اما در

هااى ها و انديشهتأليف آثار خويش به نوشته

 او توجه داشته است و در كتاب

مطالاب قابال تاوجهى ابطاال الزماان الموهاوم 

 ملا نصير بار 23كند.از وى نقل مى

اليقين فاى اتاول ناور»فروشى هام در كتااب 

 هاى محمد طاهراز انديشه« د ن

قمى استفاده كارده و در انتقااد از صاوفيان، 

 24پيرو وى بوده است.
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 دانشور پارسا 
ماااالاه محمااااد طاااااهر قمااااى ضاااامن افاااازايش 

 ها و پيمودن مسير معرفت، ازدانسته

خودسااازى و تزكيااه درون غافاال نبااود. لااذا 

 نگارانمعاصرينش كه از تراجم

او را بااااه زهااااد و پارسااااايى و مشااااهورند، 

خان ودانشورى ستوده  اند. به اعتقاد موره

شاارح حااال نويسااان عصاار صاافوى، او در 

 زمره فضلا، محققين و از شيوخ

محاااااادثين و در ورع و مقامااااااات معنااااااوى 

 25همچون مقدس اردبيلى بوده است.
ميااارزا عباااداللّه افنااادى اصااافهانى كاااه باااا او 

 مواى اج  محمد»معاصر بوده، ذيل 

، «اهر بن محمد حسين شايرااى ن  اى قماىط

 نويسد: مى
وى از دانشههههوران بنههههام معاصههههر اسههههت. عههههالمى »

 محقق و در كمال
دقهههههت و وثهههههوق و متكلمهههههى محهههههدث و بهههههزرگ و 

 « مقام بود.عالى
وى پس از برشمردن كتاب و رساالات مالاه 

 افزايد:محمد طاهر قمى، مى
 26«نماييم.ما هم از او روايت مى»

مرحااااوم حاااااج محمااااد  معاصاااار ديگاااارش،

 ستايد:اردبيلى او را بدين گونه مى
محمههد طههاهر فرزنههد محمههد فرزنههد حسههين قمههى ـ »

 مدظله العالى ـ
القهههدر، داراى امهههام علّامهههه، محقهههق مهههدقق، جليهههل

 منزلتى بزرگ و ذهنى
دقيههههق، ثقههههه مههههورد اعتمههههاد و چهههههره درخشههههان و 

 متصلبّ در امر دين
ه شههمار تههوان بههاسههت. مناقههب و فضههايل او را نمههى

 « آورد.
المرتاد فاى منيه»محدث نيشابورى در كتاب 

 نوشته است: «ااجتهاد ةن ا
محمههد طههاهر شههيرازى كههه در قههم سههكونت اختيههار »

 كرد، فردى
مقهههدس اسهههت و از بزرگهههان شهههيودِ محهههدّث قلمهههداد 

 گردد و حالات ومى
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فضهههائل اخلاقهههى او، سهههيماى وارسهههته و پرصهههلابت 
 مقدس اردبيلى را

كند؛ زيرا در اعراض از دنيها و اعى مىدر اذهان تد
 تعلقات فناپذير

آن و ورع، به وى اقتهدا كهرد... محمهد طهاهر قمهى، 
 براى اثبات طريق

هييا و احييياى ميييرا  و رفييع شييبهه السييلامعليييهمبيههت اهههل
 محدثين، زحماتى را

متحمل گرديد و در اين راسيتا آثيارى ارزنيده تيأليف 
  27«كرد.

دى كاه در ساال ميرزا محمد طاهر نصر آبا

 ق. متولد گرديد و تأليف 1027

ق. شاااروع  1083خااود را در سااال  تااذكره

 كرده و با محمد طاهر قمى هم عصر

 نگارد: بوده است، در معرفى وى چنين مى
ملا محمد طاهر از باونات فارس است؛ امها چهون »

 در قم بسيار
بهههود، بهههه قمهههى مشههههور اسهههت. شهههمع فضهههيلت و 

 صلاحش از انوار الهى
ن و خاطرش از شهعاع خورشهيد حقيقهت وادى روش

 ايمن. تقوا و
اى اسههت كههه محتههاج بههه تقههدير صههلاحش بههه مرتبههه

 نيست؛ شيخ
الاسلام قم است و اههل آن ولايهت بهه ههدايت امهر و 

 نهى او همگى
طريهق پرهيزگهارى پهيش گرفتهه، پها از جهاده صهلاح 

 بيرون
  28«گذارند.نمى

مياارزا محمااد باااقر موسااوى خوانسااارى در 

 رفى اين عالم عصر صفويه،مع

 نوشته است: 
وى اصلاً شيرازى است. در نجهف پهرورش يافهت »

 و در قم
توطّن اختيار كرد. فاضلى بارع، محققى متكلم و از 

 معاصرين علامه
مجلسى و مشاهير علماى زمهان او بهود. نسهبت بهه 

 جماعت صوفيه،
سخت مخالف و بهر اههل باطهل و الحهاد، سهخت گيهر 

  29«بود.
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قمااى نيااز وى را بااه عنااوان عااالمى محاادث 

 فرزانه، محققى با بصيرت و اهل

دقت، متكلمى محدث و مورد وثوق، فقيهاى 

 آگاه و داراى مقاماتى والا و

  30امتيازاتى برجسته، معرفى كرده است.

 فرااهاى فضي ت 
دانااااش فااااراوان و وارسااااتگى و زهااااد، بااااه 

 هاى علمى ارزنده وهمراه كاوش

باعاث شاد تاا محماد توجه به مسايل جامعه، 

 طاهر شخصى مشهور و با بصيرت

ها شناخته شود، به طورى كاه در ميان قمى

 در بين تمامى طبقات مردم به عنوان

مرجعااى بااا نفااوذ در امااور دينااى، فقهااى و 

  31حقوقى مطرح گرديد.
علاماااه اميناااى او را باااه عناااوان شخصااايت 

 كند كه دراى معرفى مىبرجسته

باه دليال هماين  ها دست داشت وانواع دانش

 توانمندى و مهارت و احاطه بر

علااوم، از مشااايخ رواياات محسااوب گرديااد. 

 به باور وى، محمد طاهر دانش فقه

را بااا فلساافه صااحيح همااراه، و كاالام مااورد 

 وثوقش را با ادبيات تو م ساخته،

هاااى بليااغ و فضاايلت فااراوان را بااا موعظااه

 هاىنصايح كافى درآميخته و حكمت

خاود آورده اسات و اشاعار فراوان در كالام 

 بسيار او، كه همه عقد مرواريد را

 32زند.كنار مى
مرحااوم محاادث ارمااوى )مياار جاالال الاادين 

 حسينى( كه شش رساله از ميان

آثاااار مااالاه محماااد طااااهر قماااى را باااه چااااپ 

 شود: با آنكه ازرسانيده است، يادآور مى

اظهارات شرح حال نگارانى چون صاحب 

 يرى()فاضل كشمن وم السماء 

علوه مقاام و جلالات قادر ايان دانشامند شايعه 

 به خوبى براى اهل دانش و بينش

شود، ولى تا در آثار و تراوشات روشن مى

 فكرى او تدبهر و انديشه نكنيم،
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تااوانيم آن گونااه كااه شايسااته اوساات، بااه نمااى

 مقام ارجمند و خدمات او در راه نشر

 معارف تشيع پى ببريم. 
آثار محماد طااهر محدث ارموى با بررسى 

 قمى چهار نكته را درباره وى

استنباط كرده كاه اجماالى از ايان ماوارد باه 

 شرح ذيل است: 
. يااك نااوع معنوياات و اخاالاص بااه همااراه 1

 يادآورى مرگ، توجه به نشأت

آخرت و مواظبات بار انجاام وظاايف ديناى، 

 محاسبه نفس و تفكر در عدم بقاى

شااااخص در دنياااااى فااااانى، در وجااااود اياااان 

 وده است كه در غايت وضوحشخص ب

كناااد كاااه وى باااه زهاااد، تقاااوا، دلالااات ماااى

 اخلاص در عمل و امور آخرت، اهتمام

داشته است. و از راه ماؤثر باودن بياناات و 

 نصايح مصنهف در فكر خواننده و

بيدار كاردن او از خاواب غفلات و واداشاتن 

 كه فكرى به حال خودوى به اين

عامال شود كه نويسنده خاود كند، روشن مى

 به گفتار بوده و صرفاً دعوت

 ديگران مقصودش نبوده است. 
گردد كه . از ملاحظه آثارش مشخص مى2

 با احاديث و روايات منقول از

بسيار مأنوس بوده و  السلامعليهمخاندان عصمت 

 اطلاع و احاطه تمام به سخنان آنان

 داشته است. 
. فصاااااااحت و بلاغاااااات فااااااوق العاااااااده و 3

 وانى عبارت و رسائىرسابودن بيان و ر

معنااا بااه درجااه كمااال در رسااائل او بااه كااار 

 رفته است؛ به طورى كه با اندك توجهى

در وهلاااه اول ماااورد تصاااديق و قباااول هااار 

 صاحب بصيرت خواهد شد. و با آنكه

در اين امر، علامه مجلسى به تصديق اهال 

 ر ا  الع مامخبره از قبيل صاحب 

ه پاياه مقام بسايار شاامخى دارد، اماا شاايد با

 استاد خود ملاه محمد طاهر در اين امر

نرسااد. سااره آن اياان اساات كااه محمااد طاااهر 

 داراى ذوق شعرى و صاحب قريحه
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اء بوده است و چنانچه كتاب هايش نشان غره

 دهد، اين امر در روش كتابتمى

و تحريااار و نيكاااى اسااالوب بياااان و تقريااار 

 دخالت عجيبى دارد. 
نهف باار . از ملاحظااه آثااار اسااتدلالى مصاا4

ت تقرير و بيانمى  آيد كه وى در قوه

و اقامه دليل و برهان، بسيار مقتادر باوده و 

 در سركوب نمودن خصم و ابطال

 اقوال مخالف، دست توانايى داشته است. 
محمد طاهر قمى از نخستين روزهاى رشد 

 و رويش، روان خويش را در

چشاامه هميشااه جوشااان و مصاافهاى خاناادان 

 د و ارادتپيامبر شست و شو دا

خويش را به آن بزرگواران با معرفت قلبى 

 و باورى محكم، استوار ساخت. او

و  الساالامعليااهعلاقااه خااود را بااه حضاارت علااى 

 ديگر پيشوايان شيعه اين گونه بروز

 دهد: مى
سههلامت دل، مههرا از لغههزش نگههاه داشههت و شههرار »

 دانش، مرا بر
كردار شايسته رهبرى كرد. طههارت اصهل، مهرا بهه 

 رگوارى و كرمبز
كشانيد و با كرامتى كهه از ازل خهدا عنايهت فرمهوده 

 بود، آشنايم
، آن شخصييت والا السيلامعلييهساخت. دل من مههر علهى 

 را، برگزيد. و اين
مهييرى اسييت كييه از همييان آجيياز از وجييود مييادرم و 

 پاكى او سرچشمه
گرفييت. و از اييين رو در پگيياه و شييامگاه،او را دعييا 

 كنم. مهر مرتضىمى
همچييون نييورى، دوسييتارش را از آفييات  السييلامعليييهلييى ع

 هر خطايى
را پيشييه خييود  السييلامعليييهدارد. ميين محبييت علييى بييازمى
 ام و هرگز ازساخته

اييييين مهيييير نخييييواهم گسسييييت و دوسييييتى او از دلييييم 
 پذير نيست. اوجدايى

شيود، پيشيواى مين كه پيامبر را بيرادر محسيوب ميى
 است؛ گفتارش

ابع رأى او اسيييت. بييير سيييند مييين و هميييه اعميييالم تييي
 امحيدرى گردن نهاده
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ههها و پيشههواى پرهيزگههاران كههه داراى همههه كرامههت
 است. همه زندگانى

ام و هههر خههود را در محبههت پيههامبر مصههروف داشههته
 كس از آنان روى

 33«كنم.گرداند، من از او اعراض مى
در عصااار صااافويه حركتاااى علماااى باااراى 

 بازگشت به متون حديثى و تدريس

عنوان كتب درسى، آغاز شد كاه بار آنها به 

 اثر آن شروح و حواشى فراوان بر

منااابع حااديثى رايااج شااد. اياان تاالاش مهاام و 

 ارزنده، موجب گرديد تا مردم با منابع

اصاااايل حااااديث آشاااانا شااااوند و آنهااااا را در 

 زندگى و روابر اجتماعى خود به كار

ببندنااد و نيااز اعتقااادات و باورهاااى خااويش 

 معصومين غنارا با الهام از سخنان 

بخشيده، ياا اصالاح كنناد. مالاه محماد طااهر 

 ترين كسانى است كهقمى از معروف

در ايااان جهااات، احسااااس مسااا وليت كااارد و 

 هاى اساسى برداشت. او متوجهگام

شيخ طوسى، كه تهذ ك ااحسام شد كه كتاب 

 ضمن جنبه حديثى حاوى

مباحاااااث عمياااااق فقهاااااى اسااااات، باااااه بوتاااااه 

 ا شرحى برفراموشى سپرده شده است. لذ

آن نگاشت تاا مطالاب و مضاامين آن بيشاتر 

 قابل درك شود. 
خااود تهااذ ك ااحسااام شااود كتاااب يااادآور مااى

 شيخ مفيد مقنعهشرح كتاب 

باشاد كاه حاديث ماى 13590است و حااوى 

 باب 337اين تعداد حديث، به 

تقساايم شااده و بااه عنااوان ماادرك فتااوا مااورد 

 بحث و اجتهاد قرار گرفته است. اين

هنااوز يكااى از چهااار كتاااب منبااع فقااه كتاااب 

 شيعه و مورد استفاده مجتهدان و

 پژوهشگران فقه اسلامى است. 

 گرا ش به فارسى نو سى 
در عصااارى كاااه مااالا محماااد طااااهر قماااى 

 زيست، تدوين آثارى به زبانمى
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فارسى امر لازمى بود؛ زيارا ماذهب شايعه 

 در ميان افرادى رسميت يافته بود كه

كردناد، از سااويى م ماىباه زباان فارساى تكلها

 هم زبان رسمى محافل علمى

هاااى علااوم دينااى، عربااى اساالامى و حااوزه

 بود و نگارش آثارى به اين زبان، نشانه

رفاات. توانااايى علمااى مؤلااف بااه شاامار مااى

 فارسى نگارى، علامت كم دانشى به

رفاات؛ همچنااين نگااارش مطالااب شاامار مااى

 دينى به زبان فارسى از تأليف

شااوارتر بااود؛ چاارا كااه هاااى ديگاار ددانااش

 زبان اصلى دين اسلام عربى است و

و  وساالمآلااهوعليااهاللهصاالىقاارآن و سااخنان پيااامبر اكاارم 

 به زبان عربى؛ به علاوهالسلامعليهماهل بيت 

دانشمندان مايل بودند با عرباى نويساى آثاار 

 خود، امكان استفاده شمار بيشترى

از مساالمانان را فااراهم سااازند. ماالا محمااد 

 ر قمى با ملاحظه همه اين امور، باطاه

انديشااايد كاااه در چناااين فضاااايى، خاااود ماااى

 وظيفه عالمان دينى براى آشنايى

ايرانياااان باااا تعااااليم اسااالام چيسااات؟ و اگااار 

 عالمى نوشتن به زبان فارسى را دور از

داناااد، چاااه كساااى تشااانگان شاااأن خاااود ماااى

 معارف قرآنى و روايى را سيراب

هااا و عقايااد هكنااد؟ و اگاار آنااان بااه انديشاامااى

 مسموم و مشكوك روى آورند، چه

كسى جوابگوى عوارى نااگوار آن اسات؟ 

 ملا محمد طاهر قمى با در نظر

گرفتن اين حقاايق، خاود وارد ميادان گردياد 

 هاىاى در زمينهو آثار آموزنده

گونااااگون معاااارف تشااايع را باااراى فارساااى 

 زبانان به رشته نگارش درآورد. قبل از

ر در اياااان راه گااااام وى نيااااز كسااااانى ديگاااا

 نوشتند، اما تلاشبرداشتند و آثارى مى

آنان وساعت و تاأثير محادودى داشات؛ ولاى 

 محمد طاهر قمى اين تلاش را با

توجااه بااه نياااز جامعااه و احساااس وظيفااه در 

 اىمقابل شيعيان به شكل گسترده

آغااااز كااارد. شااايخ بهاااايى، مااالا محماااد تقاااى 

 مجلسى، فيا كاشانى، آقا جمال

مالا خليال بان غاازى قزويناى  خوانسارى و

 هاى قابلنيز در اين راه، كوشش
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اعتنايى از خود نشان دادند؛ اما كسى كه باا 

مه  جدهيت اين مسير را ادامه داد، علاه

 محمد باقر مجلسى بود. 

 در منصك شي  ااسلامى 
تارين صااحب منصاب اماور شارعى بزرگ

 باشد كهو مدنى، شيخ الاسلام مى

باار عهااده دارد و بااه  اداره امااور شاارعى را

 دعاوى بيوه زنان، يتيمان و خردسالان

شاوند، رسايدگى كه زيار نظار قايهم اداره ماى

 كند. محمد طاهر قمى به دليلمى

هاى علمى و توانايى هاايى كاه در شايستگى

 حله مشكلات مردم داشت، از

سوى شيخ الاسالام مركاز حكومات )كاه در 

 اصفهان اقامت داشت( به منصب

مى قاام منصااوب گرديااد. او در شاايخ الاساالا

 اين سمت، متصدهى اِفتا و قضا و

هاى اجتمااعى نياز باود. وى باه گشودن گره

 ترين مقامترين و مطلععنوان عالى

قضاااااايى، عهاااااده دار دعااااااوى شااااارعى و 

اجااراى اصاال اماار بااه معااروف و نهااى از 

 منكر

باود. امااورى چاون: نكاااح، طالاق، وصااايا، 

 ضبر اموال مجهول المالك و

دعاااوى اهااالى باار حسااب مااوازين  تشااخيص

 دينى، تحت نظارت وى در شهر

گرفاات. در مقاادس قاام و حومااه آن انجااام مااى

 واقع دو منصب شيخ الاسلامى و

قضاوت به طاور تاو م باه وى تفاويا شاده 

 هاى اهلبود. جلوگيرى از تلاش

بااادعت، مباااارزه باااا فاساااقان، بزهكااااران و 

 غارتگران و نيز اخذ خمس و زكات و

از جماعتى كاه در پرداخات آن  حقوق الهى

 اكراه دارند و اين حقوق به گردنشان

باشااد و رسااانيدن آن بااه افااراد مسااتحق، مااى

 برنامه ريزى براى مساجد، مدارس،

هاا و نظااارت باار هاا و امااامزادهمعاباد، بقعااه

 مراكز امور خيريه، احقاق حقوق و

رفااع سااتم، از جملااه وظااايفى اساات كااه بااه 

 ضى قم بر عهدهعنوان شيخ الاسلام و قا
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او بود. باا توجاه باه ايان وظاايف گساترده و 

 سنگين، تنها كسانى به اين مقام

شادند كاه باه علام و تقاوا شاهرت گماشته مى

 داشتند. از همين جا شأن و منزلت

محمااد طاااهر قمااى در ميااان علماااى عصاار 

 گردد. به علاوهخويش مشخص مى

پاااس از آن كاااه ايشاااان باااه شااايخ الاسااالامى 

 قدهر گشت كه تمامىمنصوب شد، م

سادات عظام، بزرگان شهر، كارگزاران و 

 اركان دولتى ساكن در قم و حومه،

وى را مقتاادا و پيشااواى خااود دانسااته و در 

 جميع امور مطيع و منقاد او باشند و

نمايااد، انجااام دهنااد و آنچااه را كااه اماار مااى

 كند، پرهيز نمايند.آنچه را كه نهى مى

س ان مادارس و متصدهيان امور شرعى، مدره

 متولهيان موقوفات به وسيله وى

 شدند. عزل و نصب مى
بااراى پااى بااردن بااه مقااام و موقعياات محمااد 

 طاهر در اين سمت، نظر يك سيهاح

 نويسد: مىسانسون آوريم. خارجى را مى
شههيخ الاسههلام بههه معنههى عههالم طههراز اوّل يهها مههرد »

 معمّر و محترم
تهرين گباشد. شهيخ الاسهلام، بهزرقانون محمدى مى

 صاحب
منصب امور شرعى و مدنى است. به دعاوى بيهوه 

 زنان و يتيمان و
شهوند، رسهيدگى صغارى كه زير نظهر قهيمّ اداره مهى

 كند و همچنينمى
اداره ساير امور شهرعى بهه عههده اوسهت... اغلهب 

 دعاوى و اختلافات
كنهد. شهيخ الاسهلام، را شيخ الاسلام حلّ و فصل مهى

 مدّرس علم
باشهد و روزههاى چهارشهنبه و شهنبه حقوق نيز مى
 به تمام قضُات و

صههاحب منصههبانى كههه زيههر دسههت او هسههتند، درس 
 34«دهد...مى

با توجه به اين كاه اشخاصاى چاون: علاماه 

 مجلسى، شيخ حره عاملى، شيخ

بهايى، على بان عبادالعال كركاى ايان سامت 

 اند، مقام محمدرا در اختيار داشته
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فقياااه  طااااهر قماااى باااه عناااوان روحاااانى و

 برجسته و سرآمد علماى شهر قم،

جاااا كاااه علمااااى گاااردد. از آنمشاااخص ماااى

 عصر صفوى از قبول مناصب رسمى

ماردان كردند، درباريان و دولاتاجتناب مى

 غالباً از حضور فعهال علما در

صحنه اجتماع و سياسات اكاراه داشاتند؛ باه 

 رسد صدور احكام شيخنظر مى

حمااد الاساالامى بااراى دانشااورانى چااون: م

 طاهر قمى تنها به اميد جذب

مجتهدان به قبول آن مناصب بوده و آنان تا 

 توانستند از نزديك ساختنمى

كردنااد. بااراى خااود بااه ساالطان، احتااراز مااى

 وارستگانى چون: ملا محمد طاهر

قماااى كاااه در زهاااد و اعاااراى از مظااااهر 

 دنيايى مشهور عام و خاص بوده، بسيار

ردسااات دشااوار اساات كاااه فرمااانبردار و زي

 مقامات دولتى باشند و در مراسم

رساامى حضااور يابنااد و بااه اسااتقبال و ساالام 

 روند. از اين رو، در فرمان شيخ

الاسلامى همه اين گونه احتماالات منفاى از 

 ميان برداشته شده است و مجتهد

اعلاام را بااه عنااوان مرجااع امااور قضااايى و 

 اند. شرعى معرفى كرده
محماااد طااااهر قماااى باااا وجاااود ايااان سااامت 

 اجرايى، از تلاش علمى و تزكيه و

تهاااذيب نفاااس غافااال نباااود. فروتناااى او در 

 برخورد با مردم و طلاب علوم دينى كه

 رفتند، آشكار بود. از اقصى نقاط به قم مى
هااااى مقتضاااى از هنگاااامى كاااه در فرصااات

 كرد،مدارس علميه بازديد مى

طلاب، مدرساان و محققاان باه تجليال از او 

 در نهايتپرداختند، اما او مى

هااا در ميااان فروتنااى همچااون يكااى از طلبااه

 نشست و به مشكلاتآنان مى

كاارد و آموزشااى و معيشااتى آنااان توجااه مااى

 احياناً تدابيرى براى رفع

 كرد. هاى آنان اتخاذ مىدشوارى

 امام جمعه قم 
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خااان و تااراجم نگاااران،  تقريباااً تمااامى موره

 ملا محمد طاهر قمى را به عنوان

و امااام جمعااه و جماعاات قاام شاايخ الاساالام 

  35اند.معرفى كرده
پاااس از تشاااكيل دولااات شااايعى صااافويه در 

 مذهب رسمى« تشيهع»ايران، 

مملكت باود و حكهاام صافوى ساعى وافار در 

 تكريم فقها و مجتهدان شيعه

داشااتند و تااا حاادود زيااادى دساات علمااا در 

 كارها باز بود. از اين رو، برخى از

سااس آن فقها، بخصاوص محادثين آنهاا بار ا

 دسته از روايات كه فقيه عادل، در

 ) بساايارى از امااور، نائااب امااام زمااان)عجه

 شود، قائل به وجوب عينىمحسوب مى

نماز جمعاه و برگازارى رسامى آن شادند و 

 داشتند وآن را هم بر پاى مى

هاايى در اثباات آن نوشاتند. مالا محماد كتاب

 طاهر قمى نيز چنين نظرى داشت

اى دربااره نمااز ساالهو علاوه بار ايان كاه ر

 جمعه نگاشت، در برخى آثار ديگر

خود، نيز به اين موضاوع پرداخات و تأكياد 

 نمود كه نماز جمعه، واجب عينى در

ها اسات؛ و هماان عادالتى كاه در همه زمان

 ديگر نمازها بر امام جماعت لازم

كناااد. اسااات، در ايااان جاااا نياااز كفايااات ماااى

 نويسد: خوانسارى در اين باره مى
محمههد طهاهر، نههه تنهها بهها تهاركين نمههاز جمعههه  مهلا»

 مخالفت
كههرد، بلكههه بهها افههراد مخههالف بهها ايههن فتههوا، از در مههى

 مخالفت وارد شد.
اين در حالى بود كه شخصهاً امهام جمعهه و جماعهت 

 قم را عهده دار
 36«بود.

البته فتواى ايشان در مورد نمااز جمعاه، باا 

 مخالفت هايى مواجه گرديد؛ به

از منتقاااادين وى، بااااه  طااااورى كااااه برخااااى

 هاى روانى متوسل شدند و كار را برحربه

 او دشوار كردند.

خليل بن غازى، مشهور به حااج مالا خليال 

 قزوينى از رجال بزرگ علم،
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را  كااافىحكماات و حااديث بااود كااه مجموعااه 

 در چند مجلهد شرح نمود و آن را

اياان عااالم شاايعه عقيااده  37نااام نهاااد.تااافى 

 ، ترك نمازداشت كه: در عصر غيبت

جمعااه اولااى اساات. وى و ماالا محمااد طاااهر 

 در دفاع از نظر خويش مطالبى را

نوشااااااتند و بااااااراى يكااااااديگر ارسااااااال ماااااى

 كردند. محمد طاهر در رساله نمازمى

جمعاااه و وجاااوب آن، نظااارات مااالاه خليااال 

 البته اين اختلاف 38قزوينى را رد كرد.

هااايچ گااااه از مساااير ادب و نزاكااات خاااارج 

 حمد طاهر قمى نظراتشد؛ بويژه منمى

تااار از مخالفاااان خاااود را بسااايار محترماناااه

 هاى خود را باكرد و ديدگاهطرح مى

استدلال قوى و بيانى متين باه آناان عرضاه 

 داشت. در هر حال، ملاه محمدمى

طاهر قمى چون اعتقاد داشات نمااز جمعاه، 

 شعار عالى دينى است و اجتماع

بساايار چشاامگير هفتگااى مساالمانان، شااكوه 

 دهد، براى آناصهى به شهر مىخ

اى قائال گردياد و باه احيااى آن  اهميت خاصه

 كوشيد. 

 ستيز با توفيان 
ماالا محمااد طاااهر قمااى احساااس كاارد اهاال 

ف با آن همه بدعت  ها،تصوه

ها و افكاار التقااطى چناان در تاار و تحريف

 اند كهپود نظام صفوى فرو رفته

اسااتمرار اياان وضااع، مرزهاااى عقياادتى را 

 خواهد انداخت و تشيع را بهبه خطر 

انحااااااراف خواهااااااد كشاااااااند؛ زياااااارا آنااااااان 

جاادا كردنااد و « شااريعت»را از « طريقاات»

 با

تشااااكيلاتِ مااااراد و مرياااادى و خانقاااااهى و 

 رواج ابتذال و بى بند و بارى رفته رفته

از حقيقاات دياان فاصاااله گرفتااه بودنااد. مااالا 

 محمد طاهر قمى خطر اين گروه را

ى از آناان موقعى بيشتر حاس كارد كاه برخا

 بر اين عقيده قرار گرفتند كه: سالك

چون به مرتبه اوليا رسيد، ملزم باه رعايات 

 حدود شريعت نيست. از نظر آنان،
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كفاار و ايمااان ناازد عااارف مساااوى اساات و 

 عارف فوق شريعت محسوب

گشت. اين اعتقادات موجب انحرافاات و مى

 طلبى آنان گرديد؛ بهفرصت

وسااه طااورى كااه گروهااى نيرنااگ باااز وس

ف را وسيله  اى براىشدند كه تصوه

دساااتيابى باااه اغاااراى دنياااوى خاااود قااارار 

 اين انحرافات عقيدتى از يك 39دهند.

سااااو، و بااااه دساااات گاااارفتن اداره كشااااور و 

 برخوردارى از قدرت نظامى و سياسى از

سااوى ديگاار، باعااث شااده بااود كااه هاار گونااه 

 درگيرى با صوفيان بسيار خطرناك به

محماد طااهر قماى در نظر آيد؛ با اين همه، 

 مخالفت با آنان پيشقدم گرديد و به

فه  عنوان رهبر نهضت علما بر ضده متصاوه

 نويسد: مى ع ى دوانى  40معرفى شد.
نخسهههتين كسهههى كهههه علنهههاً در دولهههت صهههفويه بههها »

 صوفيه درافتاد و
عقايههد خرافههى آنههان را بههه بههاد انتقههاد گرفههت، عههالم 

 الشأن ملاعظيم
جازه علامه مجلسى، بهود محمد طاهر قمى، استاد ا

 و چنان كه خود
گويد: نخست بى علاقهه بهه صهوفيه نبهوده؛ ولهى مى

 بعدها كه پى به
برد، سرسختانه بهه مبهارزه بها فساد مشرب آنها مى

 آنان قيام
  41«كند.مى

هااى خاود بار ملا محمد طاهر در افشااگرى

 ضده صوفيان به مردم هشدار

ه اناااد كاااداد: گروهاااى در جامعاااه پيااادا شاااده

 اند وهايى در دين خدا نهادهبدعت

هاااا عباااادت پروردگاااار را باااا هماااان بااادعت

ف ناميدهمى  اند. كنند و آن را تصوه
هاااا را هااااى خاااود ايااان بااادعتاو در نوشاااته

 برشمرد و بطلان آنها را بر اساس

قاارآن و روايااات ثاباات كاارد و خاااطر نشااان 

 ساخت:
اى شيعيان! براى آن كه دين و ايمان خود را حفهظ 

 كنيد، از

هاى ايهن جماعت صوفيان دورى كنيد و از وسوسه
 شياطين
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بپرهيزيد و فريب حهالات و صهفات آنهان را نخوريهد 
 ... اين گروه به

ها و رسم ههايى آداب دينى پاى بندى ندارند و سنت
 را ابداع
انههد كههه در مههتن قههرآن و حههديث و نيههز مههوازين كههرده

 شرعى از آن خبرى
 نيست. 

طاهر قمى بر لازوم پياروى تأكيد ملا محمد 

 از قوانين شرع مقدس،

ترين نقطاه اتكااى او در روياارويى باا جدهى

 صوفيان بود. محمد على مدرس

 نويسد: تبريزى مى
در مسهههئله تصهههوّف مكاتبهههاتى بهههين او و يكهههى از »

 علماى نامى وقت
اى در ردّ صههوفيه نوشههته و بههه عمههل آمههد و رسههاله
 جمعى از عرفا را رد

كه گويند در چند رسهاله خهود سهماع، كرده است؛ بل
 خرقه پوشى،

پشههمينه پوشههى، چلهّهه نشههينى، عزلههت و انقطههاع از 
 مردم، به زبان

آوردن لفهههظ طريقهههت و حقيقهههت و قهههول بهههه عشهههق 
 حقيقى و مكاشفات

هههههاى هههههلاك كننههههده شههههمرده عرفههههانى را از بههههدعت
  42«است.

محاااادهث ارمااااوى در مااااورد رواج صااااوفى 

 گرى در آن زمان و شجاعت و

وانايى علمى محمد طاهر قماى در مباارزه ت

 گويد: با اين جريان، مى
سهزايى در آن دوره كه تصهوّف رونهق و رواج بهه»

 داشت، سمند
همهههت بهههر ردّ ايشهههان تهههاختن و قهههد مردانگهههى علهههم 

 ساختن و به ابطال
عقايد و افكار ايشان پهرداختن، شههامت و بضهاعت 

 كافى لازم
ع و تحقيهق، داشته و تها كسهى در علهم و فضهل، تتبهّ

 اعتبار و اعتماد و
تشخيص غثّ و سمين افكار و عقايد و آرا و اقوال 

 بزرگان و تطبيق
آنههها بهها حههديث و قههرآن، مقههام شههامخ و پايههه بسههيار 

 داشت،بلندى نمى
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توانست به چنين كارى اقدام و بهه چنهين امهرى نمى
 قيام نمايد. و

بينهههيم كهههه مصهههنفّ چهههون درسهههت نظهههر كنهههيم، مهههى
 است كه نخستين كسى

در آن زمههان بههه تههأليف كتههاب مسههتقلى در ايههن بههاب 
 پرداخته است. و

اثنااى بعههد از وى شههاگردش شههيخ حههرّ عههاملى كتههاب 

 را به تبعيتعشر ه 
 43«وى نوشته است.

ملا محمد طاهر قمى عقيده داشات؛ گارايش 

 به مشايخ صوفيه و پيروى از

ف، اگر چه در آغاز به قصد عمال باه  تصوه

 دليل عجين شدنشرع است، اما به 

هاا، هاى ايان فرقاه منحارف باا بادعتآموزه

 انجامد.در نهايت به تنفهر از شرع مى

و به اين جهت باا آن دساته از علمااى شايعه 

 كه مقيد به شرع بودند، اما در

هااااااى آناااااان مطاااااالبى برگرفتاااااه از نوشاااااته

 باورهاى صوفيان يا مطابق مذاق اهل

ف ديااده مااى شااد، مخالفاات كاارد. او باار تصااوه

ف هر  اين باور بود كه فلسفه و تصوه

دو مردم را از فرهنگ اهل بيت و احادياث 

 و موازين شرعى و السلامعليهممعصومين 

كنند و به هماين علات، امور عبادى دور مى

 او با تصوف و نيز فلسفه به طور

 ساااان مخاااالف باااود. او كتاااابى باااه ناااامياااك

 منحصراً در نقد صوفيانااخيار تح ه

ف بااه نقااد اياان  نوشاات كااه توجااه اهاال تصااوه

 كتاب، بيانگر اهميت آن است. محمد

كاااريم شاااريف قماااى در كتاااابى باااا عناااوان 

 ق. 1098، كه به   سال العشا تح ه

نگاشت، نظارات مالا محماد طااهر قماى را 

ف رد كرد.  همچنين 44در نقد تصوه

محمااد مااؤمن، طبيااب شاااه سااليمان نيااز در 

 هاىنوشتهالمؤمنين تيصرهكتاب 

ف  محمد طاهر قماى را در خصاوص تصاوه

 محمد طاهر قمى در 45نقد كرد.

هاااى ديگاارى ابطاال عقايااد صااوفيان، نوشاته

 هم دارد كه در ذيل آثارش، به

 معرفى آنها خواهيم پرداخت. 
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اى در اند: ملاه محمد طاهر قماى رساالهگفته

 رده صوفيه نگاشته و محمد تقى

مجلسى )پدر علامه مجلسى( به پاسخگويى 

 ه است. مجدداً محمدآن پرداخت

طاهر قمى سخنان او را رد كرده و شخص 

 ديگرى به قضاوت و محاكمه در

آراى طرفين پرداخته كه او نيز از مخالفان 

 صوفيه بوده است. درباره اين كه

ف داشااته يااا نااه،  ل مشاارب تصااوه مجلسااى اوه

 اختلاف نظر وجود دارد؛ اما از آنجا

ف پاادر را رد  كااه مجلسااى دوم اتههااام تصااوه

ت انتساب اين  كرده، باعث شده تا صحه

ل مورد ترديد قارار گيارد.  رد به مجلسى اوه

 ةالعنير الن حهسماهيجى در كتاب 

كناد ق( خاطر نشان مى 1132)تأليف سال 

 كه از ثقات شنيده كه محمد طاهر

اى در رده صااااوفيه نوشااااته و قمااااى رساااااله

 علامه محمد تقى مجلسى آن را رد كرده

د: ماان آن دو كتاااب را افزاياااساات. وى مااى

 ام و فرزند محمد باقر او را از ايننديده

ا كرده است. ميرزا محمد على  46اتههام مبره

 گويد: بعيد نيستكشميرى نيز مى

كاااه جاااواب رسااااله محماااد طااااهر قماااى را 

 شخصى از صوفيه آن زمان نوشته و به

ايشااان منسااوب نمااوده تااا كلامااش را معتباار 

لبشمارند و در حقيقت، مجلسى   اوه

از لاااوث اقاااوال فاساااد صاااوفيان پااااك باااوده 

 است. شيخ آقا بزرگ تهرانى هم عقيده

ل از محماد  دارد: معلوم نيست كه رسااله اوه

 طاهر قمى باشد و تنها نام مجلسى

ل را دارد كااااه آن نوشااااته را نقااااد كاااارده  اوه

 است. احتمالاً دستى در كار بوده تا مطالبى

ل نسبت  در خصوص تصوف به مجلسى اوه

ه ازداد  ه شود؛ در حالى كه وى منزه

اين امر است. ايشان تأكيد كرده كه آنچه باه 

 نام محمد تقى مجلسى آمده، از

طرف برخى صوفيه معاصرش نوشته شده 

 و بعداً مير لوحى اصفهانى كه با

ل و دوم درگير بوده، گمان كرده  مجلسى اوه

 از ملا محمد تقى مجلسى است و

ساات. آقاااى آن را در اصاافهان شااايع كاارده ا

 رسول جعفريان با ذكر دلايلى اثبات
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ل  لاً، رساااله اوه دتوضاايح كاارده اساات كااه: اوه

 از محمد طاهر قمى است والمشربينق 

ثانياااً، حتااى خااود علامااه مجلسااى تصااريح 

 كرده كه پدرش در اوائل با صوفيان

رفاات و آمااد داشااته اساات و در كتااب شاارح 

 حال، به تعارضات موجود ميان ملا

ل اشاره شاده محمد طاهر ق مى با مجلسى اوه

 توانداست كه اين، خود مى

ت آن انتساب باشاد و ثالثااً، در  نشانگر صحه

 ميرلوحى كه به الشيعهس وهرساله 

ق. )يعنااااى ده سااااال قباااال از  1060سااااال 

ل( نگاشته شده، تصريح  رحلت مجلسى اوه

ل اسات و  گرديده كه آن ردهيهه از مجلساى اوه

 ، كه ازوامالع ةهدا رابعاً، در كتاب 

خود ملا محمد طاهر ياا از شخصاى باه ناام 

 نظام الدين و برگرفته از آثار محمد

باشد، تصريح شاده كاه حواشاى و طاهر مى

ل است و  ردهيهه مزبور از مجلسى اوه

اتاول فصاول التوضايح  اى ازخامساً، نساخه

 در دست است كه در حاشيه خود

آورده توضاايح المشااربين جملاتااى بيشااتر از 

 تصريح شده كه 47در برگ است و 

آن ردهيهاااااه از مااااالا محماااااد تقاااااى مجلساااااى 

 47است.
اى كاااه ذكااار آن لازم اسااات ايااان كاااه، نكتاااه

 محمد طاهر قمى به طور عمقى با

هاااى صااوفى گاارى مخالفاات كاارد و جريااان

 هاى اصيل عرفانى درپيدايش گرايش

بين علماى شيعه را از صوفى گارى تفكياك 

 نمود. و تنها با صوفيانى مخالف

هاااااى غلااااوآميز داشااااتند و بااااود كااااه دياااادگاه

 ظواهر و احكام شريعت را رها كردند؛

 گفت:محمد  طاهر مى
اگههر مقصههود از تصههوّف، زهههد، وارسههتگى، تزكيههه 

 نفس، توجه به
مبهههدو لايهههزال الههههى، تعبهّههد و خلهههوص در عبههههادت، 

 تحصيل صفات كمال و

اجتناب از رذايل اخلاقى طبق دستورات دين و عدم 
 ياعلاقه به دن

باشههد، كههه امههر پسههنديده اسههت و بايههد تمههام شههيعيان 
 چنين باشند و از
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ههاى واقعهى ايهن چنهين صدر اسلام تهاكنون مسهلمان
 اند؛ ولىبوده

اگر هدف از صوفى گرى عقايد فاسدى چون حلهول 
 و تناسخ و

وحهههدت وجهههود باشهههد و يههها مريهههد و مريهههد بهههازى و 
 تشكيل مجالس سماع

صهى و تهرك نمهاز و رقص و پايكوبى و ارتكهاب معا
 و ساير واجبات و

اباحههههه منكههههرات، رياضههههات غيههههر شههههرعى، تههههرك 
 معاشرت با مردم و انزوا

و فهههرار از مسهههئوليت اجتمهههاعى باشهههد، بهههر اسهههاس 
 دين، عقل و منطق

 مردود است و در زشتى آن ترديدى نيست. 

 ن وذ در دستگاه دولت ت وى 
استقرار حكومت صفوى باا شاعار تشايع در 

 ادى، پيامدها،طول ساليان متم

تحااولات و آثااار خاااصه دينااى، اجتماااعى و 

 سياسى پديد آورد. فضاى سياسى

جديد، موجبات خشانودى شايعيان را فاراهم 

 آورد؛ چرا كه آنان به راحتى

توانسااتند بااه تعاااليم و احكااام خااود عماال مااى

 كنند. شيعيان و كسانى كه تازه به

مكتب اهل بيت پيوسته بودناد، امكاان دسات 

 لما و منابع فقهى ويابى به ع

كلامااااى نداشااااتند و اياااان اماااار، ضاااارورت 

 آموختگان و عالمانحضور جدهى دانش

كارد. دينى را در سراسار اياران آشاكار ماى

 گذشته از اين، برخى مناصب

حكومتى چاون قضااوت و ولايات در اماور 

 اى كه در فقه آمده،حسبيه بنابر ادله

در جامعه دينى يا در مياان اهال ديانات باياد 

 شد.سوى علما تصدهى مى از

همچناااين صااافويان رقياااب سرساااختى چاااون 

 ترين سستىعثمانيان داشتند كه كم

در تحكايم نهادهاااى دينااى، باراى آنااان زيااان 

 آفريد. از اين رو، حكهام صفوىمى

براى رويارويى با رقباى عثماانى كوشايدند 

 مناصب دينى حكومت خود را تا
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د آنجا كه امكاان داشات، باا الگوهااى موجاو

 در حكومت حريف همسان كنند.

قباول ايان مناصااب از ساوى علماايى چااون: 

 محمد طاهر قمى با اين انگيزه

صورت گرفات كاه بتوانناد گاامى در جهات 

 تبليغ احكام و اشاعه تعاليم دين

بردارناااد، از خطاهاااا پيشاااگيرى كنناااد و در 

 حده توان خود و پذيرش اجتماع، مانع

ى ارتكاب كارهااى خالاف شاوند. بحاث فقها

 پذيرش مناصب رسمى از سوى

حاااكم جااائر، در غالااب آثااار فقهااى موجااود 

 اند: اگر مؤمنى بااست و حتى گفته

قباول منصااب از حاااكم غياار مقبااول شاارعى 

 بتواند امر به معروف و نهى از منكر

كند، پذيرش منصب براى او مساتحب و باه 

 عقيده برخى، واجب است.

عاالاوه فااراهم شاادن چنااين امكااانى بااراى بااه

 ها وما در روزگارى كه سختگيرىعل

آزارها در همه نواحى مسلمان نشين رو باه 

 فزونى گذاشته بود، فرصتى

آمد و چه بساا نادياده گارفتن ايان شمار مىبه

 فرصت، خسارت هايى به جامعه

نماود. اگار دانشامندان عصار تشيهع وارد مى

 صفوى و افرادى چون: ملا محمد

 هاااى برجسااته اياانطاااهر قمااى و شخصاايت

 دوران يعنى علامه مجلسى، شيخ حره 

عااااااملى، شااااايخ بهاااااايى و سااااااير علمااااااى 

گرفتناااد و عامااال راه انااازوا پااايش ماااىجبااال

 تربيت

نهادنااد و در فضاالا و تااأليف آثااار را وا مااى

 هاى فرهنگى و سياسى حضورعرصه

يافتنااد، از ميااراث علمااى آنااان محااروم نمااى

 شديم. مى
در همااان روزگااارى كااه برخااى علمااا هاار 

 ارتباط با حكومت صفوى راگونه 

پسنديدند و بر دانشمندانى چاون: محقاق نمى

 كركى، علامه مجلسى و پدرش

گرفتنااد، ماالا محمااد طاااهر قمااى خُاارده مااى

 تصدهى مناصب دينى و اجتماعى را

هااااى شااايعه و پاااذيرفت تاااا باااه احيااااى سااانهت

 هاى باطل وميراندن افكار و عقيده

منحااارف بپاااردازد و باااا حضاااور اجتمااااعى 

 ، به مذهب شيعه اقتدار بخشد و درخود
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دو حوزه تصادهى مناصاب ديناى )قضااوت، 

 افتاء، اقامه نماز جمعه، رسيدگى به

امور حسبه( و نشار تعااليم ماذهبى )تأسايس 

 مراكز علمى، نگارش كتابهاى

تخصهصااااى و عمااااومى( توفيااااق تلاشااااهايى 

 ارزنده، آموزنده و اثر بخش را به دست

حماااد طااااهر هااااى مآورد. بناااابراين، تااالاش

 قمى، بيانگر مشروعيت به دولت

صاافوى نبااود. گذشااته از اياان، پايااه اساسااى 

ف بود و اين  دولت صفويه بر تصوه

گااروه بااا نفااوذ در اركااام نظااام، بااه صااورت 

 اى سياسى و اجتماعى درآمده و بهفرقه

عنااااوان قاااادرت سياسااااى مشااااروع مطاااارح 

 بودند. محمد طاهر همچون ديگر فقهاى

توانااد بااه د كااه مااىعصار صاافويه، معتقااد بااو

 وسيله همكارى با حكهام صفوى

ضااررى از مظلااوم دفااع يااا نفعااى را متوجااه 

 تواند در اجراىمؤمنى گرداند و نيز مى

امر به معاروف و نهاى از منكار نقشاى ايفاا 

 كند. ايشان حتى در انديشه هدايت

ساااالطان جاااااائر و جلاااااوگيرى از منكااااارات 

 كارگزاران و اطرافيان شاه نيز بود. 

 ه  ك سؤال پاس  ب
ق. و در  1052شاه عباس دوم كه در سال 

 سنه نه سالگى به جانشينى پدر

نشساات، از حاكمااان صاافوى معاصاار ماالا 

 محمد طاهر قمى است. گر چه برخى

اروپائياااان او را باااه خااااطر افكاااار عااادالت 

 اند در اموراش ستوده و گفتهپرورى

اى داشااته اساات؛ دشااوار برخااورد زيركانااه

 ، وى شخصىاما با اين وجود

خاااواره و هوساااران باااود و بسااايارى از ماااى

 رساندهافراد دربار خود را به قتل مى

ل مرسوم شاده  است. از زمان شاه عباس اوه

 بود كه شاه قرنيه چشم برادران و

اى برادرزادگان خود را با سيم گداخته نقاره

 از بين ببرد؛ ولى عباس دوم دستور

 48دهد تمام چشم را از حدقه درآورند.مى
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عباس دوم اكثر اوقاات خاود را در انادرون 

 گذراند و در بى كفايتى بدانمى

حااااااد رساااااايد كااااااه در زمااااااان وى فساااااااد، 

 هاى ادارى كشور را به انحطاطدستگاه

نزديااك ساااخت؛ حتااى او در مقااام مقايسااه بااا 

 اسلافش از تعصب مذهبى دور

افراط در مصرف مشروبات الكلى  49بود.

 دنيا سالگى از 32باعث شد كه در 

باارود. وى همچااون جاادهش بااه ساااختن ابنيااه 

 مند بود. به دستور وى قصرعلاقه

چهاال سااتون اصاافهان ساااخته شااد و مسااجد 

ل  جمعه و مسجد شاه را كه عباس اوه

 50ساخته بود، مرمهت كرد.
انااد كااه چاارا شخصاايت برخااى سااؤال كاارده

 اى چون: محمد طاهربرجسته

 لامالساعلايهمقمى آثاارى را در فضايلت اهال بيات 

 و مناقب امامان شيعه نگاشته، تحفه

نامااد؟ چاارا او بااا شاااهى و تحفااه عباسااى مااى

 اين ورع و پرهيزگارى در طليعه كتاب

خود در حاده مادح و ساتايش، از شااه عبااس 

 برد؟دوم نام مى
لاً، ايشااان نخساااتين  در پاسااخ بايااد گفااات: اوه

 نفر نبوده كه اثر خود را به حاكم

 ً ، تقااااديم عصاااار خااااود تقااااديم كاااارد و ثانيااااا

 ها به شاهان عصر در زمانى بانگاشته

انگياازه تقيهااه و بااه منظااور ماناادگارى آثااار 

 جهت بهره گرفتن آيندگان از آنها بوده

اساات. بااويژه كااه شاااهان صاافوى نساابت بااه 

 تدوين آثار شيعه، اهتمام و جدهيهت

بنااا بااه اظهااارات ساايد مصاالح  51انااد.داشااته

 الدين مهدوى: 
يسهندگان، در تمهام ادوار، سيره و قانون عموم نو»

 بر اين بوده
كههههه در مقدمههههه نههههامى از حاكمههههان زمههههان ببرنههههد و 

 خود را به او و ياكتاب
يكههههى از بزرگههههان ديگههههر اهههههدا كننههههد و ايههههن عمههههل 

 منحصراً به خاطر حفظ و
بقاى اثر علمى و انتشار آن بوده كه با ايهن وسهيله 

 از زوال و فنا
دارى او محفههوظ بمانههد و ضههمناً موجههب تنبهّهه و بيهه

 52«بوده است.
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زمامدار ديگرى كه محمد طاهر قماى باا او 

 معاصر بود، شاه سليمان صفوى

هام معاروف « صافى دوم»است. وى كه به 

 باشد، براى حكومت آماده نبود ومى

پاااس از روى كاااار آمااادن در اثااار قحطاااى، 

 ها در وضعگرسنگى و شيوع بيمارى

ناگوارى قرار گرفت. در كارهاى دولتاى و 

 نظامى علاقه چندانى از خود امور

داد؛ چااون در حرمساارا پاارورش نشااان نمااى

 يافته بود، عادت مذمومش اين بود

كاااااه هااااار روز صااااابح مايعاااااات سُاااااكرآور 

 خورد و در حالت مستى بهمى

رى مانناااد خشاااونت هااااى غيااار قابااال تصاااوه

 پرداخت.بريدن اندام و قتل مى

خرافات بر ذهن او چنان مساتولى شاده باود 

م باشىكه بدون مشو  رت با منجه

داد. شااه صاافى دوم خاود، كاارى انجاام نماى

 ق. پس 1105)شاه سليمان( در سال 

از مساااتى شاااديد در اثااار ساااكته باااه هلاكااات 

  53رسيد.
ماونس ااباارار مالا محماد طااهر قماى كتااب 

 را پس از تدوين، نزد شاه عباس

ثااانى فرسااتاد و از او خواساات تااا بااه آخاار 

 ران خدا محياّهمچنين كتاب  54بخواند.

بااه نااام شااااه سااليمان تااأليف كااارد و در آن، 

 صوفيان را نكوهش فراوان كرد. با اين

همه، قرائنى وجود دارد كه محمد طاهر از 

 باب تقيه و حفظ آثار و پيگيرى

مقاصاااد باااالاتر، چناااين رفتاااارى را باااروز 

 داده تا با خيال آسوده و به دور از سوءمى

ت و ظن و آزار حاكمان به صايانت از ديانا

 هاى باطل و هدايتافشاى فرقه

افراد جامعه بپردازد. البته براى وى بسايار 

 رنج آور بود كه حاكمى شيعه حكم

صريح قرآن را در حُرمت باده نوشاى زيار 

 پا بنهد. از اين رو، در يكى از

زناد كاه: چارا باياد منبرهاى خاود فريااد ماى

 حاكم سرزمين اسلامى شراب

قاااارآن و  بخااااورد؟ و سااااپس بااااا اسااااتناد بااااه

 روايات، استفاده كننده از مشروبات الكلى

را پويناااده مساااير شااايطان نامياااد و شاااارب 

 اىالخمر را عروس ابليس خواند. عده
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اياان سااخنان را بااه دربااار شاااه سااليمان در 

 دهند. شاه كه دلِ اصفهان گزارش مى

اى پرخاااونى از وى داشااات و در پاااى بهاناااه

 بود تا ملاه محمد طاهر را به قتل

ند، هماااااان دم ماااااأمورى را باااااه قااااام برساااااا

 فرستد تا وى را به مقره حكومت بياورد.مى

وى بااه همااراه مااأمور، بااه سااوى اصاافهان 

 كند. او كه دانشمندىحركت مى

هااى سرشناس و صاحب نام بود، در آباادى

 مسير همچون كاشان مورد

استقبال پرشكوه علما و سااير طبقاات ماردم 

 گيرد. به هر حال، به نزدقرار مى

پرساد: شود و سلطان ماىسلطان حاضر مى

 اى شارب الخمر،آيا تو گفته

عااروس شاايطان اساات؟ مقصااود پادشاااه آن 

 بود كه او اقرار به اين گفتار كند و او را

آزار و شكنجه كند و احياناً باه قتال برسااند. 

 در همين حال گويا با لطف خداوند

اى به ذهنش رسايد كاه موجاب نجااتش جمله

 گفت: اين سخن راشد؛ در جواب 

ام؛ بلكه آن را جدهت پيامبرِ صاادق من نگفته

 و امين فرموده است. و در برخى

اقوال آمده است كه او در جواب شاه گفات: 

 فرموده است. السلامعليهحضرت صادق 

زده گشااات و شااااه از ايااان جاااواب، شاااگفت

 غضبش فرونشست و با او از در

ملايماااات وارد شااااد و دسااااتور داد بااااه وى 

 55كنند. احسان

 گوهرهاى گرانيها 
تأليفااااات عربااااى و فارسااااى چاااااپ شااااده و 

 مخطوط ملا محمد طاهر قمى به

 شرح ذيل است: 

المخاال ين  ةفى ردّ شايهالعارفين  ة. حكم1

 من المتصوّفين و المت  س ين؛
ايااان اثااار آن چناااان در شاااهرت علماااى ايااان 

 اىدانشمند مؤثر بوده كه در پاره

 ةك حسماااتااااحكتاااب رجاااال، او را باااه ناااام 

 شيخ آقا بزرگ 56شناسند.مىالعارفين 
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تهرانااااى نسااااخه هااااايى از اياااان اثاااار را در 

كتابخانااااااه شخصااااااى سااااااردار كااااااابلى در 

 كرمانشاه

و نيااز كتابخانااه مياارزا علااى اردوبااادى در 

 محمد طاهر قمى 57نجف ديده است.

در اياان اثاار، صااوفيان و فلاساافه را مااورد 

 انتقاد قرار داده و به شبهات ابن كمونه

محمااد مااؤمن، طبيااب  58پاسااخ گفتااه اساات.

 اى باشاه سليمان صفوى در رساله

نقد العارفين  ةحسمبر المؤمنين  ةتيصرعنوان 

 گويندچنان كه مى 59نوشته است؛

محمادكريم شاريف قماى، ردهى  العشّا  ةتح 

 بر اين اثر است. محقق معاصر

رساااول جعفرياااان معتقاااد اسااات كاااه ايااان دو 

ا رااخيا ةتح كتاب نقد بر   است. امه

شيخ آقا بزرگ تهرانى آنچه را كاه ماا ذكار 

  60كرديم، پذيرفته است.

 الأخيار؛ ة. تحف2
اياان كتاااب منحصااراً در نقااد تصااوف نوشااته 

 شده است. در اصل، اين كتاب

فارسااى ماالا محمااد « قصاايده رائيااه»شاارح 

 طاهر قمى است كه در مدح حضرت

سااروده اساات. شاايخ آقااا باازرگ  الساالامعليااهعلااى 

 اى مخطوط از آن را درنى نسخهتهرا

كتابخانااه شاايخ علااى اكباار نهاوناادى مشاااهده 

 به زبانااخيار تح ه 61كرده است.

فارسااى و در دو جلااد نگاشااته شااده كااه جلااد 

د عقايد صوفيه است و ل در ره  اوه

ش. در ايااران  1336نخسااتين بااار در سااال 

 به طبع رسيد؛ يك بار هم در سال

بااه چاااپ  ق. كتابفروشااى طباطبااايى 1393

 آن مبادرت ورزيد. جديدترين نسخه

ش. و بااا  1369چاااپى آن مربااوط بااه سااال 

 تصحيح و اهتمام مرحوم داود الهامى

انجاااام پذيرفتااااه اسااات. جلااااد دوم در نقااااد و 

 بررسى عقايد فلاسفه است كه هنوز

 چاپ نشده است. 

 . مونس الابرار؛3
ااال در قصااايده بيااات باااه زباااان  311اى مفصه

 السلامعليهالمؤمنين  فارسى در مدح امير



 290 

باشد و بعد در احوال صوفيان و فلاسافه مى

 ن ومسخن گفته است. صاحب 

را در شااارح ااخياااار  ةتح ااا، كتااااب الساااماء

 62دانسته است.مونس اابرار قصيده 

هااااااى مخطاااااوطى از ايااااان اثااااار در نساااااخه

 اللّه مرعشى ةكتابخانه ملى، كتابخانه آي

نجفااااااى و كتابخانااااااه مجلااااااس نگاهاااااادارى 

 مونسمحدهث قمى بخشى از  63شود.مى

ذيل فضائل منتهى الآمال را در كتاب اابرار 

 آورده است.  السلامعليهحضرت على 

 . تحفه عباسى؛4
در اصااااول دياااان و بااااه فارسااااى اساااات كااااه 

 فهرست كتك خطّىاى از آن در نسخه

( معرفى شده 21)ص هاى ات هان كتابخانه

 است. علامه شيخ آقا بزرگ تهرانى

اى از آن را در كتابخانه مولوى ذاكر نسخه

 حسن هندى و نسخه دومى از اين

اثر را نياز در كتابخاناه راجاه محماد مهادى 

 فيا آبادى ديده است. اين كتاب به

 64نام شاه عباس ثانى تأليف شده است.

 . عطيه رباّنى و هديه سليمانى؛5
اى اسااات كاااه شااارح فارساااى قصااايده لامياااه

 بيت در مدح 160خودش در 

سااروده و آن را بااه نااام  الساالامعليااهيرمؤمنااان ام

 سليمان صفوى نوشته است. در خاتمه آن

مطااالبى در خصااوص تاااريخ معصااومين و 

 معجزات آنان دارد. كتاب با اين شعر

 شود: آغاز مى
 القلب يجنبنى من الزلل  ةسلام
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 . نماز آدينه و جاء الحق؛7
اين رساله رده بر مولانا حسنعلى بان عباداللّه 

 به شوشترى است كه از قائلين

تحااريم اقامااه جمعااه در عصاار غيباات بااوده 

 فهرستاست. نسخه هايى از آن در 

و  69كتابهاااى خطّااى م  ااس شااوراى اساالامى
 اّللّ فهرست كتابهاى خطّى كتابخانه آ ه

فهرساااات كتااااك خطّااااى و  70مرعشااااى ن  ااااى

 معرفى شده است.  71كتابخانه م ك

فى الرد علهى الحكمها  ة. الفوائد الديني8
 و الصوفيه؛ 

نام  ال وا،د الموفيهآن را ن وم السماء ف مؤله 

 نهاده است؛ در حالى كه كتاب

اخيااار از آنِ مااالا محماااد اماااين اساااترآبادى، 

ج مكتب اخبارى مى  و 72باشدمروه

متأساافانه شاايخ آقااا باازرگ تهرانااى اياان دو 

 كتاب را يكى گرفته و مؤلف آن را

  73محمد طاهر قمى دانسته است.

 . محباّن خدا؛ 9
ا محماد طااهر قماى باه ناام شااه اين كتااب ر

 سليمان صفوى نوشته و در آن از

اى از صااوفيان نكااوهش كاارده اساات. نسااخه

 اللّه  ةآن در كتابخانه حضرت آي

  74مرعشى نجفى موجود است.

 ة. الهههرد علهههى الصهههوفيه يههها رسههههال10
  75الرد؛
اى اساات در رده عقايااد صااوفيان، كااه رساااله

 گويند يكى از اهل تصوف برمى

نوشته و به ملا محمد تقاى مجلساى  آن نقدى

 نسبت داده است. 

. توضهههههههيح المشهههههههربين و تنقهههههههيح 11
 المذهبين؛
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اى يافات شاده و تااكنون از ايان كتااب نساخه

 تنها دو مُلخهص از آن در دست

نام اتول فضول التوضيح است: يكى از آنها 

 دارد كه در آن محمد طاهر قمى

صااااوفيه را رد كاااارده و ماااالا محمااااد تقااااى 

 به پاسخگويى آن پرداخته ومجلسى 

مجدداً مولا محمد طاهر قمى اظهارات وى 

 را رد كرده است. در نسخه شماره

كتابخانااه ملهااى از قااول نويساانده اياان  2204

 آمدهمختصرالتوضيح كتاب با عنوان 

است. برخى بر حسب قرائن و ماداركى در 

 اين كه پدر علامه مجلسى به نقد

تاااه، هااااى محماااد طااااهر قماااى پرداخنوشاااته

 اند او فرداند و احتمال دادهترديد كرده

  76ديگرى بوده است.
تلخيص دومى كه از اين كتااب در دساترس 

 اى است باباشد، رسالهمى

 ةدقاااو الشااار عه ةالشااايعه و قاااو ةسااا وعناااوان 

 نويسنده خود را مطهر 77مقوى الشيعهق.

باان محمااد المقاادادى ناميااده و اظهااار داشااته 

 زاست مجلدى از دست يكى ا

احبااااب باااه نظااار رسااايد و بعاااد از تحقياااق، 

 معلوم گرديد كه يكى از علماى شيعه

اى در ذمه )محمااااااد طاااااااهر قمااااااى( رساااااااله

 صوفيان تأليف نموده و محمد تقى

مجلساااى بااار آن حاشااايه نوشاااته و باااه نااازد 

 مؤلهف ارسال نموده و محمد طاهر قمى

هم سطورى چند در جواب او قلمى كرده و 

 ه ترتيبيكى از فقها مجموع را ب

در ماااتن كتااااب مزباااور جااااى داده و آن را 

 ناميدهتوضيح المشربين و تنقيح المذهيين 

و الحاااق، آن كتااااب در شاااناخت ايااان فرقاااه 

 كافى است و اصحاب علت غفلت را در

معالجااه نفااس، نسااخه شااافى اساات. پااس بااه 

 خاطر فاطر رسيد كه دو سه فقره از آن

 الشايعه ةس وكتاب را انتخاب نمايد و آن را 

 نام كند. الشر عه  ةو قو
پژوهشگر معاصار، آقااى رساول جعفرياان 

 عقيده دارد: ما در كتب شرح

حال، اثرى از نام مطهر بان محماد مقادادى 

 لقب مير لوحى بوده« مطهّر»نيافتيم و 
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و به احتمال قريب به يقين، اين اثار از ميار 

 لوحى اصفهانى معروف است و

د چااون در اصاافهان تااا حاادود زيااادى مطاارو

 بوده و با علامه مجلسى و پدرش

درگيرى داشته، نخواسته با صاراحت وارد 

 معركه شود. لذا با صور مختلف و

حتهى باا اسام مساتعار باه نوشاتن كتااب علياه 

 صوفيان و بخصوص آنچه كه مربوط

ل است، پرداخته است.  78به مجلسى اوه

 اللئام؛ ةالعوام و فضيح ة. هداي12
خاود را محماد هر چناد در مقدماه، نويسانده 

 بن نظام الدين مشهور به عصام

معرفااى كاارده، امااا بنااا بااه اظهااارات جناااب 

 آقاى رسول جعفريان به احتمال قريب

به يقين، اين كتاب از ملا محمد طاهر قماى 

 است و وى خواسته تا به طور

مسااتعار كتااابى ديگاار بنگااارد؛ چاارا كااه در 

 جاى جاى كتاب سخن از ساير تأليفات

ورده اسات و حتاى در بارگ خود باه مياان آ

 ةحسم)نسخه خطهى( به كتاب  45

كند. شيوه نگارش و خود اشاره مىالعارفين 

 لحن تكفيرى نيز اين احتمال را

ت مى افزاياد: مگار آن كاه بخشد. وى ماىقوه

 بگوييم عصام تمام كتاب ملا محمد

اى از آن را بادون طاهر را خوانده و گزيده

 79.تصهرف چندانى، ارائه داده است

 ةك ا اامياار لااوحى اصاافهانى درمقدمااه كتاااب 

 خود به گزيده عصام از ملاالمهتدى 

  80محمد طاهر اشاره كرده است.

 اللئام؛  ةالكرام و فضيح ة. نصيح13
كتااابى اساات بااه فارسااى از محمااد باان نظااام 

 الدين محمد معروف به عصام. مير

گويااد: مااىالمهتاادى  ةك ا االااوحى در كتاااب 

 مولانا محمد نامبرده برخى بيانات

طاهر قمى را در ذمه صوفيان گزينش كارده 

 و در اين كتاب آورده و خود نيز

ها افزوده و آن را بدين عناوان مطالبى بدان

 81تدوين كرده است.
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الاسهههلام فهههى شهههرح تههههذيب  ة. حجههه14
 الاحكام؛

شار  تهاذ ك ااحساام شيخ طوسى كه به نام  

 هم معروف است. ميرزا

ر ا  نى صاحب كتاب عبداللّه افندى اصفها

 بر اين كتاب تعليقاتىالع ماء 

مؤلاااف قبااال از آن كاااه باااه  82نوشاااته اسااات.

 تهذ ك ااحسامشرح احاديث مندرج در 

اى در اصااول فقااه و كاالام بپااردازد، مقدمااه

 نوشته است كه گويا توضيحات

بيشااتر در مااورد اياان بخااش  ر ااا صاااحب 

 است. حاج محمد ابراهيم كرباسى

از اين اثر اساتفاده تول اشارات اادر كتاب 

 كرده و حاج محمد اردبيلى ذيل

آثااااار محمااااد طاااااهر قمااااى بااااه معرفااااى آن 

  83پرداخته است.

اصول  ة. كتاب حق اليقين فى معرف15
 الدين؛ 

باااب و يااك خاتمااه  5اياان كتاااب يااك مقدمااه، 

 گويد:دارد. مؤلف در مقدمه مى

ايااان اثااار را بااار اسااااس ماااذهب پياااامبران و 

 ه و با اهل بدعتامامان تأليف كرد

مخااالف اساات. در جاااى جاااى اياان كتاااب، 

 محمد طاهر قمى خواننده را به ديگر

العااارفين و ااربعااين  ةحسمااآثااار خااود، چااون 

 اين كتاب را علامه 84دهد.ارجاع مى

فهرسات سيد محمد على روضاتى در كتااب 

 هاى ات هانكتك خطّى كتابخانه

شاايخ آقااا باازرگ  85معرفااى نمااوده اساات.

 اى از آن را در كربلا نزدنسخهتهرانى 

ااات دياااده كاااه از روى  سااايد محماااد بااااقر حجه

 صفر 24نسخه اصل، كه در تاريخ 

ق. نوشااااااااااته شااااااااااده، استنساااااااااااخ  1098

 86است.گرديده

 النفس؛  ة. معالج16
ميااارزا عباااداللّه افنااادى آن را تحااات عناااوان 

 معرفى كرده است.  «اذم الدنيا»

 النفس؛  ة. رساله مباحث17

 تنبيه الراقدين؛. رساله 18
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)ترجمه( در بيادارى نفاس باه ذكار مارگ و 

 كوچ چاپ شده است. 

 . رساله زكات؛ 19

 ؛ ةفى معنى الصلو ة. رسال20
تح اه عياساى پنج رساله اخيار هماراه كتااب 

 به همهت مرحوم مغفور سيد

جلال الادين محادهث ارماوى باه طباع رسايده 

 است. به نظر وى، جا دارد كه اين

ه عبااااارت و گنجيناااااه آيينااااا»شاااااش رسااااااله 

 ناميده شود. تاريخ چاپ اين« حكمت

 1379ش. مطاااابق  1339مجموعاااه ساااال 

 ق. و در چاپخانه مصطفوى چاپ شده

 است. 

 قدر و فضلها؛  ة. منافع سور21
اياان رساااله مطااالبى در فضاايلت سااوره قاادر 

 شيخ ةطر ق الن ا به نقل از كتاب

اى مخطاوط نسخه 87عزالدين عاملى دارد.

 ره نستعليق كه در قرناز آن به خ

دوازدهاام هجاارى نوشااته شااده، در كتابخانااه 

 دانشگاه تهران نگاهدارى

 88شود.مى

 . نورالايمان فى فضائل القرآن؛22
كتابى اسات باه فارساى در فضايلت قارآن و 

 89انس با آن.
. كتاب ااربعين فى فضا،  اميرالمؤمنين و 23
 90؛السلامعليهمالطاهر ن  ةاا،مّ  ةامام

الاحسهههن مهههن  ةفهههى القرائههه ةسهههال. ر24
 91قراءات القرآن؛

فيييييييى السيييييييهو  ةفارسيييييييي ة. رسيييييييال25
  92والشك؛
در طعااااااان بااااااار  . ميييييييلاذ الاخييييييييار؛26

 93صوفيه.

كااه همااان ترجمااه  الههنفس؛ ة. موعظهه27

 است و محدهثتنييه الراقد ن فارسى 

معرفاى كارده فوا،د الرضاو ه قمى آن را در 

 است. 
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 ياك السالام ع» . رساله در جواز تهرك28

 كه به رساله در نماا؛« ا ها النيى

 موسوم است.  ةالسلامي

 . جامع الاصول يا اصول الفقه؛ 29

معناااى  اليييدارين فيييى تحقييييق ة. فرحييي30

 ع ى مذهك ااماميه و تعيين ةالعدال

در اين اثر مؤلهف  و غيرها؛ ةالمعاتى السيير

 در خصوص موضوع عدالت و

حكام بار اسااس آن بحااث هاايى كارده اساات. 

 اىآقا بزرگ تهرانى كه نسخه شيخ

اااااى از آن را در خزانااااا الصااااادر )در  ةخطه

 گويد: عراق( ديده است، مى
اى است مفصل همراه با اسهتدلال و برههان رساله»

 كه مؤلفّ،

  94«نوشته است.العارفين  ةحسمآن را قبل از 

كاه در برخاى  فى الفرايض؛ ة. رسال31

 فهارس و كتب تراجم تحت عنوان

معرفاااى شاااده  يم ال ااارا،ضفاااى تقسااا ةرساااال

  95است.

و التّ او ض  الدارين فى الجبر ة. بهج32

 اين كتاب در و اامر بين اامر ن؛

 96حكمت است.

  97فى الرضاع؛ ة. رسال33
بااه زبااان  ؛ةفييى خلييل الصييلو ة. رسييال34

 فارسى. 

شرح رباعياتى كه  . منهاج العارفين؛35

 مؤلهف سروده است. 

 الليل؛  ةفى صلو ة. رسال36

ايان نمااز  الاذكار؛ ةفى صلو ة. رسال37

 نماا جع رو  التسييح ةت وبه 

 نيز موسوم است.  طياّر

كااه محاادث  . شههرح تهههذيب الحههديث؛38

 (548)ص فوا،د الرضو ه قمى در 

 آن را معرفى كرده است. 
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 ؛ ة. مفتاح العدال39

  98الجمعه؛ ة. رسال40
 . ديوان اشعار؛ 41

باااه  ماااولا محماااد طااااهر قماااى. اجيييازه 42

 1086كه در تاريخ  99علامه مجلسى

 ق. نوشته شده است. 

در اخاااااااالاق و  ؛ةالنجهههههههها ة. سههههههههفين43

 100مواعظ.

 ةفااى اماماا . الاربعههون حههديثاً و دلههيلاً 44

  101الطاهر ن. ةاا،م

 السلامعليهممداّ  اه  بيت 
اياان عااالم جلياال القاادر كااه بااه قااول محاادهث 

 نورى، چشم و چراغ فقها و داراى

بااااا  102غ و سااااودمند اساااات،تأليفااااات بلياااا

 احساسات ظريف شاعرانه الفت داشت و با

زبان شعر، مكارم اخلاق و معارف دينى و 

 كرد و بهباورهاى شيعى را بيان مى

نمااود. پيشااگاه اهاال بياات عاارى ارادت مااى

 هاى عربى و فارسى وى،سروده

خوش سابك، خاوش آهناگ، روان، لطياف، 

 پرمحتوا، خواندنى و با حلاوت

كاارد. تخلهاص مااى« طااهر»اشااعار اسات. در 

 را مدح، و السلامعليهمپيامبر اكرم و خاندانش 

دشمنانشاااان را نكاااوهش، و اهااال بااادعت و 

 كرد. صدهاانحراف را سرزنش مى

 السااالامعلياااهبيااات شاااعر در مااادح اميااار مؤمناااان 

 واميه سروده كه از جمله آن است قصيده 

. محاادهث قمااى مااونس ااباارارنيااز مجموعااه 

 نويسد: مى
 السييلامعليييهاى در مههدح حضههرت اميههر المههؤمنين قصههيده»

 گفته و در آن
اشيياره كييرده بييه بسيييارى از فضييائل آن بزرگييوار و 

 شايسته است كه ما

بهه چنهد شهعر دمنتهى الآمالق در اين كتاب مبارك 
 «  آن تبرّك جوييم.
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و نزديااك بااه نااود بياات از اياان اشااعار را در 

 103كتاب خود درج كرده است.
او را در زمااااره  ال ااااد رمينااااى در علامااااه ا

 شاعرانى معرفى كرده كه در مدح و

هاايى منقبت نخستين پيشواى شيعيان سروده

 اى ازدارند. مناسب است نمونه

اشااااعارش را در مااااورد حضاااارت علااااى و 

 بياوريم.  السلامعليهمساير ائمه 
 بما رسيده حديث صحيح مصطفوى 
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 به خون  دل نوشتيم بر در و ديوار 
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سرانجام دردهااى جانگاداز، بادن ايان زاهاد 

 پارسا را در بند بستر گرفتار

ق. تاان خاااكى را  1098سااال ساااختند و در 

 به خاك پس داد. او كه عقيده داشت

آرامگاه مردان كامل بر فراز چرخ اسات و 

 تكيه گاهشان بر بالاى عرش، به

سااوى قدساايان پركشاايد و ميهمااان عرشاايان 

 گشت. اغلب تراجم نويسان، تاريخ

ق.  1098رحلااااااااااااااااات وى را ساااااااااااااااااال 

شااايخ آقاااا بااازرگ تهراناااى  106اناااد.نوشاااته

 ضمن اين كه

گويد تااريخ وفاات وى باه طاور مشاهور مى

 سال فوق است، اما به نقل از كتاب

( مااااااده تااااااريخ 209)ص تاااااراجم الرجاااااال 

 ارتحال محمد طاهر قمى را ذكر كرده كه

 1100بااااا حساااااب حااااروف ابجااااد، سااااال 

 ق.خواهد بود: 
 طاهر آن رونق شريعت و دين 
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، 5. طبقات اعلام الشيعه، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 1

 .303ص 
نصاارآبادى، مياارزا محمااد طاااهر نصاارآبادى، .تااذكره 2

 .164ص 
. روضاااات الجناااات فاااى احاااوال العلمااااء و الساااادات، 3

 .145، ص 4خوانسارى، ج 
و  375، ص 9. اعيااان الشاايعه، سيدمحساان امااين، ج 4

 .325، ص 1البحار، محدث قمى، ج سفينه
. الغدير، علامه امينى، ترجماه دكتار جليال تجليال، ج 5

 .157، ص 22
 .302خان مدنى، ص العصر، سيد على ة. سلاف6
 .124، ص 1. امل الامل، شيخ حره عاملى، ج 7
 .167ـ162، ص 22. الغدير، ج 8
، ج ة. اجازات الحديث، علامه مجلساى و جاامع الاروا9

 .549، ص 2
و  159، 156، 141. ر.ك: اجاااازات البحاااار، ص 10

 .389و  407، ص 3و مستدرك الوسايل، ج  160
 .302، ص 5م الشيعه، ج . طبقات اعلا11
. بااااااراى آشاااااانايى بيشااااااتر بااااااا اياااااان عااااااالم، ر.ك: 12

، 3الاثااار، ج ؛ خلاصاااه124، ص 25بحاااارالانوار، ج 

 و 132ص 

؛ الكناااااااااااااى 313، ص 1؛ فوائدالرضاااااااااااااويه، ج 133

، ص 16و اعيان الشيعه، ج  222، ص 3والالقاب، ج 

383 

 .390ـ 
و  130و  129، ص 110. بحااااااااااااااااااااارالانوار، ج 13

، شاماره 200، ص 1تصاانيف الشايعه، ج  الذريعه الاى

1043. 
. علامه مجلسى بزرگمرد علم و ديان، علاى دواناى، 14

 .116ص 
. زندگيناماااه علامااااه مجلسااااى، ساااايد مصاااالح الاااادين 15

 .414، ص 1مهدوى، ج 
 .489، ص 4الادب، ج . ريحانه16
. نجااااوم السااااماء، كشااااميرى، بااااه اهتمااااام ساااايداحمد 17

 .64حسينى، ص 
 .277، ص 2 . امل الامل، ج18
 .302، ص 5. طبقات اعلام الشيعه، ج 19
. شيخ حره عااملى روايات آزادى، محماود شاريفى و 20

 .35زاده، ص حسن ابراهيم
شناسااااى، و اللّه  81، ص 6. روضااااات الجنااااات، ج 21

 ، ص3علامه سيد محمدحسين حسينى، تهرانى، ج 

 .285و  284
 .146، ص 4. روضات الجنات، ج 22
و طبقاات اعالام الشايعه،  328، ص 1. الذريعه، ج 23

 .303، ص 5ج 
 .387، ص 24. الذريعه، ج 24
 .129. گنجينه دانشوران، احمد رحيمى، ص 25

. رياااى العلماااء و حياااى الفضاالا، مياارزا عبااداللّه 26

 .191، ص 5افندى، ترجمه محمد باقر ساعدى، ج 
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، 146و  145، ص 4. روضااااااااااات الجنااااااااااات، ج 27

 )پاورقى(.
 .164صرآبادى، ص ن ة. تذكر28
 .147، ص 4. روضات الجنات، ج 29
 .548. فوائد الرضويه، ص 30
 .375، ص 9. اعيان الشيعه، ج 31
 .207، ص 22. الغدير، ج 32
 .206و  205. همان، ص 33
 41. سفرنامه سانساون، ترجماه دكتار تفضالى، ص 34

 .42و 
؛ گنجيناااااااه 164. ر.ك: تاااااااذكره نصااااااارآبادى، ص 35

، ص 5بقات اعالام الشايعه، ج ؛ ط130دانشوران، ص 

 ؛303

الادب، محمااادعلى و ريحاناااه 209، ص 22الغااادير، ج 

 .489، ص 4مدرس تبريزى، ج 
 .144و  143، ص 4. روضات الجنات، ج 36
. علماااااى باااازرگ شاااايعه از كلينااااى تااااا خمينااااى، م. 37

 .152جرفادقانى، ص 
؛ گنجينه دانشوران، 489، ص 4الادب، ج . ريحانه38

 144، ص 4روضاااات الجناااات، ج ؛ 131و  130ص 

 و

 .72، ص 15الذريعه، ج 
. علمااا و مشااروعيت دولاات صاافوى، ساايدمحمدعلى 39

 .84و  83حسينى، ص 
 .40، ص 7.الذريعه، ج 40
 .407. علامه مجلسى بزرگمرد علم و دين، ص 41
 .490و  489، ص 4الادب، ج . ريحانه42
. شااش رساااله فارسااى از رسااائل مااولا محمااد طاااهر 43

 مقدمه سيدجلال الدين حسينى ارموىقمى، 

 )محدث(.
، ص 2. فهرسااااات كتابخاناااااه دانشاااااگاه تهاااااران، ج 44

 .3751، شماره 2745
هااى دانشاگاه تهاران، ج . ر.ك: فهرست ميكرو فايلم45

 ؛ فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى،551، ص 1

هاى خطهى مجلس و فهرست كتاب 57و  56، ص 1ج 

 .2010، ص 10شوراى اسلامى، ج 
 .498و  497، ص 4. الذريعه، ج 46
 .249ـ247. دين و سياست در دوره صفويه، ص 47
هاااى اروپائيااان، . ايااران صاافوى از دياادگاه ساافرنامه48

 سيبيلا شو ستروالسر، ترجمه و حواشى، دكتر

 .23و  22غلامرضا ورهرام، ص 
. دياااان و دولاااات در عصاااار صاااافوى، دكتاااار مااااريم 49

 .59و  58ميراحمدى، ص 
ن عصااار صااافوى، راجااار سااايورى، ترجماااه . ايااارا50

 .231كامبيز عزيزى، ص 
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 .67، ص 2. ر.ك: رياى العلما، ج 51
 .258، ص 1. زندگينامه علامه مجلسى، ج 52
هاااى اروپائيااان، . ايااران صاافوى از دياادگاه ساافرنامه53

 .24و  23ص 
 .768، ص 4. فهرست كتابخانه ملى، ج 54
؛ گنجيناااااااه 146، ص 4. روضاااااااات الجناااااااات، ج 55

؛ علاماه مجلساى برزگمارد علام و 132دانشوران، ص 

 دين،

 .98الاخيار، مقدمه، ص و تحفه 118ص 
 .361، ص 3الادب، ج . ريحانه56
 .58، ص 7. الذريعه، ج 57
و  118. علامه مجلساى بزرگمارد علام و ديان، ص 58

119. 
هااى هاى مخطاوطى از ايان اثار در كتابخاناه. نسخه59

 رضوى و مجلس دانشگاه تهران، آستان قدس

 شود.شوراى اسلامى نگاهدارى مى
 .58، ص 7و ج  325، ص 3. الذريعه، ج 60
 .417، ص 3. همان، ج 61
 .64. نجوم السماء، ص 62
 .242. دين و سياست در عصر صفوى، ص 63
 416و  415، ص 1. زندگينامه علامه مجلسى، ج 64

 .452، ص 3و الذريعه، ج 
 .278، ص 15. الذريعه، ج 65
 .72. همان، ص 66
 .158. همان، ص 67
 .2093، ص 5. همان، ج 68
 .371، ص 16. همان، ج 69
 .242. همان، ص 70
 .168، ص 6. همان، ج 71
 .72. علامه مجلسى، حسن طارمى، ص 72
 .358و  334، ص 16. الذريعه، ج 73
اللّه هاى خطهى كتابخاناه حضارت آياه. فهرست نسخه74

 .314، ص 7مرعشى نجفى، ج 
 .497، ص 4و ج  206، ص 10. الذريعه، ج 75
 .246. دين و سياست در دوره صفوى، ص 76
هاى خطهى كتابخاناه ملاى، مجموعاه . فهرست نسخه77

 .222و  181، ص 2204
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و  250. ديااااان و سياسااااات در دوره صااااافوى، ص 78

251. 
 .244. همان، ص 79
المهدى، سيدمحمد ميرلوحى اصفهانى، . گزيده كفايه80

 گزينش: گروه احياى ميراث فرهنگى،تصحيح و 

 .10ص 
 .182، ص 24. الذريعه، ج 81
 .81، ص 6. همان، ج 82
 .133، ص 2، ج ة. جامع الروا83
 .207و  41، 40، ص 7. الذريعه، ج 84
و زندگيناماااااااااه  234، ص 1. ر.ك: الذريعاااااااااه، ج 85

 .415، ص 1علامه مجلسى، ج 
 .41، ص 7. الذريعه، ج 86
 .281، ص 23و ج  310، ص 22. همان، ج 87
هاى خطهى كتابخانه دانشگاه تهران، . فهرست نسخه88

 .2479، ص 7ج 
 .362، ص 24و ج  310، ص 22. الذريعه، ج 89
و زندگينامااااااه  191، ص 5. رياااااااى العلماااااااء، ج 90

 .47، ص 1علامه مجلسى، ج 
 .191، ص 5. رياى العلماء، ج 91
ل، ج و تنقايح المقاا 133، ص 2. جامع الروات، ج 92

 .133، ص 3
 .177، ص 1. طرائق الحقايق، نايب الصدر، ج 93
 .158، ص 16. الذريعه، ج 94
الاخياااار، مقدماااه داود الهاااامى، ص . هماااان و تحفاااه95

104. 
، 5و ريااى العلمااء، ج  162، ص 3. الذريعه، ج 96

 .191ص 
 .133، ص 2، ج ة. جامع الروا97
 .209و  208، ص 22. الغدير، ج 98
و بحااااارالانوار، چاااااپ  200، ص 1عااااه، ج . الذري99

 .129، ص 107جديد، ج 
 .416، ص 1. زندگينامه علامه مجلسى، ج 100
 .490، ص 4الادب، ج . ريحانه101
 .409، ص 3. مستدرك الوسائل، ج 102
 .120، ص 1. منتهى ادمال، ج 103
 .210و  209، ص 22. الغدير، ج 104
ساخنوران و تاذكره  164. تذكره نصارآبادى، ص 105

 .223قم، محمدعلى مجاهدى، ص 
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؛ فوائاااااااااد 277، ص 2. رك: اماااااااال ادماااااااال، ج 106

و  207، ص 10؛ الذريعااااااه، ج 548الرضااااااويه، ص 

 الادب، جريحانه

 .361، ص 3
 .396، ص 6. طبقات اعلام الشيعه، ج 107
 .548. فوائد الرضويه، ص 108
 .146، ص 4. روضات الجنات، ج 109
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 فهرست تفصيلى

 

 6··· مقدمه

 

 11··· اشاره
 11··· تولد و خاندان
 12··· تحصيلات
 13··· اساتيد
 19··· اجتهاد و تدريس
 19··· هاويژگى

 19··· اخلاص
 20··· دفاع از مرزهاى عقيدتى

 22··· اى جالبخاطره
 22··· عشق به اهل بيت

 24··· علم شيداى
 26··· زهد و ساده زيستى
 27··· خدمات اجتماعى و فرهنگى
 29··· مجموعه آثار
 29··· ذوق شعرى
 34··· از منظر بزرگان
 34··· آثار قلمى
 44··· رحلت و محله دفن

 

 48··· پيش گفتار
 49··· دلايل قمى بودن ياسر
 50··· هادر آيينه انديشه
 51 ···هامفاخر و ويژگى

 52··· رفع يك شبهه
 53··· كثرت روايت
 53··· يار امامان
 54··· استادان
 54··· شاگردان
 55··· تأليف
 55··· وفات
 55··· گلچينى از بوستان حديث

 

 63··· ولادت و خانواده
 64··· دوران كودكى و تحصيل
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 65··· تشكيل خانواده
 65··· آثار تحقيقى و تأليفى

 71··· اخلاقى هاىويژگى
 73··· هاى فرهنگى و اجتماعىفعاليت

 74··· هاى سياسىفعاليت
 76··· اى ديگر* خاطره

 76··· 5* در كربلاى 
 77··· عنايت اهل بيت:
 79··· استاد دشتى از منظر ديگران
 81··· وفات و مدفن
 81··· 66گشوده شدن رمز عدد 

 

 86· ··تولهد و خاندان
 86··· تحصيلات
 88··· هجرت به نجف
 88··· هجرت به مشهد مقدهس
 89··· بازگشت به قم
 90··· اجتهاد
 90··· خصوصيات اخلاقى
 93··· تأليفات
 94··· شاگردان
 95··· بر فراز قلهه كرامت

 95··· . استجابت دعا1
 96··· . پروانه حرم2

 96··· . يادآورى عالم ذره 3
 96··· خدمات فرهنگى و عمرانى

 . تأسيس مؤسهسه قرآن و عترت در1

 97··· قم
 هاى. تأسيس مساجد و حسينيهه2

 98··· متعدهد
 . تأسيس حوزه علميه خواهران به3

هراء»نام   99«··· مكتب الزه
 . تأسيس دارالأيتام در شهرستان4

 99··· اراك
 99··· فرزندان
 100··· رحلت

 

 103··· ولادت
 103··· تحصيل دوران

 104··· ورود به حوزه اراك
 104··· ورود به حوزه علميه قم
 104··· تأليفات
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 105··· تشكيل خانواده
 106··· خصوصيات اخلاقى

 108··· هاى فرهنگى و جتماعىفعاليت
 110··· هاى سياسىفعاليت

 110··· خاطراتى از دوران مبارزه
 112··· اى ديگرخاطره
 113··· بيتهلخاطراتى از عنايات ا

 114··· دعاى مستجاب
 114··· اجازه از مراجع

 115··· اللّه گلپايگانىاز ديدگاه بيت آيه
 115··· وفات

 

 118··· نام و خاندان
 119··· فرزندان
 120··· از ياران معصوم
 121··· استادان
 121··· شاگردان
 123··· از منظر دانشوران
 123··· تأليف
 123··· فعاليت اقتصادى سهل
 124··· احداث مسجد
 125··· در بوستان سهل
 126··· فصل غروب

 

 130··· از كودكى تا تحصيلات
 131··· هجرت با بركت
 133··· گوهر شب افروز
 135··· صلابت و استقامت
 137··· ارمغان لياقت
 139··· درايت و هوشيارى
 141 ···رمز موفقيهت
 143··· آرامگاه
 145··· بازماندگان
 145··· نكوداشت
 146··· بوستان معطهر

 147··· شيعيان تايلند

 

 154··· ولادت
 154··· پدر و جده 
 155··· تحصيلات
 156··· استادان
 158··· ازدواج
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 158··· هاى سياسىفعاليت
 159··· هجرت به كرمانشاه

 159··· مبارزهرهبرى 
 160··· بينش سياسى حاج آخوند
 161··· امام محورى

 حاج آخوند و عشق به امام

 162··· خمينى
 163··· اسارت به جرم آزادگى

 164··· هاى بعد از آزادىفعاليت
 164··· خدمات فرهنگى و اجتماعى

 167··· هاى اخلاقى و معنوىويژگى
 171··· وفات و مدفن

 

 176··· نام ابوالفضل
 177··· پدر
 178··· دوران كودكى و تحصيل
 178··· ورود به حوزه علميه
 179··· هجرت در جوانى
 179··· آشنايى با اساتيد
 180··· رجعتى پس از هجرت
 181··· تدريس
 181··· ازدواج
 181··· آثار

 182··· هاى اخلاقىويژگى
 184··· هاى فرهنگى و سياسىفعاليت
 189··· اللّه خوانسارىطرات آيهخا

 191··· رحلت جانگداز

 

 194··· مطلع
 194··· تولهد
 195··· تحصيلات
 195··· اساتيد

 197··· هاى تبليغىفعاليت
 197··· هاى سياسىفعاليت
 198··· هاى اقتصادىديدگاه

 201··· خدمات عمرانى
 201··· هاى اخلاقىويژگى

 206··· زندانفر
 206··· رحلت

 پيام تسليت مقام معظم رهبرى،

 207··· مدهظلهه العالى
 208··· مراسم تشييع و خاكسپارى
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 214··· تبار پاك
 214··· ولادت
 215··· نسب و جده 
 216··· دو نكته
 216··· تحصيلات

 217··· هاى تبليغىفعاليت
 218··· هاى سياسىفعاليت

 219··· هاى اخلاقىژگىوي
 224··· تأليفات
 227··· فرزندان
 227··· وفات و محله دفن

 

 231··· از شيراز تا نجف اشرف
 233··· محضرى پرفيا

 استاد اجازه علامه مجلسى و شيخ

 236··· حره عاملى
 ملاقات با ملاه محسن فيا

 238··· كاشانى
 240··· دانشور پارسا

 242··· هاى فضيلتفراز
 246··· گرايش به فارسى نويسى
 247··· در منصب شيخ الاسلامى
 250··· امام جمعه قم
 251··· ستيز با صوفيان
 257··· نفوذ در دستگاه دولت صفوى
 259··· پاسخ به يك سؤال
 262··· گوهرهاى گرانبها
 270··· مدهاح اهل بيت
 273··· رحلت

 


